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 صورت من یک نویسنده و شاعر هستم ، کتاب مینویسم ، ثبت میکنم و به

  .الکترونیک و رایگان در اختیار مردم میگذارم
در صورتی که از خواندن این کتاب لذت بردید و در صورت تمایل هزینه 

 نمایید و اگر هم واریز واریز به شماره حسابم هزار تومان 4 کتاب را به مبلغ
  .ننمودید در هر حال براي شما آرزوي موفقیت دارم

  :شماره حساب 
800 -779220 -5  
  نک پارسیانبا

  محسن قانونی صابر: به نام 
  :شماره کارت جهت عملیات کارت به کارت 

6221061029471648   
  :جهت دریافت سایر آثارم به وبلاگ شخصی ام مراجعه نمایید 

www.ghanuni.persianblog.ir 
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  چاره اي ندارم 
  جز اینکه در چایخانه بنشینم  

  آنقدر قلیان بکشم                 
    بکشم                                  

  "اونکه یه وقتی تنها کسم بود"و   بکشم                           
  گوش بدهم                                                                       

  تا تمام شوم                                                  
  
  

و بـه آینـده عـوض کنـه ،      ر ست نگـاهش  ن ـدنیاش تاریک بود ، ظاهراً هیچ چیز نمی تو        
م روش ، غیرقابل نفوذ مثل اغلب  ه و آب سرددانگار که روي بدنش سرب داغ ریختن   

ع میدویـد ،   خیلـی سـری   . دمردهاي متولد ماه سرطان کـه مثـل خرچنـگ سـخت پوسـتن             
مهـرداد از  . ن شهناز رو زیر پا لگدکوب میکرد و به سمت سرنوشت پیش میرفت            اخیاب

کودکی همینطور بود ؛ همیشه یک نقطه رو هدف قرار میداد و بدون اینکه به موانع سر   
ایـن شـاید یـک ایهـام باشـه ، چـون       . راهش فکر کنه به سمتش میدوید و فقط میدویـد     
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 آورده بود به همـین روش بـود و شـاید هـم بـه همـین               زندگیش و هرچیزي که بدست    
 رسـید ایـستاد ، مثـل میخـی        2وقتی به ساختمون شماره     . روش میخواست تمومش کنه     

ی کــه از ن ـختراکـه داره نفــس میکـشه صــاف ایـستاده بــود ولـی پــایین بـالا میرفــت ، د     
 تـا  د و طوري که مراقـب بودن ـ د به سرتاپاش میکردنی نگاهدمدنآموزشگاه بیرون می آ 

بیشتر از چند متر نزدیک نشن با هم پچ پچ میکردند ، چهره داغونش نـشون میـداد کـه               
  .براي دردسر اومده 

پله بالاتر دم درب آموزشگاه مردي ایستاده بود با موهاي تیره ، شـلوار مـشکی  و           چند
همیـشه آواز   . و انجـام میـداد    رنه که جارو بدسـت داشـت کـارش   الباس سفید چهار خ   

مش باشـه ، فقـط بایـد زمزمـه میکـرد،      ایر لب داشت و فرقـی نمیکـرد کـه کـد       آذري ز 
اجباري شده بود مثل نفس کشیدن ، اجباري که هم دست خودته و هم دست خـودت           

غلام با چهره کبود و مظلومش و با دستهاي سیاه و خراشیدش بـراي بچـه هـاي     . نیست  
 ــ   ود و گــاهی آموزشـگاه یــک کــلاس آمـوزش رایگــان از زنــدگی شکـست خــورده ب

. نگاههـاي مــردم اونقــدر بهـش فــشار مــی آورد کـه فکــر میکــرد همـین الان لــه میــشه    
نگاههایی سنگین و سرشار از عبرت که با پتک تو سر و بدنش میکوبیدند ، به هر حـال   

  2تنها نقطه مشترك قابل ذکر بین غلام و خرچنگ میخ شده دم درب ساختمان شماره          
ت نتونسته بود یک بله موثر تو زندگیش از پدرش غـلام   مهرداد هیچوق . عدم تفاهم بود  

اصلاً اونا .  سالگی هم غلام نتونسته همین کار رو با مهرداد بکنه 10بگیره و شاید بعد از      
شاید ازدواج غلام اشتباه بود و اگه پدربزرگ و    . نباید از همون ابتدا پدر و پسر میشدند       

 آدم ، اینها همـه میتونـست دنیـا رو عـوض     مادر بزرگ با هم نبودن و شجره نامه  تا بنی  
کنه ، ولی نه ، مادر مهرداد فرشته بود ، از همون شیر زنهاي آذري کـه میتونـست یـک            
ایل و تبار رو رهبري کنه ، کوهی از محبت و اقتدار که تو خـانواده همـه بـه اون تکیـه            

مام جـونش رو  میکردند و وقتی فرو ریخت همه فرو ریختند و  اگر اون تینر لعنتی تو ح 
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هرچند اینها همه تفکرات ذهن مهرداد بود و .  نمیگرفت ، شاید بابا غلام الان معتاد نبود
 فراموش کرده بود که بعد فوت همسرش معتاد شده یـا قـبلش ، اصـلاً            رخود غلام دیگ  

کدام همسر، بود و نبود یـک انـسان چقـدر میتونـست مـسیر زنـدگی یـک اجتمـاع رو                    
رگرده به همون قدرت عجیبی کـه گـاهی اوقـات در مـوردش          عوض کنه و شاید این ب     

صحبت میشه و مـیگن در وجـود همـه انـسانها بـصورت بلقـوه وجـود داره و تـا بلفعـل               
  .شدنش پدر نسل بشر درمیاد 

براي مهرداد دوران نوجوانی تا حال فقط بد بود و بد ؛ هوا بد ، شهر بـد ، دوسـت بـد ،        
هـر  . ، خـواهر خـوب  بـود   ... ا بد ، پدر بد ، خواهرمدرسه بد ، خانه بد ، اسباب بازي ه       

از همـون  . کاري میکرد نمیتونست بـدي رو از اون بدونـه آخـه مینـا خیلـی مظلـوم بـود         
اصـلاً  نمیتونـست   . روزي که بدنیا اومد مهرداد حتی یک ذره هم بهش حسودیش نشد          

ختر پیدا نمیشه نگاهش داد میزد که ساده تر و خوش  قلب تر از این د. این کار رو بکنه 
هرچی دنیا پیش میرفت و مینا قد می کـشید مهـرداد آثـار فـشار زنـدگی رو بیـشتر در           . 

افتـاده باشـه ،     یگفت هر اتفاقی هم براي خـانواده        همیشه م . صورت تنها خوبش می دید    
 رو مثل یک صفت غالب مثبت کـه بایـد بـه نـسل بعـد ارث       و اون  مینا نباید صدمه ببینه   

 2حالا شاید حدس زده باشید که مهرداد چرا جلوي ساختمان شماره . برسه می دونست
  .فقط بخاطر مینا. میخ شده بود 

  :مهرداد فریاد زد 
بهـت اخطـار   . دسـت جـاي بـدي گذاشـتی    ! دیگه نمیتـونم   !  غلام دیگه تحمل نمیکنم     

کرده بودم که مینا دیگه دختـر تـو نیـست بـه چـه قیمتـی میخـواي پـول کثافتهـایی کـه             
غلام مات ایستاده بود جارو رو دو دسـتی فـشار   . و از جون این بچه در بیاري      میکشی ر 

از اون . مـد داد میـزد   مهـرداد هـم در حـالی کـه جلـو مـی آ      .  کرد میداد و حرکتی نمی   
 سـاله ، قـد   30مدیر کـه جـوانی   . طرف منشی آموزشگاه رفت تو اتاق مدیرش قایم شد  
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رداد ایستاد و بدون هـیچ مقدمـه اي و   بلند و شیک پوش بود خیلی جدي بین غلام و مه 
  :بدون اینکه تو صورتش هیچ احساسی از خشم یا مروت دیده بشه گفت 

  .  آقا غلام این آخرین بار بود ، از این لحظه اخراجی 
مهرداد که اصلاً تو این ماجراها نبود مدیر رو محکم به گوشه اي هل داد و یقه پـدرش        

  :رو چسبید 
همـه چیـزو تحمـل    ...! یانت کار  معتاد پست رذل بـی غیـرت          خ!! تو خجالت نمیکشی؟  

  . کردم  ولی اینو دیگه تحمل نمیکنم
  : همینطور که داشت داد و هوار میکشید صدایی بلند داد زد 

  ! حالش بده 
  : دختري داد میزد 

   ! 110زنگ بزنید ! چشماش سفید شده 
مدیر همینطور با .  چرخید مهرداد تا بخودش اومد، آموزشگاه که هیچ ، دنیا دور سرش   

 مرگ حتی بهش امان نداد تـا اخـراج غـلام    .گوشه افتاده بود   یک   چشماي باز و سفید   
  .رو رسمی کنه

 دپلیس که اومد گزارش قتل عمد نوشت و بعد ها که حکم اعدام مهرداد رو بهش دادن
بلش دور گردنش حلقه میکردند ، همـه میگفتنـد ق ـ        ا  وقتی هم طناب ر   . اصلاً حرفی نزد  

  .دندنا مهرداد مرد ، مینا و غلام م.مرده بود 
  

چند سال که از مرگ مهرداد گذشت مینا نمیدونست برادرش چرا با مدیر درگیر شد و    
 غـلام کـه   اجازه این کـار رو نـداده بودنـد ،    چون نه پدر و نه خود مهرداد    . اونو کشت 

رش چرخیـد فقـط   ن لحظـه کـه دنیـا دور س ـ     ا اما مهرداد از هم ـ    .دلیل خودش رو داشت   
  .بیچاره داشت میمرد .  بودنگچرخید و تا پایان زندگیش نایستاد و گیج و گ
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***  
 سالـشه و تــو همـون خیــابون شـهناز و بیــشتر سـمت محلــه بــارون آواك     22حـالا مینــا  

همونجایی که ارامنه ساکن تبریز زندگی میکنند محله اي آرام ، قـدیمی و بـا                . میچرخه
البتـه مینـا بچـه طالقـانی     . هتنی که داسـتانهاي خـودش رو دار  انسانهاي بسیار دوست داش   

 محله اي شلوغ و پر جمعیته که داستانهاش بیشتر بجاي اینکه براي مردم بالا شهر تبریز ،
دو محله که فاصله چندانی با هم ندارنـد ولـی بافتـشون از           . شنیدنی باشه ، عبرت انگیزه    

  . نداره درباره اش صحبت کنه مینا که هیچوقت دوست. زمین تا ثریا متفاوته
یک شب که مینا از سر کار بخونه می رفت به پـوچی و بـی حوصـلگی فکـر میکـرد ،               

مینـا  . وقتی به درب خونه رسید از پشت تیر چراغ برق ، شهرام پسرخاله جلوش سبز شد  
  :سلام کرد شهرام بدون اینکه جوابشو بده با عجله گفت 

مـاه  . سـعی کـن جـدي بگیـري     . رات انجـام میـدم    وقت ندرم ، این آخرین کاریه که ب       
  دیگه عروسی میکنم ، من دارم آدم میشم ، تو هم بشو 

.  تـاریکی کوچـه گـم شـد    دراینو گفت و یه تیکه کاغذ تو دستاي مینا فشار داد و بعـد       
مینا یک لحظه ایستاد .  کرد اصلاً نیومده     اونقدر سریع اومد و رفت که مینا حس       شهرام  

  : و گرفت،  بعد گفت  ره گوشه لبش، یه لبخند نصف
  ...مبارك باشه

یکـرد احـساس پـوچیش     ، در رو که باز م   چرخوندو انداخت پایین و کلید رو        ر  سرش
  . می شد چند برابر

  ! از این آدم تر؟!   منم چی بشم ؟" تو هم بشو"هه پسره پر رو   - 
خـوش تیـپ ، بـا    این رو که میگفت یاد آخرین مـردي کـه امـروز باهـاش بـود افتـاد ،              

هیونداي کوپه قرمز رنگ اسـپورت ، اگـه مـال اون نبـود بـه هـر حـال وقتـی خیابونـاي           
و بسته بود و تجسم کرده بـود همـه چیـز     ر اشه لحظه چشم  کولیعصر رو بالا میرفت ی    
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مال خودشه  و آرزو کرده بود که زمان همونجا متوقف بشه  و  لبخندم زده بـود کـه از      
  :  دوباره گفت .  قدم به سمت آرزوي آدمه ک هر لبخند یته دلش بود و معتقد بود

رام حتـی اسـم اون   شـه . من فرق خیلی چیزا رو بهتـر از شـهرام میـدونم        ! از این آدم تر؟   
  ماشینم نمیدونه 

  :بابا غلام داد زد . در که بسته شد ، صداي مهیبی داد 
    مرگ گرفته ، چقدر بهت گفتم وقتی میاي  اون در و نکوب تو سر من

مینا سـرش رو بـالا گرفـت و پلـه        .  صداي غلام هرچی بیشتر داد میزد ضعیف تر میشد          
هاي زنگ زده اتاق پدرش رو نگاه کرد و بدون اینکه حرفی بزنـه زهرمـاري غـلام رو             

بزرگترین آرزوش این بود که کاش .  گذاشت روي پله چهارم و رفت پایین تو اتاقش   
 رو میخرید تا از اون محله با نگاههاي سنگین که      یکی پیدا میشد تو طالقانی خونه شون      

اما خودش بهتر میدونست نه اون . هر روز صبح روي صورت و بدنش حس میکرد برن        
م که سینه قبرستون ساکت خوابیده     ه  مهرداد .خونه قیمتی داشت نه پدرش دیگه همتی      

  . بود 
نده تلخـی کـرد و بـا     خ"من دارم آدم میشم ، تو هم بشو"دوباره یاد حرف شهرام افتاد     

آهی کشید . خودش گفت پسره بی معرفت مثلاً یه روز عاشقم بود با هم میرفتیم سینما          
   : روش نوشته بود و کارت لاش بودکو کاغذ رو باز کرد ، ی

   "شرکت ماه" 
    : بعد پشت کاغذ رو خوند ، نوشته بود

 چند آخر نامه "شتو کردمبرو اینجا بگو منو شهرام فرستاده ، یه فرم میدن پر کن سفار        "
  : شعر نوشته بود که مینا شاعرش رو نمیشناخت خط

مینشینم در باغ با نگاهی مشهود ، موشهاي این باغ به پنیر دل من میخندند ، نه به روي   " 
    "دل من 
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  "من دارم آدم میـشم ، تـو هـم بـشو    "اما این جمله بیشتر تو ذهنش بود و اذیتش میکرد           
 شرایط مردم با هم فرق میکنه و آدمها متفاوت میشن ، من چطـور        فکر کرد که بالاخره   

آدمی هستم ؟ تا حالا کسی اینقدر جدي ازش نخواسته بـود تـا آدم بـشه ،  مگـر اینکـه       
محکـم روي تخـت کهنـه    . مـد   آمـی   اما شهرام جدي بـه نظـر        . شته باشه قصد توهین دا  
ش بیـرون کنـه ، یکـی از     شاید با این کار میخواست شهرام  رو از فکـر        .اتاقش نشست   

وقتی پشتش رو میمالید،  یاد پستی هـا و  . تخته هاي تخت شکست و پشتش درد گرفت   
سختی هایی که هر روز باید تحمل میکـرد افتـاد ، بـه بهانـه اینکـه پـشتش درد میکنـه ،           

  .شروع کرد به گریه کردن ، به خودش دروغ میگفت ، دنبال بهونه بود
احساس میکنی از درون اشـباع شـدي و بایـد    . حسی داشت و میدونم در اون لحظه چه  

بریزي بیرون ولی بیرون هم قبلاً اشباع شده و دیگه جایی نیست اونوقته که قلب و روح  
اگر خـوش شـانس باشـی     .آدم سفت میشه و طولی نمیکشه که افسردگی درازت میکنه         
  .انفجاري باعث میشه کمی تو دلت جا باز کنی و گریه کنی

کـسی خرابـه موافـق     روسپی گر نبود ، هیچ کـسی نیـست و اینکـه مـیگن ذات             مینا ذاتاً 
همیـشه آدمهـایی رو قـضاوت    . روسپی گري خرابگیه باز هم موافـق نیـستم  نیستم و اگر   

مینا خوب مینوشت ، فکـر  . میکنیم که شرایط و رویدادهاي زندگیشون با ما فرق میکنه  
د و همیشه دوست داشت بحث کنـه و  میکرد ، بر مسائل مسلط بود ، خوب تحلیل میکر 

اما وقتی سخنرانی تنهاست ، فقط تنهاست ،  دیگر سـخنران نیـست و بـسیار     . حرف بزنه 
اتفاق افتاده بود که مینا در جمعی از فامیل و دوستان که بحث مهمی بـود حرفـی زده و    

 یک نگاه اما چند ثانیه بعد با. ن گذاشته که دهان جمع باز مونده بود     ا در می  وراه حلی ر  
معنی دار به هیکل و زیر سوال بردن سنش مواجه شده بود که کـم کـم مینـا رو تبـدیل            

مینا دوست داشت خوب زندگی کنه ماننـد خـود   .کرد به آدمی که میدونه  ولی نمیگه      
  ... شما اما
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***  
و بـاز کـرد سـنگین     راشهمینا اون شب اصلاً متوجه نشد کی خوابیده ، صبح که چـشم    

 سـاحل داغ روي  ک ی ـ احـساس میکـرد در    .   نداشت از خواب بلند بشه       ، دوست  دبودن
شنها مدتها بیهوش بوده و حالا که میخواد بلنـد بـشه بـدنش بـه سـاحل چـسبیده ،اصـلاً          

ن نرسیده بود ، با این همه اوصاف باز هـم  اچقدر بیخودي هوا گرم بود ، هنوز که تابست      
 عمیقـی  هآه ـ. و بدتر میکـرد   رحالشمیدونست که باید بلند بشه ، یکجا بودن و موندن  

، بلنـد  سمت راسـت چرخونـد و چـشمهاش رو بـست         صورتش رو به    . کشید و بلند شد   
  :گفت 

  .  صبح شده ، دیشب گذشت ، امروز شده ، شاد باش 
و تـا آخـر بـالا بـرد و شـروع کـرد بـه         رو روشـن کـرد ، صـداش       ر بلند شد و موبایلش   

میشه تلاش میکرد دیروز رو فراموش کنـه  ه.  داشت موفق میشد ،چرخوندن کمر ، آره   
   :آرایش کرد و بهترین لباسش رو پوشید ، با خودش گفت. 

   امروز روز شانس منه ، خوشگل خوش تیپ خوش شانس 
 رو برداشت و رفت تا بـره بیـرون ، درب رو بـاز    "ناناز" بعد کیف پول به قول خودش       

بالا گرفت در جا خشکش زد سرش رو که  . بوي یاس می اومد   . کرد و وارد حیاط شد    
مـی اومـد و عجیـب اینکـه دو تـا نـون       رو باز کرده بود و از بیرون  بابا غلام در حیاط    . 

  .انگار که خیلی وقت پیشهاست و مادر هنوز زنده است . سنگک دستش بود
  : بلند گفت 

  یعنی چی؟ بابا خودتی ؟ حالت خوبه ؟
   مینا سالها بود که پدرش رو اینجوري ندیده بود

   :با لبخند به خودش گفت
    امروز صبح خیلی توپه ، انگار اصل زهرماري بوده 
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بابا غلام بدون اینکه حرفی بزنه یه لقمـه پنیـر و نـون درسـت کـرد و داد بـه دختـرش ،              
دخترش هم  بدون اینکه حرفی بزنه ، لقمه رو گرفت ولی ته دلش خیلی دوست داشت 

ره، میدونست که نمیشه و بابـاش دیگـه همـون      تا بره داخل خونه با پدرش صبحانه بخو       
 برگشت و در ورودي هال . اما دوست داشت به دوران بچگی برگرده .آدم سابق نیست

 هال پهن میکـرد و  درا مادرش صبح سفره رو هانوقت. رو به یاد روزهاي قدیم نگاه کرد      
زمونهـا   لحظـه حـس کـرده بـود اون     ک پدرش ، فقط یهکاربا این .  رو صدا میزد   بچه ها 

اما دیگه کـافی  . نه بخوراال خونه صداش میکرد ؛ بیا صبح   هبرگشته و حالا انگار درب      
 و لبخنـد  نـد بود این احساسات آرزو نبود که براش لبخند بزنه، اینهـا همـه حـسرت بود                

. از حیاط بیرون زد و موقـع رفـتن در رو آروم بـست   . حسرت انگیز رو دوست نداشت      
سرش شاخ درآورده و حـس میکـرد از تعجـب قیـافش     ولی هنوز احساس میکرد روي    

خودش رو جمع و جـور کـرد  و تـصمیم گرفـت کـه بجـاي شـهناز و              . مثل خلها شده    
  .بارون آواك مستقیم بره ولی عصر 

 محله راه میرفت ، هیچ کسی رو ندید که بد نگاه کنه ، بیشتر بچه هاي محله یا     دروقتی  
طـوري کـه مینـا بـه     . دعبورمیکردن ـ هیچ توجهی یا اینکه بی تفاوت بدون   د  سلام میدادن 

و برانداز کرد تا ببینه سرو وضعش تغییر کـرده یـا مـردم        ر شک افتاد و چند بار خودش     
چند بار هم آینه  رو درآورد و آرایش صـورتش رو نگـاه کـرد کـه ببینـه         . تغییر کردند 

رام رو خیلـی سـعی کـرده بـود حرفهـاي شـه          .ه  بـود  این همه تغییرات      و بانیه  چی باعث 
فراموش کنه ، اما انگار نمیشد ، طوري که خودش هم فکر میکرد احمقانه است گفـت     

 :  
 هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم کلی تغییر کردم واي به حالی کـه          .چه زود آدم شدم   ... هه  

  ... تصمیم بگیرم
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نهاي طالقانی هم پهن ااون روز صبح همه چیز فرق داشت حتی خیاب    . حرفش رو خورد    
 سلام بوق میزدند و اون زن چادري که همیشه مینا برايد ، ماشینها فقط  رسیمی  به نظر     

مینـا  .  دوست داشتنی به نظر میرسـید   ،رو چپ چپ نگاه میکرد و زیر لب فحش میداد       
  : فکر بود گفت دردر حالی که به کفشهاش نگاه میکرد و 

  .خدایا چم شده ؟ همه افکارم چپکیه 
 خفـن یـه ماشـین    "  به قول خـودش همده بود که صداي ترمزآان طالقانی در تازه از خیاب  
این سبک صحبت کـردن مـال زمـانی بـود کـه بـا دوسـتاش لاتـی            !  خفش کرد    "خف

 نداشت و مینا میان انبـوهی از مـردم بـاز هـم      و نزدیکی زیادن البته دوستا  .دحرف میزدن 
  .تنها بود 

  ؟ !اینجا سر محله ما BMW X5 2007و نگاه کرد تعجبش بیشتر شد ؛ روقتی ماشین 
این شغل هرچی خوب و بد داشت یکی از فوایدش این بود که ماشینهاي مدل بـالا رو               

  : چهره مینا شبیه علامت سوال شده بود ، با خودش گفت . میشناخت 
خـوب امـروز روز   .  حالا مگه چی شده ؟ یک بارهم شده ،  مـشتري اومـده سـر محلـه         

  وش شانس شانسه دیگه ، خوشگل ، خوش تیپ ، خ
 گفت دیویدوفپرید تو ماشین ؛ آقا پسر خوش تیپ با کت و شلوار مشکی و اودکلن         

 :  
  سلام  ، من نیما هستم
   : مینا هم جواب داد

  . مریم هستم
  :  نیما ادامه داد 

احـساس میکـنم    . انتظار نداشتم به همین سادگی سوار بـشید ، مـن چنـد ماهـه دنبـالتونم           
  ... شما درخواست عاشقتون شدم و میخوام از 
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 به این راحساس میکرد ماشین داره برعکس حرکت میکنه و اگ. مینا سرش گیج میرفت  
اما همیشه زود جلوي این . سرعت زندگیش داره عوض میشه بزودي مرگش هم میرسه      

در یـک لحظـه اونقـدر    . افکار رو میگرفت ، تخیل قویی داشـت و از بـروزش وحـشت         
و  ربـه سـرعت خـودش   .  حرفهـاي نیمـا رو نـشنید    خودش فرو رفت که دیگه بخشی از 

 و شـاید یکـی دیگـه رو بـا اون     .مدهاوجمع و جور کرد و فهمید که پسره راه رو اشتباه    
اگر اشتباه گرفته ، سر محله ما چیکار میکنه "اما دو به شک مونده بود که . اشتباه گرفته

! ذاره گا سر کارش ب؟ شاید هم از طرف یکی از بچه هاست که میخواد حالشو بگیره ی           
 بالاخره قبول کرد که یه جورایی سره کـاره ولـی بایـد میدونـست از     " !!نکنه قاتل باشه 

  طرف کی و چرا؟
  :مینا پرسید 

  . شما خیلی داري تند میري 
و کـم   ر نیما هم که انگار بین ایهام جمله مینا گیر کرده باشه ، بی اختیار سرعت ماشین      

  :مینا گفت . کرد
  شما منو از کجا میشناسی ؟ اصلاً منو میشناسی ؟. و میگم  ر نمیگم ، خودتونور ماشین 

  :نیما پاسخ داد 
ن آواك دیدمتون ، وقتی اومـده بـودم موسـسه          ومن چند بار تو بار    .  شما منو نمیشناسی  

  .قرض الحسنه براي یه حساب ، احساسم گفت شما همونی که میتونیم با هم باشیم 
  :  میگفت مینا تو دلش میخندید و

  پسره پاستوریزه جون میده واسه سرکیسه شدن 
شـاید هـم نتونـسته بـود و شـاید هـم فکـر        . مینا تا به حال کسی رو سرکار نگذاشته بـود     

میکرد که نگذاشته و اگه میخواست ارادي این کـار رو انجـام بـده بایـد اینجـا امتحـان                    
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یـشه و از طرفـی هـم    از طرفی میدونـست نیمـا بـه زودي همـه چیـز رو متوجـه م           . میکرد
  : پس جواب داد ... دوست ندشت این رابطه هرچی هم که باشه زود به هم بخوره 

مـن فکـر کـردم    . آقا نیما من غافلگیر شدم ، اصلاً چی بگم ؟ بهتره همین جا پیاده بشم         
چون شما تو چهره من دیدي که من دیـرم شـده ، خواسـتی کمکـم کنـی و مـن رو تـا               

  ...آبرسان برسونی 
  : ا هم دستپاچه گفت نیم

 شاید شما هم تا مقصد تـصمیم بگیریـد تـا بـه         .پس همین کارو میکنیم   . خواهش میکنم 
  .من رحم کنید 

   :م تو دلش خندید و گفتهمینا باز
    از تو پاستوریزه تر خودتی 

در  راه مینا حس کرد چنـد سـال بزرگتـر شـده و          .تا آبرسان هیچ کدام صحبت نکردند     
اصلاً احساس احـساس کـردنش بـا    . ش مثل یک زن شوهر داره   حس کرد که احساسات   

همیشه فرق میکرد و بعضی لحظات برعکس یک جورایی فکر میکرد کوچکترشـده و         
تصمیم گرفت شب که خونه رفت ، تمامی این اتفاقات       . قاطی کرده بود   وسن و زمان ر   

  .رهنترل خودش در بیارو کنار هم بگذاره تا شاید بتونه این تجربه رو تحت ک
  : به چهار راه آبرسان که رسیدن نیما گفت 

   من تا ولیعصر میرم 
  : مینا حرفی نزد و نیما ادامه داد 

  پس هم من قبولم ،  هم ولیعصر .  الان سکوت نشانه خوبیه
و زیـاد کـرد و    ر سمت ولیعصر نیما صداي ضـبط      دوقتی پیچیدن . مینا باز هم حرفی نزد      

سـربالایی ولیعـصر   . مینا هم میخندیـد  . همراهی میکرد و  رن دادن سر آهنگ     ام با تک  اآر
  : رو که بالا رفتند نیما بلند گفت 
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  ... . من تا حالا از این غلطا نکردم ... یا شانس
  .گشت انتظامی بود 

  : مینا با خونسردي گفت  
بعـد   . مگه چی شده ، پلیس که ترس نداره همونیه کـه زرنگـه بـا دزدا خـوب میجنگـه                  

  : ش خندید و گفت کلی به حرف خود
  .بگو نامزدمه باقیش با من 

  نیما خیلی ساده تر از این حرفها بود
  : مینا بلند داد زد 

  . مثبت ، شیشه رو بده پایین
  :پلیس 

    مدارك  ماشین و نسبت شما با خانوم ؟
هنوز نیما فرصت نکرده بود که راجع به جواب تصمیم بگیره که پلیس آسمون رو نگاه 

یست فروند هواپیماي جنگی غول پیکـر بـا سـرعت کـم و ارتفـاع پـایین               حدود ب . کرد  
 صداي غرششون هر موجودي رو بـه وحـشت   د و سرشون عبور میکردن   ي از بالا  دداشتن
ن پشت ، صداي مهیب انفجـاري شـنیده شـد و مـامور پلـیس بـی             ا از خیاب  .نداخت   ا می

  :و آورد تو ماشین و داد زد  رتفاوت صورتش
  ... بدید جواب منو

نقدر بزرگ باز میشد که مینـا میتونـست تـه حلقـش رو هـم ببینـه ، و اون                 دهان پلیس آ  
مامور اونقـدر بلنـد داد میـزد کـه     . زبون کوچیک هی تکون میخورد و چندش آور بود      

مینـا پـشت   .و نمیشنید و دهنش بوي پدرش رو میداد    ر مینا کر شده بود و دیگه صداش      
  هاي بلند دید که یک راست بـه سمتـشون مـی   سرش رو که نگاه کرد سه تانک با لوله  

مینـا و نیمـا هـر دو    . مدند و دیگه دهانش قفل شده بود و قلبش از حلقش میزد بیـرون              آ
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 مامور پلیس عین خیالش که نبود هیچ هـر لحظـه    فکر میکردند دنیا به آخر رسیده ، اما       
  . باز میکرد بیشتر وو بیشتر ردهنش

. یستاد و با مسلسلش یه آبکش از ماشین درست کـرد یکی از تانکها کنار ماشین پلیس ا    
مد و یه راکت آ هلیکوپتر سبز و سفید از پشت یکی از ساختمونها بیرون    ههمون وقت ی  

 ، پلیس ، نیمـا و مینـا همـه رفتنـد     BMWتانک ،  . بزرگ به سمت تانک شلیک کرد       
جنـگ  آسمون خیلی قـشنگ بـود و مینـا در اون لحظـه کوتـاه فکـر کـرد                ... آسمون ،   

  .جهانی سوم شروع شده 
 انگار انفجار پـرتش کـرده بـود تـو     .دگوشهاي مینا سوت میکشیدنوهمه چیز سفید شد     

میخواست مطمئن بشه که کور نشده ، .  آوار یه خونه ، چشماشو بست و دوباره باز کرد
افتاد ، جایی که مردم بعد از کوري همه چیـز   )) کوري(( بی اختیار یاد رمان      ک لحظه ی

داشـت بخـودش میومـد ،    .  و از سرش خارج کرد ر زود اون فکر   اما. دیري میدیدن رو ش 
 قلـبش  .دستش رو چرخونـد تـا شـاید نیمـا رو پیـدا کنـه       . اما بدنش رو حس نمی کرد    

داشت میترکید ، نگران بود و میدونست هر لحظه ممکنـه دسـتش یـه تیکـه گوشـت یـا         
لمـس میکـرد و ظـاهراً همـه     با دست دیگه تمـام بـدن خـودش رو    . خون رو لمس کنه    

سعی کرد خودش رو تکون . اما  اطراف هم اثري از جسد و خون نبود    . جاش سالم بود  
اش رو باز و بسته کرد و اینبـار  هبده تا از همه چیز و خودش مطمئن بشه و باز هم چشم             

 تـاریکی  درسعیش رو بیـشتر کـرد  و بـا یـه نـور کـم             . دیگه همه جا رو تاریک میدید     
ي ببینه ، چیزي سفید رنگ شبیه یک پیکر روحـانی امـا کوچیـک ، شـاید              تونست چیز 

مرده بود و رفته بود جهنم ، در حالی که از ترس میلرزید و بدنش پر از عرق شـده بـود     
و دراز کرد و برش داشت ، اون جسم رو لمس کرد و خـوب کـه نگـاه کـرد           ر دستش

ي که کودکش رو بغـل  متوجه شد مجسمه است ، یک مجسمه سفید رنگ بود از مادر      
احساس کرد حالش خیلی بهتر شده ولی خیلـی   . کرده و شاید میخواست بهش شیر بده      
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عجیب بود ، اون مجسمه شبیه مجسمه اي بود که مـادرش وقتـی زنـده بـود بهـش داده              
بـه  . ان و انگـار خـودش بـود     چقدر ابعادش شبیه بود و صورت مادر همونقدر مهرب        . بود

ه روشنایی بیشتر شده و گوشهاش کم کم میتونـست صـداي          اطراف نگاه کرد و دید ک     
  ... جیر جیر سوسکهاي شب رو بشنوه و نسیمی ملایم صورتش رو نوازش کرد 

  ...تمام مدت خواب میدیدم ... آه خدایا چقدر احمق هستم  -
 طالقـانی  درن اتاق کوچک اهنوز فردا نشده بود که روز شانس باشه و مینا هنوز در هم           

شحال بود و هم غمگین ، دیوونه وار شروع کرد بـه گـشتن کـف تخـت و              هم خو . بود
میخواسـت  .  دنبال کاغذي که شهرام بهش داده بود میگـشت ، گـیج و گـم بـود        . اتاق  

 خواب دیده و شاید تـا بـه حـال همـه     درمطمئن بشه از کی خوابیده ؟ شاید شهرام  هم        
  .  از خودش گرفتیه نیشگون. م خواب باشه  هچیز خواب بوده و شاید الان

   خوابه؟اصلاً کی خوابیده و چند وقته 
و زیر تخت کشید و تخته اي که شکسته  ر دست ش. دفعه یاد شکستن تخت افتاد     ک ی

 نشست روي تخـت و مطمـئن شـد کـه     .م گرفت اآهی کشید و آر   ... بود رو لمس کرد   
یلـی   دستش به کاغذي خـورد کـه شـهرام بهـش داده بـود ، خ           .شهرام رو خواب ندیده   

 وقتی تخت شکست ، یـاد غـصه هـاش افتـاد وگریـه            ؛ درست فهمیده بود  . نمناك بود   
امـا هـیچ   . در خواب دیده بود ن حال خوابش برده بود و اون توهمات رو     ا هم درکرد ،   

 و ماشـینهاش  دوقت خوابش اونقدر واقعی و قابل لمس نبود ، آدمهاش خیلی زنده بودن  
نهـا  افقط رفتار آدمها و سایز خیاب. مه چیز طبیعی بود،  بوي دود و بوقهاي کر کننده ، ه    

م به فکر فرو رفت و فقط بـه یـک چیـز فکـر     اخیلی آر. کمی بزرگوارانه و پهن تر بود      
 حیاط بود و  خواب لحظه اي که دردرمیکرد ؛ همیشه راه رو اشتباه میرفت ، کافی بود        

 و .ن نمیرفـت ا خیاب ـحس کرده بود که درب اتاق صـداش میزنـه تـا وارد هـال بـشه بـه                   
مطمئن بود اگه براي صبحانه به داخـل اتـاق میرفـت کـسی رو بجـز مـادرش و مهـرداد              
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 ٢٢

 دیگه از خواب بلند نمیشد و تو رویـا  شایداونجا پیدا نمیکرد ، اگر وارد اون اتاق میشد       
میمرد و پیش مادرش زندگی میکرد یا لااقـل میتونـست پـس از مـدتها مـادرش رو تـو                

  ... ه مهرداد و مادرش بگه که چقدر ، چقدر آغوش بگیره و ب
  : مینا 

   "...چقدر دلم براتون تنگ شده "
و چقدر احساس حماقت میکرد وقتـی پـدرش رو در دوران جـوانی و پـاکیش دیـده و        

  .  نه بهتري براي گریستن داشت و گریستاحالا به و ...توجه نکرده بود 
***  

امـا نمیخواسـت کـه بلنـد     . و بازکرد رشو باز کرد و فقط چشمها   ر صبح مینا چشمهاش  
 پیچیده حـس  بشه ، سنگین بود ، اتفاقات شب سنگینش کرده بود و روحش رو در هم          

 رختخواب دراز کشید و بعد تصمیم گرفت که واقعاً روزش رو         پانزده دقیقه در  . میکرد
عوض کنه و چون مطمئن بود که نمیتونست دیشب رو فراموش کنه بنابراین تصمیمش            

 با این تفکر از جاش بلنـد شـد کـه ایـن      " کم کم اوضاع بهتر میشه       "صلاح کرد ،    رو ا 
تحولات و خواب دیشب بخاطر اینه که داره بزرگتر میشه و مسیر زندگیش داره شـکل     

نـده  امیگیره و چون اهل مطالعه بود و چندین کتاب هم در مـورد رویاهـاي بیـداري خو    
   :بود با خودش میگفت
  از رویاي بیداري و رویاي خواب بوده   این خواب ترکیبی 

م از روي تاقچه اتاقش دفترچه روز رو برداشت  و بـا درج تـاریخ و سـاعت ، واژه                 ا آر
مینـا در اون دفترچـه اتفاقـات خـوب و خـاص         . هاي کلیدي خوابش رو یادداشت کرد     

زندگیش رو مینوشت و هر از چندگاهی مطالعه میکرد و مـوارد منفـی رو اصـلاً اونجـا               
ینوشت ، از این طریق سعی میکرد مثبت نگر باشه و چون دوست نداشت ایـن مـورد              نم
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حالا حالش بهتر بود ، لباسش رو پوشید و تـصمیم  . رو منفی نگاه کنه ، یادداشتش کرد    
  گرفت برخلاف روزهاي دیگه اول صبحانه بخوره

هال و  بعد به سمت . وارد حیاط که شد یه لحظه مکث کرد و به درب حیاط خیره شد             
 ش ا صـبحانه  ، پنیر و چاي،ن بیات ا با کمی ن دن تازه نداشتن  انه رفت و هرچند ن    آشپزخا

   "ن بیات وقت تنهایی سخت ترهاچقدر جویدن ن"  رو شروع کرد ؛
نطور که قبلاً هم گفتم مینا تصوراتش قوي بود و خوب هـم مینوشـت و اسـتدلال             ا  هم

 بود و به اصطلاح براي دل خودش مـی      اما هیچگاه جدي سعی به نوشتن نکرده       .میکرد
نطور که لقمه رو قورت میداد تکه کاغذي از کنار پشتی برداشـت و روش      ا هم .نوشت  
   :نوشت

   "نان بیات تنهایی هستم که ناي جویده شدن ندارم " 
چاي تلخ رو سر کشید و آماده رفـتن شـد ، درب حیـاط رو خیلـی آروم بـست و وارد             

 "چه هاي خاکی ساده منتظر قدمهاي فاسد یک فرشته استطالقانی با کو "کوچه شد ،    
 وقتـی راه میرفـت طـوري حرکـت میکـرد کـه عـابرین فکـر         .این رو هم یادداشت کرد 

 داره کوچه رو متر میکنه و بالاخره به اون زن چادري کـه همیـشه بهـش گیـر              دمیکردن
  : زن این بار یه تیکه جدید انداخت .میداد رسید و سرش رو بالا گرفت

   "... لباسشو از ولیعصر میخره که  ،یارو نون نداره بخوره" 
  :مینا پرید وسط حرفشو گفت 

   که نون مفت در میارن  رو بگیرهکه بتونه نون بخوره و حال کسایی ... 
مینـا  ... زن از جواب مینا کوچه رو اشـتباه پیچیـد   .  این اولین باري بود که جواب میداد  

 خـسته گوجـه اي رنـگ    57ن یـه پیکـان مـدل    ا سـر خیاب ـ اشو تند و تند برداشت و  هقدم
جلوش ترمز کرد ، راننده صداي ضبطش رو بلند کرده بود و خواننده داشـت در مـورد    
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 ر مینا مسیرش رو عوض کرد و به سمت دیگ.کلیدي میخوند که انگار گمش کرده بود 
  : ن پرید و آروم گفت اخیاب

  سوار یابو اومده شکار آهو 
  :ار شنیده بود بلند گفت و راننده که انگ

 هم سن و سالهاي خودت  ها ، این یابو که سوارشدم یه روز واسه خودش ماشینی بوده      
  ... منم شرف دارم به خیلی از اونا که سوار . اون زمون براش میمردن

 اصـلی  انهرچـی مینـا بـه خیاب ـ   . مینا فقط سرخ شد و راننده چند تا بوق که زد دور شـد          
 بیشتر میشد و مدلهاشون هم بالاتر ،  اما داشین هایی که بوق میزدننزدیک میشد تعداد م   

  .    ن اصلی به قبل سوار نمیشد بامینا ازخیا
***  

 حالا میخوام مینا رو به حال خودش رها کنم و کمـی هـم دربـاره مـردي بنویـسم بنـام                  
تحـان   ساله با قد متوسط پوست سبزه و تودار ، یک بار ازدواج رو ام      27حسام ، جوانی    
 و شریک تجاري یه دوسـتی قـدیمی از   .به جون خریده سال طلاق رو   2کرده و بعد از     

  .دوران مدرسه است 
حسام تو اتاق شریکش روي صندلی راحتی لم داده بود و شریکش پشت میز داشت از           

  : گرما شکایت میکرد ، حسام گفت 
 واسه اتاق خودت خوب تقصیر خودته براي دو تا اتاق دیگه کولر دیواري گرفتی ولی           

 وقتی از اینجا خارج میشی تازه متوجه میشی جهنم و بهشت واقعیـت    .پنکه هم نخریدي  
شـروین  .  اتاق من مثل پاییز خنکه ، اتاق تو مثل خوزستانه اونم تابستونه خوزسـتان       .داره

  : جواب داد 
ضیم خوب یه نگاهی به قبض برق بندازي منو دعا میکنی ، میبینی من چقدر فداکارم را           

 یه مدیر واقعـی بایـد همیـشه بـه فکـر      .گرما رو تحمل کنم اما تو و بچه ها راحت باشید       
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صرفه جویی باشه و صرفه جویی ام از خودش شروع میکنه پس تو هم بعنوان  شـریک        
  .خوب برو و کولر اتاقت رو خاموش کن 

  :حسام داشت میترکید تو دلش میگفت 
همه کارا بعهـده منـو   . دفتر پیدات نمیشه  آره مرگ خودت ، تو که روزي یک ساعتم  

  ... خودمه 
راست میگفت  هر کس وارد اون شرکت میشد شروین طوري رفتار میکـرد کـه انگـار       

. و جـدي نمیگرفـت    رحسام کارگر شرکته و تقصیر حسام بود کـه هیچوقـت خـودش           
  : و تحمل کنه و پاسخ دادراي شروین هحسام نتونست حرف

 حقوق خانم رضایی هم جزو هزینه کولر بحساب می اومد که        پس حتماً   ،   مدیر واقعی 
   گذاشت و رفت... و دو ماه آخر حقوقشو ندادي

  : م طوري که میخواست نشون بده متوجه تیکه آقا حسام نشده با خنده گفت  ه شروین
تـو ایـن دوره   . اما خب اون زودتر از موعد میخواست تسویه کنه . من ازش راضی بودم   

  ،خـودت میگـی گذاشـت و رفـت     تـازه   . به کسی روي خـوش نـشون داد       زمونه نمیشه   
و بزنه و بگه حقوق منـو بـدین یـه پـاداش پایـان کـارم        خداییش اگه همین حالا بیاد در  

   .بهش میدم 
 درب شرکت همیشه باز بود ولی از اونجایی که خانم رضـایی  .زنگ در بصدا در اومد  

 کـسی اونجـا نیـست و    دالن بـشن میدیدن ـ مشتریها وقتی میخواسـتن وارد س ـ    ،  دیگه نبود   
  : حسام خندید و گفت.د زنگ میزدن

حسام رفت به پیشواز ، .  شروینم که خشکش زده بود چیزي نگفت        . اینم خانم رضایی  
  : حسام محترمانه پرسید . خانم رضایی نبود یه خانوم دیگه بود

  خانم میتونم کمکتون کنم 
   بله ممنون ، شما استخدام میکنید ؟ -
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م که در جریان نبود خانم رو بـه سـمت اتـاق مـدیر راهنمـایی کـرد و خـودش           ه حسام
   :بیرون نشست و باقی افکار توي اتاق به ذهنش اومد

 شروین همه چیز داره ، ماشین ، خونه ، زن خوب ، اگه منم خونه داشـتم و بـه موقـع      " 
ون بـدبختم حـق   شیدا رو می آوردم سر خونه و زندگی شاید کار به طلاق نمیکشید ، ا         

  "...  سال نامزدي بدون هیچ تغییري ، خب البته این آخریا دنبال بهونه بود2داشت 
  :تو همین افکار بود که شروین صداش کرد 

 حسام شما کار خانم رو راه بنداز ، از بانک زنگ زدن که وام داره جور میشه ، مـن بـا    
ش  جاي رضایی اسـتخدام و انجام بده اگه خوشت اومد رخانم صحبت کردم تو باقیش      

   کن ولی بگو قرارداد بی قرارداد
 دختر سرش پایین بود و داشت فرم پر میکـرد ، وقتـی متوجـه      ، حسام که وارد اتاق شد    

  از جا بلند شد و دوباره سلام کردحسام شد 
   سلام خانوم ، بنشینید خواهشاً-

بـاره سـر جـاش    وقتی کار پر کردن فرم تموم شد اون رو روي میز مدیر گذاشـت و دو            
و ننوشـتید و اینکـه   ر حـسام نگـاهی بـه فـرم انـداخت و گفـت شـغل پـدرتون                 .نشست  

  معرفتون کیه ، خوب حالا میفرمایید شغل پدر؟
  : دختر طوري که من و من میکرد جواب داد 

  بازنشسته هستند 
 باز نشسته کدوم اداره؟ -

 اداره نیست ، خصوصیه ، یه آموزشگاه رسمی -

 معرفتون؟ -

 قا شهرام ، آقا شهرام میلانیآ -

  :حسام وقتی این رو شنید مکثی کرد و بعد دوباره ادامه داد 
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  . خوب خانم مینا نادري تا فردا با شما تماس میگیریم و نتیجه رو خبر میدیم 
مینا هم محترمانه خداحافظی کرد و از دفتـر مـدیر   .  پوشه گذاشت  و بعد فرم رو داخل      

  . خارج شد 
 از همون لحظه که از منـزل خـارج شـد تـصمیم گرفتـه بـود سـوار ماشـین             مینا اون روز  

 وقتی از شرکت  خارج شد کمی احـساس  .مشتري نشه و پیشنهاد شهرام رو امتحان کنه     
  :رضایت داشت  با خودش گفت 

 فقـط نمیـدونم شـهرام ایـن وسـط چـه کـاره        .عجب جاي باکلاسی بود ، خوشـم اومـد   
 بایـد ببیـنم بـا حقـوقم موافقـت      .و داشـتم ر آدم بـودن    بنظرم اینجا واقعاً حـس      ، ایناست

  ... میشه
 هـدف خاصـی   .ش دور میـزد دساعت یازده شده بود مینا داشت تـو خیـابون واسـه خـو     

نداشت و بیشتر از این که به ویترین مغازه ها توجـه کنـه تـو خـودش بـود و داشـت در             
  .مورد اتفاقات یک ساعت پیش تو شرکت فکر میکرد 

چقدر حقوق میدن ، هرچی هم که بـدن خـرج بابـا غـلام        ... ستخدام بشم    یعنی اگر ا   " 
عـزت و  ...  میتـونم بـرم واسـه خـودم     غـروب    اما خوبیش اینه که نیمـه وقتـه و        ... نمیشه  

نکنه بیان دم در خونمون تحقیق کنن اونوقـت مـن شـانس         ... احترامم که جاي خودش     
کر میکنه واسم خواستگار اومده     درست میرن دم خونه پري خانم اونوقت اونم ف         .ندارم

نه بابا دیوونه شدما خواستگاري که نیست تـازه اون آقاهـه   ... و آبروي نداشتمونم میبره    
   "...  حتماً کلی سفارشم و کرده .جا خوردو شنید  رتا اسم شهرام

  !!! دختر مراقب باش-
  صداي بوق ماشین کرش کرد 

  و گرفت و کشید سمت خودش  ریکی محکم دستش
  حالت خوبه؟! دختر خانوم حواست کجاست ؟ داشتی میرفتی زیر ماشین  -
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  :مینا که تازه به خودش اومده بود گفت 
   ولی این آقام خیلی سریع از تو کوچه اومد بیرون . شرمنده حواسم نبود

  :  مرد راننده هم که شیشه ماشینش پایین بود جواب داد 
است هست ، حالا حالت خوبه ؟ میخواي خانم شما سرت پایین بود ولی گفتم حتماً حو

  برسونمت ؟ 
  : زنی که دست مینا رو گرفته بود جواب داد 

   خیلی بهتره  ،نه آقا شما حواستون و جمع کنید
زن نشنیده گرفـت و رو بـه مینـا کـرد و     .  راننده هم با یه تیکه جوابش و بد داد و رفت      

   :پرسید
   نترسیدي که؟ 

  وقتی به چیزي فکر میکنم توش غرق میشم .  نه فقط ، داشتم میمردم-
  :  زن خندید و گفت 

خب تو این دوره زمونه کی فکر و ذکر نداره ، هوام که گرمه آدم تو خیابونم خوابش            
  میبره 

زن دست مینا رو ول نمیکرد ، قد بلند ، زیبا ، و کفشهاي پاشنه دارش ابهـتش رو بیـشتر     
براي نگاه کردن به صورت زن باید سرش رو کرده بود ، مینا که خودش ریزه میزه بود        

  :مینا با زور دستش رو از دست خانم بیرون کشید و گفت . بالا میگرفت 
کاري هست که براتون انجام بدم ؟ زن  .  به هر حال مرسی که بموقع منو کشیدي کنار          

  :یه نگاهی به سر تا پاي مینا انداخت و با لبخند گفت 
   انجام دادم وظیفه انسانیم رو. نه مرسی

  : مینا خداحافظی کرد و داشت فاصله میگرفت که زن صداش زد 
  دختر خانوم یه کاري میتونی برام انجام بدي 
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  :  مینا خشکش زد و جواب داد 
  چه کاري؟خواهش میکنم ،

  و میشد دید ر تو صداش تردید 
  :  زن پاسخ داد 

  هیچی ، با هم یه نوشیدنی بخوریم ؟ مهمون من
***  

پ خلوت بود و جز مینا و زنی که دست مینا رو گرفت کسی اونجا نبود و مینا   کافی شا 
 زن بسیار مودبانه از مینا خواست تـا بنـشینه و خـودش             . هنوز نمیدونست چرا اونجاست   

  :زن جوان لبخندي زد و گفت . روبروش نشست
ر از خیلی بیـشت ،  تو این گرگ بازار  ،خب بگو ببینم حواست کجا بود ؟ یه خانم جوان    

 منظورم مراقـب آدمـاي اطرافـشه چـه برسـه بـه ماشـینهاي           .اینا باید مراقب خودش باشه    
  خیابون و راه رفتنش

  :مینا که کمی قیافش درهم بود جواب داد 
   گرگ بازار ؟ آدماي اطراف ؟ شما آدما رو گرگ کردین

  : زن با آرامش گفت 
  میشن آدما خودشون باعث  ،خب دختر جون من آدما رو گرگ نکردم

  :   و بعد کارتی از کیفش درآورد و ادامه داد 
بنظـرم میـاد   .  عضو انجمن حمایت از حقـوق زنـان و کودکـان            ، نرگس میرپرور هستم  

  ؟مشکلی هست ، عزیزم دوست داري با من مطرح کنی
  : مینا طوري که انگار بهش برخورده باشه گفت 
  رو پیشونیم نوشته بود که مشکلات دارم؟
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 حتمـاً لازم نیـست   . وظیفم ایجاب میکنـه .  فقط میخوام کمک کنم  .ت نشو ببین ناراح  -
 نمیخـوام از   ، میتونیم مثل دو تا دوست با هم صحبت کنیم       ،   مشکل حادي داشته باشی   

خودم تعریفی کرده باشم اما چهرت ، راه رفتنت ، حتی مشخصه تغذیه درست حـسابی      
ناراحت نشو ، خیلی هم خوشگلیا امـا     نداري ما براي تشخیص این موارد دوره میبینیم ،          

  .من وقتی به چهره طرف نگاه میکنم احساسش میکنم
م که فهمید فایده  همینا با حالتی درهم و گرفته جبهه گرفت و بلند شد که بره ، نرگس      

  :نداره گفت 
مینا .  من قول دادم که مهمونت کنم   . باشه برو ، فقط یه لحظه بشین تا نوشیدنی بخوریم         

  .ی میلی کیفش رو گذاشت رو میز و نشست هم با ب
اما در ذهن مینا جریان چیز دیگري بود ، مینا با تمام وجود اون زن رو ستایش میکـرد و   
میدونست اگر یک نفر باشه که بواقع بتونه باهاش درد دل کنه و مشکلاتش رو آسـون            

و بهـش   امـا شـرایط پـدر و غـرور کـاذبش ایـن اجـازه ر        .کنه ، همین نرگس  میرپروره     
 کوچیک کنه و شاید از لحاظ    و موفقی  نمیداد که خودش رو جلوي همچین خانم زیبا       

م بخاطر همین غرور بـسیاري از فرصـت      ه ونمشما این غرور احمقانه بنظر بیاد اما خود       
  .ها رو از دست میدیم 

وقتی مینا از دوست جدیدش جدا میشد ، نرگس به اسرار کارتش رو به اون داد و بعـد        
  : حافظی مینا تو آخرین لحظه یه دروغ گفت از خدا

  خانم من یه نویسنده هستم ، به من حق بدید که از برخورد شما ناراحت بشم
  : و شنید گفت رنرگس تا این حرف 

انجمـن از شـما حمایـت    . پس نمیشه بري،  قبلش باید قول بدي تا با من تمـاس بگیـري             
شماره همراهم تو کارتم . داشته باشیمیکنه ، گفته بودم حتماً لازم نیست مشکل حادي    
  هست ، به هر حال منو ببخشید ، منظوري نداشتم 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 ٣١

وقتی از کافی شاپ بیـرون  . مینا با لبخندي خالی از احساس خداحافظی کرد و دور شد         
می اومد و از نرگس دور میشد ، احساس کرد داره از بهترین چیزي کـه تـو زنـدگیش              

 کـشیده محکمـی بـه     ،کوچـه خلـوت پیچیـد   یـه  ی تـو  اتفاق افتاده فاصله میگیره و وقت ـ   
  : صورت خودش  زد و گفت 

  بزدل دروغگو ، خاك توسرت
 نبود که داشت نگـاهش میکـرد ،       کی متوجه چشمهاي کوچ    ، ا رو میزد  هوقتی این حرف  

آبنبات به دست از بالکن خونه و با تعجب فکر میکرد این دیگه چه جور دیوونـه ایـه ،           
  :ندن اع کرد به آواز خواز اون بالا شروکودك 

  ... دیوونه ، دیوونه سرتاپاهاش بیرونه
وقتـی میدویـد   و  کوچه شروع به دویدن کرد ، درمینا که تازه متوجه پسر بچه شده بود   

با خودش فکر کرد روزهاي دیگه خیلی بهتر بود لااقل سوار ماشین میشد و با یه نفر که 
و میگرفت و میرفـت سـراغ    رم پولشه آخرش... معلوم بود چی میخواد حرف میزد و       

  ...ساقی
ن اصـلی شـد تـا مغـازه      ابعد از مدتی که دوید احساس آرامش کرد و دوباره وارد خیاب           

ن بایـسته و کارهـاي   اهارو نگاه کنه اما حوصله نداشت دائم وسوسه میشد که کنار خیاب    
 و .ت کنـه  اما بخاطر قولی که بخودش داده بود میخواست مقاوم ـ      .همیشه رو تکرار کنه   

از طرفی هم اون روز درآمدي کسب نمیکرد و بـه همـین خـاطر احـساس ضـعف و نـا              
 دوسـت داشـت   .فکر درباره شـرکت  ت دوباره و امیدوارانه شروع کرد به    .امیدي داشت 

تو اون شرکت اسـتخدام بـشه و دوسـت داشـت مـردم بهـش احتـرام بگـذارن و دلـش                  
  .میخواست آینده رو از این خرابتر نکنه 

نه به مدرك دیپلمم گیر بـدن ؟ ولـی شـرایط خاصـی نگذاشـته بـودن ، خـدا کنـه            نک -
  ... شهرام خرش پیش اونا برو داشته باشه
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با این افکار به سوپري حاج صادق رسید ، حاج صادق مرد میانـسال و مـودبی بـود کـه            
شاید جزو تنها کسانی بود کـه واقعـاً بـا مینـا مهربـون بـود و بـا اینکـه خـوب در مـورد                     

 در کل انـسان  .عیت مینا خبر داشت اما با تیکه انداختن در موردش قضاوت نمیکرد         وض
 طوري که مینا سـوپري   ،نی بود و همیشه مینا رو دخترم صدا میزد    بامودب ، متین و مهر    

محل رو بیخیال شده بود و از حاج صادق که خیلی از خونشون دورتر بود خرید میکرد 
.   

   سلام حاج صادق -
  ر گلم  سلام دخت-
   خوبی حاجی؟-
   قربان تو دختر مهربونم ، چه خبرا؟ خسته بنظر میاي-
 مگـه ول میکـنن ، نـه کـه از کـارم       . تو یه شرکت جدید استخدام شـدم        ،  آره حاجی  -

  خوششون اومده همه کاراشون و ریختن سر من 
ه  اما حاجی سنی ازش گذشته بود و میدونست مینا اگه دروغ نگفت        .بازم یه دروغ دیگه     

  مینا از یخچال یه آب  معدنی خنک برداشت و سر کشید . باشه ، همشو راست نگفته 
  : حاجی گفت 

   ...مبارکه ، اما هنوز که ظهر نشده کارو تعطیل کردین
 میخواست یه دروغ دیگه سر هم کنـه  .آب تو گلو مینا گیر کرد و از دماغش زد بیرون       

 به اون خانوم مددکار دروغی و گرفت چون همین چند لحظه پیش رکه جلوي خودش
  : گفت که باعث شد از خودش بدش بیاد با خودش گفت 

  شاید راه آدم شدن راه دروغ نگفتنه 
  : برگشت سمت حاجی و با سرفه گفت 
  حاجی شما چه خبر ؟ خانومتون خوبن 
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   دخترم ، شهلا حالش خوبه اما مثل همیشه تنهایی عذابش میده -
 ، مینـا  د اما بچـه دار نمیـشدن  دکه با هم ازدواج کرده بودن سالی میشد 20صادق و شهلا   

  : و چند برابر کنه و ادامه داد  رخواست که غصه هاشمیهم ن
 ، یه مقدار کالباس و یه بسته لواش میخواسـتم ،   ؟.. ایشاالله همیشه سلامت باشن ، حاجی     

  خیارشورم میخوام
ده ،  تو این دنیـاي مـسخره   وقتی از مغازه خارج میشد با خودش فکر میکرد که چقدر ب   

، همه چیز وجود داره و نداره ، یکی همه چیز داره ولـی بچـه نـداره یکـی مـادر نـداره          
  : و ندارن و بعد زیر لب گفت ر مایکی پول ، بعضی وقتام کسایی هستن که هیچکد

   ؟... ، این تفاوتها رو چه حسابیه همه ما آدما یه جورایی ندار و فقیریم
***  

عمول سوت و کور بود ، جوري که آدم سالم رو روانی میکرد ، اما مینا اون نه طبق م اخ
 سـکوت   بیهودگیش خیلـی بیـشتر شـده بـود و           بود پس احساس    آمده نهاروز زودتر بخ  

بیشتر روانش رو آزار میداد ، پس با خودش فکرکرد چطور میشه بیـشترین اسـتفاده رو                
نـست بهتـرین ایـده بـراي ثمـر از      از سکوت برد و اون روز دروغی گفتـه بـود کـه میتو             

اما این فقط یه تفکر ساده بود که با یـک دروغ شـروع   ،  " نویسندگی  "سکوت باشه ،    
  شده بود پس میتونست کثیف باشه 

  :مینا با خودش حرف میزد 
آخه نویسندگی که نمیتونه کثیف باشه ، به هر حال مـال مـن شـروعش کثیفـه ، روانـی         

کتاب؟ حماقت من شـاید بـی مثـال باشـه ، خـدایا ایـن       کدوم نویسندگی ؟ اصلا کدوم     
توهمات چیه اگر یه بیمار روانی نباشم که هستم حتما وجود نـدارم ، وجـود چیـه خـدا        

مگه میـشه حماقـت رو داسـتان کـرد بـا ایـن افکـار           ؟  سرم درد میگیره ، این افکار چیه        
م الان تو کـدوم   فقط نمیدون.و بنویسمر "حماقت و مکافات"دیوونه شاید بتونم کتاب     
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بخش زندگی هستم حماقت یا مکافات ، اما براي مکافات خیلی جوونم حتما حماقته ،           
  .پس چرا این همه مکافات پس میدم ، آره این میتونه داستان زندگیه خودم باشه

اینها افکار جدیدي تو ذهن مشغول مینـا نبـود ، خیلـی آنـی بـود و خیلـی زود بـه پایـان          
 ذهـن  در کوري بودند بـراي شـروع زنـدگی یـک کتـاب بـزرگ           میرسید و شاید نقاط   

 شـاید ایـراد مینـا ایـن بـود کـه زود             .ک میدونـست  دختري که خودش رو خیلی کوچ ـ     
 درحالی که نکته سنج بود .افکارش رو قورت میداد و سعی نمیکرد روشون تمرکز کنه  

ش بی حوصله ام بود ودر کل بد و خوب و در کنار هم داشت  و وجودش آب و آت ـ             ،
بود امـا اون روز کمـی فـرق داشـت اون روز مینـا حـس تحـول داشـت اون روز خـود                
فروشی نکرده بود و شاید فقط همون روز بود ، اما مطمئن بود که اگر مورخ بود همون 

  .روز رو تو تاریخ بعنوان روزي مقدس ثبت میکرد 
  :باز هم ادامه داد 

 شـتم ا که ناي جویده شدن ندبودمی  امروز فرق میکنه ، چرا؟ چرا؟ چون نان بیات تنهای         
 . بـود و شاید چون طالقانی با کوچه هاي خاکی ساده منتظر قدمهاي فاسد یـک فرشـته         

آره روانی تو یه شاعر روانـی هـستی کـه    ... آره دلیلش باید همین باشه شاید من شاعرم  
  ...افکارتو قربانی روابط کردي ، مرگ حق تو بود 

ي ملایمـی تـو چـشماش حـس     ا و لحظه اي بعد گرمو اینو که گفت آنی  سکوت کرد 
   :کرد  و زیر لب گفت

و زودتـر   ر مهرداد الان تو چه احساسی داري و مـن کجـام ؟ خـدایا ایـن روانیـه شـاعر           
. اش با خون خودم باشه و کلمـاتش جـان      هبکش واگرنه میخوام کتابی بنویسم که خط      

یکنی میتونم احمق باشم ، چرا اگر فکر میکنی احمقم آره دو برابر اون چیزي که فکر م   
  باید میبردیش ؟
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مینا تصور میکرد که خدا هیچوقت تو زندگیش یه پاسخ قانع کننده بهش نداده و دلیـل    
  .این همه پوچی رو فقط پوچی میدونست

 خالی برداشت و تو صفحه اولش تاریخ و زمـان رو یادداشـت کـرد و    يبلند شد و دفتر   
   "نان بیات تنهایی "در صفحه بعد با خط درشت نوشت 

د و حالا وقتش رسیده بود ، باید شروع میکرد و اون چیزي کـه تـو ذهـنش ایـستاده بـو             
   به حرکت وا میداشت و فقط مینوشت میدونست ارزش نوشتن داره رو 

سکوت سردي اتاق مینا رو فرا گرفته بود و انگار مینا در مقابل ذهن خـودش بـه دوئـل            
  کن بود سکوت رو بشکنه ایستاده بود و هر لحظه یکی مم

مینا قلم رو بلند کرد و روي صفحه خالی گذاشت و نقطه شروع شعرش رو حک کـرد    
  :و ادامه داد 

  روزگار سرد است -
 روز کار سخت است -

 روزه دار پر از درد است -

 اما درست همان میشود که خواهد شد  -

 زنی در کافه نشسته -

 مردي در کافه نشسته -

 د زن و مردي در کافه نشسته ان -

 در کافه زن و مردي نشسته بودند -

 کودکی در  راه است  -

 روزگار سخت است -

 روزه دار سرسخت است -

 اما درست همان میشود که نباید -
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 کودکی در خانه نشسته -

 نوجوانی در خانه نشسته -

 نوجوانی در خانه نشسته بود -

 کاش جوانی در خانه مینشست -

 مردي در راه است -

 روزگار درد است -

 روز کار سرخ است -

 وزه دار تعطیل استر -

 اما درست همان نمیشود که خواهد شد -

 مرگی در راه است -

 کاش زن تا ابد در کافه مینشست                               -

  
 ، امـا احـساس   احـساس میکـرد خـودش هـم بـزودي تمـام میـشه       د ،  به پایان رسـی   وقتی  

 بهتـره اسـم   پوچیش کمتر شده بود ، یک بـار مـتن شـعر رو از اول خونـد و فکـر کـرد          
  . شعرش رو توالی بگذاره اما میدونست این شعر بسختی معنی و منظورش رو میرسونه

و هرچه قدر کـه دلـش افـسرده    در هرحال مینا اولین شعر رسمی زندگیش رو گفته بود  
 بنـابراین دویـد و از مغـازه     . دوست داشـت جـشن بگیـره    دیدن نداشت ،  نبود و توان خ   

، یـه سـینی برداشـت و یـه لیـوان نوشـابه ریخـت ، چنـد تـا          محله یه نوشابه سیاه گرفت      
 و روي پلـه چهـارم    تـزئین کـرد  کالباس گذاشت تو پیش دستی ، خیار شـورم کنـارش     

براي پدرش گذاشت ، میدونست پدرش چیز زیادي نمیخوره اما دوست داشـت دلـش          
  :خوش باشه که یک نفر در جشنش شریکه ، بنابراین داد زد 

  هار گذاشتم بابا غلام ، برات ن
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و رفت تو اتاق خودش که نهار بخوره ، هنوز اولین لقمه رو برنداشـته بـود کـه صـداي            
  : توي حیاط شنید و بعد داد و هوار پدرش افتادن فلزي رو

بی شرفهاي نمک به حروم ، نهـار درسـت حـسابی رو خودتـون میخـورین ، کوفـت و               
  میدین من بخورم؟ 

 لحظه بعد رفت تو حیاط و پدرش رو دید که روي   مینا که از تعجب مات مونده بود یه       
  پله ها نشسته و سینی رو کف حیاط پرت کرده

  :گفت 
بابا غلام من که فقط یه نفرم به کی میگی بی شرفها ، تازه بخدا امـروز فرصـت نکـردم            

  : غذاي خوب بگیرم و زیر لب گفت 
  یعنی اصلا کار نکردم

لا خرابی داشـت و گـاهی ، البتـه فقـط     اش سنگین بود و هم حافظه کامهغلام هم گوش  
نرسیده بود چـون   هنوز به حد آلزایمر اما .یک لحظه فکر میکرد زن و بچه هاش هستند    

مینـا هـم کـه غـذا      .  می اومد، مینا میدونست تاثیر همـون زهرماریاسـت           سریع بخودش   
رون پختن بلد نبود ، هر روز  کار میکرد و پول مواد باباش رو کنـار میگذاشـت و از بی ـ             

چـون پـدرش کـه غـذاي     . نهار میخرید و خیلی کم پیش می اومد غذایی درست کنـه           
   .م که فقط خودش بود هزیادي نمیخورد خودش

در هر حال غلام گاهی اوقات اینطوري قاطی میکرد ، مینا دویـد تـوي اتـاق و چنـد تـا             
 حرفـی  تیکه کالباس تو لواش پیچید و به پدرش داد ، بابا غـلام هـم لقمـه رو گرفـت و      

مینا دوباره برگشت داخل اتاق ، دفتر رو باز کرد و براي بار سوم و چهارم شعرش و. نزد
رو مرور کرد ، کم کم حس بی خیالی و بی تفاوتی جاي خودش رو به شادي و شعف  
داد ، مثل دیوونه ها با خودش میخندید و گاهی اوقاتم دستاش رو به هـم میکوبیـد ، بـا          

 هرروز اینطوري شـعر بگـه شـاید بتونـه بـه کمـک نـرگس                خودش فکر کرد اگر بتونه    
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و چاپ کنه و میدونست حالا که قفل ذهنش باز شـده حرفهـاي زیـادي بـراي         ر کتابش
   :نوشتن داره ، با خودش گفت

 بعد از ظهر باید به این خانم زنگ بزنم و در موردش صحبت کـنم شـاید جـایی بتونـه                
 ظاهرا کارش همین کمک کردنه    اصلا. کمکم کنه ، یعنی خودش گفت کمک میکنه       

  ...،  فقط باید حواسم و جمع کنم این دفعه خالی نبندم
امـا کمـی دلهـره    . بعد از صرف نهار مینا روي تختش دراز کشید و سـعی کـرد بخوابـه     

داشت ، از این میترسید که بخوابه و بیدار بشه ببینه باز خواب بوده ، این مساله روانـیش         
بدتر از همه این بود که تـا چـشمهاشو روي      . مشت و مال میداد     میکرد و دائم بالش رو      

هم میگذاشت یک مگس مزاحم  می اومد و درست روي دمـاغش مینشـست ، کلافـه             
یعنـی شـمردن   . شد و شروع کرد به انجام دادن کاري که در این مواقـع عـادت داشـت         

  .گلهاي قالی 
یا شـمردن کاشـی هـاي حیـاط     همیشه وقتی بیکار بود یا کلافه ، شمردن گلهاي قالی و      

تسکینش میداد و جالب اینجا بود که هیچوقت تعداد گلهاي قالی و کاشی هاي حیـاط               
سوژه اي بـراي شـمردن بـاقی نمـی      چون اگر تعداشون رو حفظ میکرد       . رو نمیدونست 

 و در واقع گلهاي قالی رو میشمرد و دوباره میـشمرد و سـه بـاره میـشمرد تـا اینکـه              ماند
یاد ، نوعی حالت خاص روانی که مخـصوص خـودش بـود و تـسکینش         ذهنش کوتاه ب  

  میداد
  :شروع کرد به شمردن 

  ... چهار ، یک ، دو ، سه ، 
 ی خـال بیست و یکـم ، روي گل .  که رسید شمردن رو متوقف کردبیست و یکمبه گل   

قرمز و  برجسته پیدا کرد ، از تخت که پایین اومد و دقیق تر شد ، کفشدوزکی رو دید          
داشـت و  بر روي گل قالی به این طرف و آن طرف میرفت ، جلوتر رفـت و اون رو       که
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کفـش دوزك شـروع بـه حرکـت     . روي دست چپش گذاشت و با دقت نگاهش کرد  
روي دستهاي لطیف و کوچک مینا کرد و یک حس قلقلک ضعیف رو در وجود مینـا   

کفـش  ، ره کـرد  ایجاد میکرد ، وقتی مینا دستش رو بـالاتر گرفـت و انگـشتش رو اشـا           
دوزك خودش رو به نوك انگشت اشاره مینا رسوند ، بالهـاي قرمـز و سـختش رو بـاز      

مینا هـم  .  و از اتاق بیرون رفت...  نرمش رو بیرون داد و پرواز   و کرد و بعد بالاي سرخ    
ن نگـاه کـرد ،   ا آسـم در رودوید و کنار درب اتاق ایستاد و دور شـدن کفـش دوزك            

  :فت لبخندي زد وبا خودش گ
چرا این کفش دوزکا همیشه وقتی به نوك چیزي میرسن ، زود میپرن ؟حتما باید به قله    

  ...برسن 
  :ن بود ادامه داد ار حالی که انگشتش هنوز به حالت اشاره به سمت آسمدو 

این کفش دوزکها با این جثه ریزشون ببین چطور آدمهارو مجبـور میکـنن بـه آسـمون                
  ...اشاره کنن

برگشت به اتاق و روي تخت آرام دراز کشید ، فکـر میکـرد ، بـه کفـش     لبخندي زد و  
دوزك و پروازش فکر میکرد و با همین فکر خوابش برد و گلهـاي قـالی رو فرامـوش               

  .کرد 
***  

ساعت رو نگاهی انداخت و متوجه شد که سـاعتی رو خـواب بـوده ، صـورتش عـرق                 
  تمـام که چاي بنوشه با سنگینیکرده بود و دستاش خوابیده بودن ، حس کرد نیاز داره    

از بیـرون صـداي گنجـشک مـی     . بلند شد ، به آشپزخانه رفت و کتري رو روشن کرد            
 مینـا بـا   .اومد ، خیلی سر و صدا میکردند و انگار حرفهاشون هیچ وقت تمومی نداشت         

خودش فکر کرد ، چه خوب میشد من هم کسی رو داشـتم کـه گـاهی اوقـات باهـاش       
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 واگرنه دوست نـدارم یکـی مثـل ایـن        .بته فقط وقتی که میخواستم      صحبت میکردم ، ال   
  :  لحظه اي مکث کرد و زیر لب گفت.رفیق گنجشکمون همیشه رو مخ باشه 

  . ولی هرچی بود ارزششو داشت 
 میدونـست  . غلام برد  و شیرین کرد  و اول براي  وقتی چاي آماده شد یه لیوان برداشت      

کنه توحیاط ، همینطور که به لیوان پر از چـاي نگـاه   این یه مورد رو هیچ وقت پرت نمی 
  :و صدا زد رمیکرد از پله ها بالا رفت  و پدرش 

  ...بابا برات چاي نبات آوردم 
و لیوانی که روش نوشـته بـود کافـه رو برداشـت           .  سینی رو گذاشت رو پله و برگشت      

  ...لحطه اي به فکر فرو رفت 
  ي میخورد و حالا مال مینا بود که مهرداد باهاش چابود همان  لیوانی 

 خیلی به این لیوان علاقه داشت و هر بار که نگاهش میکرد هوس نوشیدن در وجودش 
  :چند برابر میشد ، چاي رو که تو لیوان ریخت آروم گفت 

  مینوشم به یاد همه کسانی که الان تو دنیا هوس چاي کردن و ندارن که بنوشن
الان گرمه ، شاید کسی طرفهاي سیبري یا هرجـاي  و با خودش فکر کرد،  خوب تبریز         

دیگه تو این دنیاي خراب شده، همین لحظه جونش بنده یه فنجون چاي باشه و شاید یه  
عجب خدا ، بازم این افکـار روانـی تـو سـرم         ...زندانی تو بند آخرین آرزوش این باشه      

ه لحظـه بیـشتر و   یه آدم بیشتر و کمتر ، یـه هـوس لحظـه ب ـ    ... چاي چاي چاي  ... اومدن  
کمتر ، خدا جون ، چرا باید زندگی رو با این همه بازیهاي کثافتش دوست داشته باشیم 

.  
و در حالی که لیوان چاي رو طوري که انگار لیوان آب جو دستش باشه ، بالا و پـایین           

  :میبرد ، گفت
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شی تـازه  خیلـی خودتـو بک ـ  ... زندگانی ما زنده مانیه ، آره عزیز ، همینه کـه مینـا میگـه      
  ... میبینی همونجا وایستادي که بابابزرگ ایستاد 
  خنده مسخره اي کرد و  چاي رو سر کشید

اما میدونست ایـن احـساس   . بعد از نوشیدن چاي ، احساس سبکی بهش دست داده بود        
نـه بالهـاي سـبکیش رو خواهـد     اموقتیه و بعد از چند دقیقه ، فضاي سنگین و سـاکت خ  

 بیرون بره ، میدونـست کـه بـا     گرفت غروب براي پیاده روي    میمبنابراین تص . شکست  
داره از مشکل اصلیش یعنی وسوسه براي پول درآوردن به روش همیـشگی  ینی  نه نش اخ

، فرار میکنه و با این تـصمیم میتونـست خـوددار بـودن رو هـم بیـشتر تمـرین کنـه و بـه           
ولی هنـوز تـا غـروب     . کنهاصطلاح بجاي فرار از مشکل بایسته وچهره به چهره مبارزه     

 دفتر شعرش رو برداشت ، اولین شعرش رو دوباره مرور کرد و در حـالی       .زمان داشت   
که  انگار فکري تازه به ذهنش رسیده باشه ، چشمهاش درخشید و  صفحه اي تازه بـاز            

  :کرد و با قلم نقطه شروع جدیدي روي کاغذ گذاشت و ادامه داد 
   بوي بهار می آید_ 

       بوي بهار          
                     از میان ناله هاي آدمهاي نادان خوشبخت می آید

  بوي فصلی تازه
      از میان لباسهاي کهنه مهرداد

                 در آخرین روزهاي اسفند می آید
  روي پل سفید رنگ روستاي جناب

                      دختري با گونه هاي سوخته
                   و دامن کثیف قشنگش                 

       سنگ به رودخانه می اندازد                                     
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  آن رودخانه منم
                آن پل تو 

                       براي آنکه از من بگذرند
                                               تو آنجا هستی

                                         همیشه تا آخرالزمان             
                                                              تا بدانی همه میگذرند

  اما 
            دوست ندارم با دستان کثیف تو به بهشت بروم

  وارد شوم                    ترجیح می دهم با دستان پاك خداوند به جهنم 
  باز بوي بهار آمد 

         باز بوي لباسهاي کهنه مهرداد
  در اولین روز بهار آمد                             

  این بار نمینشینم
              این بار نمی ایستم

                     این بار راه نمی روم ، نمی دوم
   فریاد می زنم                                         این بار

                                                  آه اي مهرداد ، مهرداد ، مهرداد 
         خاك بر سر آدمهاي زمین

                                              خاك بر سر من
                     که همیشه شعر گفته ام 

                   آنگاه خوابیده ام                                  
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خودش هم باور نداشت چقدر روان و بـدون تعـارف بـا خـودش ، همـه چیـز رو روي              
حـس میکـرد   . تا اون لحظه دو شعر نوشته بود و هنوز سیر نـشده و بـود          . کاغذ مینویسه   

بـا ایـن حـال میدونـست     . اگر تا شب پاي اون دفتر بنشینه ، باز هم نوشتنش تمام نمیـشه     
یک جاي کارش مشکل داره و نمیتونست کامل تمرکز کنه ، افکار درهم و بر هم دائم 
سراغش می اومدن ، احوال پدرش ، سکوت مرگبار اتاقش و از همه مهمتر نیازهـاش ،        
هنوز یک روز کامل هم به این روش زندگی نکرده بود ، اما بحران مالی که در آینـده           

 حتی وقتی به مسائل خـوب  فکرمیکـرد ،   .گیره مد رو نمیتونست نادیده ب  آسراغش می   
  : انگار گوشه اي از مغذش روي این مساله قفل شده بود که زمزمه میکرد 

  اید بازم بیافتی تو خیابونا حواست باشه ، ممکنه شرکت قبولت نکنه و اونوقت ب
باید سعی خودش رو میکرد تا حداقل امروز رو درست بگذرونه و اگر امـروز درسـت                 

بسختی میگذشت ، میدونست فردا که از خواب بیدار بـشه ، ممکنـه بـه روش قبـل        ولی  
نمیشد زیر قولی که بخودش داده بـود بزنـه ، میخواسـت بایـسته ، محکـم       . زندگی کنه   

بایسته و مبارزه کنه ، با خودش فکرمیکرد شاید ایـن سـالها بـرام عقـده شـده و الان یـه           
یز و همه کس رو مقصر بدونـه ، میخواسـت   دختر عقده ایم ، اما دوست نداشت همه چ   

 بایـد ابتـدا زخمهـاي    .خودش رو بسازه تا شاید یک روز بتونه پدر پیرش رو هم بـسازه   
 و میدونـست  روع بساختن اطراف میکـرد خودش رو درمان میکرد و بلند میشد و بعد ش        

 نااینها فقط تاثیر اون خواب و حرف شهرام نیست و اگر نـرگس رو نمیدیـد و در هم ـ               
برخورد کوتاه ، شیفته نمیشد ، الان خونه نبود ، جاي دیگه بود ، اونجا که هر روز بود ، 
جایی که بنظر پول بسادگی ولی عمیقا بسختی بدست می اومد ، نه بخاطر فشار جسمی          

 تا حدي که مینا خـودش رو روانـی   ،و جنسی ، بلکه بخاطر بار روانی که بدنبال داشت    
ن لحظات کوتاهی که کنار نرگس نشست ، باورش کرد و حـالا       امینا در هم  . صدا بزنه   
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 با این همه حس میکرد گیر و احترام  ومیخواست مثل اون باشه ، با ارزش  ، پر از جذبه
  . داره کم میاره ه ،افتاده  و در برزخی که آغازش با شهرام  بود

برداشت و از و پوشید ، دفترش رو  ربالاخره زمان گذشت و غروب شد ، مینا لباسهاش       
ی ی میخواست به پارك بره ، شنیده بود معمولا یه شاعر از مناظر و زیبـا .خونه بیرون زد    

هاي اطراف الهام میگیره و میخواست براي مدتی هرچند کوتـا محـیط اطـرافش زیبـا و        
پـس کنـار خیابـان    . سرسبز باشه تا شاید بتونه شعري هم دربـاره امیـد بـه زنـدگی بگـه              

  :به تاکسی که داشت رد میشد گفت آزادي ایستاد و 
  دربست ، شاهگلی

 ، مینا درك نمیکرد بخاطر کلمه دربست این دیک دفعه چند تا ماشین با هم ترمز کردن    
 و به چهرهشون که نگاه . یا بخاطر کلمه شاهگلیدهمه ماشین شخصی جلوش ترمز زدن

چطـور  ... اید ترحم پول ، محبت و ش. میکرد ،  چیزي غیر از نیاز و گاهی طمع نمیدید          
 چرایـک فـرد ،    ؛میشد شعري بنویسه تا اینها رو توضیح بده ، و با خودش فکـر میکـرد             

یک زن ، مثلا خود من ،  گاهی اوقات اینقدر ارزش پیدا میکنیم و ساعتی که گذشـت     
 ، پوستمون و میندازن سطل آشغال و برعکس چرا گاهی      مثل شکلاتی که خورده شده    

ماشین پولسازي میشه و خانواده هـا چـی میـشن؟ و      مرد تبدیل به ، یک  زن از نگاه یک  
 ، مـدتی  نیم این همه تغییر کم که با کسی هستییدر عرض یک ساعت   میشه  چطور  وقتی  

کنار کسی باشی ، شخصی ترین مواردش رو ببینی و بـشنوي و بعـد یـک دفعـه اینقـدر          
 بودن؟ چی هـستن؟ چـی   نیاز چی کار میکنه؟ آدمها واقعا چی. غریبه و بی ارزش بشی     

  میشن؟ 
   :صدا زدراننده 

  خانم پیاده نمیشین؟ 
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 دسـتپاچه  . هواسش نبود کی سوار شـده مینا که یک دفعه از افکارش بیرون پریده بود ،  
از راننده قدردانی کرد و پیاده شد ، از پله ها بالا رفت و کنار آب ، روي نیمکتی خالی   

امـا حواسـش   . کـرد کـه داره مطالعـه میکنـه     نشست ، دفترش رو بیرون آورد و وانمود       
جاي دیگه بود ، به خانواده هاي ظاهرا خوشبختی نگاه میکرد که براي تفریح به اونجـا             
اومده بودند ، بچه هایی که میدویدند و همسرانی که لبخند میزدنـد و گـاهی زنـانی رو             

شـن و   مـودب با دمیدید که چشمهاشون حسود شده بود و مردهاشون که سعی میکردن ـ    
 که در اون بـین  د، اما میدیکه مینا میتونست همشون رو حس کنه    خیلی رفتارهاي دیگه    

با اینکه با یـک نگـاه میتونـست    . غریبه است ، تجاربش تکراري و احساساتش یکدسته    
احـساس آدمهـا رو درك کنــه امـا اون احـساس رو فقــط در دیگـران تجربـه میکــرد و       

 کلی به آدمها و رفتارهاي متفاوتشون فکر کرد بعد از اینکه. خودش بی حس شده بود      
 آب خیلی . اما نشد ،، به آب خیره شد و  سعی کرد آب رو هم مثل مردم احساس کنه       

ساده ، عمیق و تودار بود و مینا دوست داشت براي اینکه حسش کنه خودش رو بندازه      
شعر نه اخسل کننده براش عجیب بود ، چون در اتاق کوچک و ک.  شاه گلی   تو استخر 
هـیچ  ...   اینجا بین این همه آدم با حواس غریب ، آب ، سرسبزي و       ،  اما حالا  گفته بود 

با خودش فکر کرد که دلیلش چیـزي جـز غـم ، غـصه و           . کلمه اي به ذهنش نمیرسید      
 کـه خجالتیـه و    غم انگیز و تنهـایی داره تونه باشه و شعراش و زندگیش روح    تنهایی نمی 

 شاید به اون مناظر زیبا در تنهایی نیاز داره تـا بهتـر پـرواز کنـه و         جمع پنهان میشه و    بین
  .  از عناصر شعرش رو کامل میکرد بسیاريمحیط ساکت اتاقش 

  ، ، سه پسر بچه که هر کدام تخته بلند و نازکی در دست داشتند   که نگاه کرد    دورتر به
در حـال ادا  پشت سر جوانی که عینکی تیره به چشم و عصاي سفیدي در دست داشت     

ثیر قـرار گرفتـه بـود و    ادر آوردن و مسخره بازي بودند ، مینا شاهد این صحنه ، تحت ت      
 مردي میانسال دست همسرش رو رها کرد و گوش یکـی     که یک دفعه   تأسف میخورد 
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 کـشید و شـروع کـرد بـه تادیـب پـسرها ،        اياز پسرها رو گرفت و با خودش به گوشه 
 بـه  د خودشون رو از چنگ مرد آزاد و شـروع کردن ـ   پسرها هم با کمی التماس و زاري      

مینا نمیدونست حالا باید بخنده یا گریه کنه ، جوان نابینا که         . دویدن و زبون درآوردن     
خودش لبخند به لب داشت با اعصاش نیمکت رو امتحان کرد ، نشـست و طـوري کـه               

  : انگار حس کرده بود انتهاي نیمکت هم فردي نشسته گفت 
مینا کـه قیـافش   . و ادامه نداد ... یشه اشتباه میکنیم ، بچه و بزرگ نداره فقطما آدمها هم  

  :علامت سوال شده بود گفت 
  میشه بگید فقط چی؟

  :مرد نابینا پاسخ داد 
  آدمها هرچی بزرگتر میشن اشتباهاتشونم بزرگتر میشه ، ولی ما بچه ها رو دعوا میکنیم 

  :مینا هم گفت 
  ر حد کوچکتربچه ها تکرار میکنن فقط د

  :  مرد نابینا خندید و گفت 
  بنده میثم رهنما هستم. .....البته ، حق با شماست 

   نادري هستم ، مینا نادري-
  مروز روي نیمکت تخصصی من نشستید  خانم نادري ، خبر دارید شما ا-
  ؟ن یعنی میفرمایید این نیمکت پارك رو شما اجار کردی-
من هر روز ایـن سـاعت روي ایـن نیمکـت     . ن نیست  نه ، خواهش میکنم ، منظورم ای    -

شما اگر خبـر نداریـد یـا    . میشینم ، الان هشت سالی میشه ، میشه گفت خیلی ها میدونن     
میخواستم بگم خوشـحالم کـه امـروز روي     . ن یا شاه گلی زیاد نیومدیناهل تبریز نیستی  
  همون ناخونده دارم این نیمکت یه م
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میشه بپرسم هر روز . تبریزم اما درسته زیاد این طرفا نمیام    ممنون از لطفتون ، من اهل        -
  این ساعت اینجا چی کار میکنید ؟

   خوب شعر میخونم -
   یعنی یه کتاب شعر با خط مخصوص خودتون دارید ؟-
 نه ، حفظ میکنم و اینجا که میام زمزمه میکـنم ، وقتـی شـعر میخـونم احـساس پـرواز            -

  . ت میده میکنم و حس آرامش غریبی بهم دس
مینا حرفی نزد ، داشت فکر میکرد که این مرد نابینا چقدر احساس لطیفی داره و تنها بـا    

دوست داشت دفترش رو بـاز کنـه و یکـی از         .زمزمه کردن یک شعر اینقدر لذت میبره      
  رو بدونه اما خجالت میکشید شعرهاشو براش بخونه تا نظرش

  :مرد پرسید 
  فراقت برنامه خاصی دارید ؟ شما چطور ؟ شما هم براي اوقات 

 خوب من گفتم زیاد اینجا نمیام ، تو خونه حوصله ام سر رفت ، اومدم هوایی بخورم           -
  .گاهی اوقات هم کتاب میخونم. 
   چه خوب ، دوست دارید شعري که امروز قراره زمزمه کنم رو براتون بخونم؟-

. جوان نابینـا میـسوخت  اولش مینا کمی تردید داشت و چیزي نگفت ، اما دلش به حال         
  : بنابراین گفت 

   منتظرمخیلی خوب ، -
  :مرد نابینا که در مینا کمی استرس و تردید رو حس میکرد گفت 

  زیاد طولانی نیست ، میخونم ، تموم که شد باید برگردم خونه 
  :مینا هم پاسخ داد 

 از مـن  خواهش میکنم ، من امروز اینجا مهمون نیمکت شما هستم ، بـا یـک شـعر زیبـا            
  پذیرایی کنید 
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و لبخندي زد ، اما با خودش فکر کرد کـه ایـن لبخنـد رو کـه نمیبینـه ، پـس بـه شـکل              
مزحکی بلند خندید و بعد احساس کرد قیافش مثل خلها شده ، گلوشـو صـاف کـرد و         

  :ادامه داد 
  . خوشحال میشم بشنوم

  :مرد نابینا شروع کرد به خواندن شعر 
  ست ، و روانم از دور ذهنم از خاطره ها آلوده "

  مثل یک باغچه در گوشه یک خانه به امید درختانم ، 
  و به مانند خیابان به تکاپوي سحر می خندم 

  من در اندیشه یک ذهن به ذهنی دیگر افتادم 
  و در اندام ملوس گربه ، حیله ها خواباندم 

  شهر در فکر  قدمهاي مسافر مرده است 
  من در اندیشه شهر ،

  ه کنم ؟رضها را چق
  من به اندازه یک تنگ ، به ماهی ،

  روضم ق فضا م
  و به اندازه یک شیشه به باد ، عبور 

  رضم من قهمه 
  رضهاي کارمندان زمین را دارم قمن تمام 

  و به اندازه زنهاشان ، ترس 
  شب چه می خواند باز ؟

  باد از خانه همسایه مان بوي هوس می آرد 
   وزشها دارد  دختر همسایه ـ-باد در ذهن سحر 
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  .طرح غم می دهد این شهر عجیب 
  با نسیمی که وزید ، شهر از بوي هوس خالی شد 

  .و نسیمی دیگر ، بوي تملق آورد 
  کودکان این شهر ،

  :همه لبریز سوالند ، همه منگ 
  بوستان یعنی چه ؟

  کاشف بوته که بود ؟ 
  آخرین بار که گل را بویید ؟

  کودکان این شهر ،
  مع ندانمکاري ، منگند سخت در حاصل ج

  چه خیالاتی ،
  ین شهر ، همه لبریز سوالند هنوز بالغین ا

    " کودکان یعنی چه ؟
  :  مینا مدتی به فکر فرو رفت و شروع کرد به زمزمه کردن قسمتی از شعر 

  سخت در حاصل جمع ندانمکاري ، منگند  کودکان این شهر ،
  :و ادامه داد 

  کیه ؟آقاي رهنما ، نگفتید شعر از 
  اما مرد نابینا بدون خداحافظی رفته بود 

مینا بـه سـمتش   . مرد داشت دور میشد . مینا بلند شد تا مرد رو لابلاي جمعیت پیدا کنه         
  :دوید و گفت 

   آقاي رهنما چرا رفتید ؟ حرف بدي زدم ؟-
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. رو ببخشید که بدون خـداحافظی رفـتم  بی ادبی من ! خواهش میکنم خانم نادري !  نه   -
   مدتی ساکت بودید فکر کردم که باید برم و شما رو با افکارتون تنها بگذارم وقتی

   چرا همچین فکري کردید؟-
آدم نابینا و پررویی مثـل مـن        معذرت میخوام اما معمولا مردم دنبال راهی میگردن از         -

  ...فرار کنن ، منم یاد گرفتم تا کسی رو خسته نکردم خودم برم
ت به خودت این رو ثابت میکنی در حالی کـه آدمهـا بـا هـم             این اشتباهه ، شما خود     -

  فرق میکنن ، تازه دلیل نمیشه خداحافظی نکنید
   به هر حال من معذرت میخوام و اگر اجازه بفرمایید مرخص میشم -

مینا خداحافظی کرد و هر دو از هم دور شدند ، اما حس دلتنگی تو دلشون موج میزد ،      
  : مینا با خودش گفت 

شاعر خودش بوده اما مثل من اعتماد به نفـس بـراي ارائـه نداشـته ، شـاید هـم بـه              شاید  
ولی شعرش بد نبود ، معنی خوبی هم داشت ، من کاملا متوجـه  . همین خاطر فرار کرد    

  .منم باید شعرامو ببرم پیش نرگس ، هرچی میخواد بگه یا بشه ... شدم 
این صـحنه شـعري   .  جمعیت نگاه کردمینا دوباره برگشت و دور شدن مرد نابینا رو بین        

. رو به ذهنش القاء میکرد ، قبل از رفتن دوباره روي نیمکت نشست و یادداشتی نوشت     
 بخاطر حرکات و رفت و برگشت مینـا توجهـشون       دمردمی که از کنارش عبور میکردن     

مینا بی توجه .  که بیشتر قضاوت بود دجلب شده بود و گاهی تو ذهنشون افکاري داشتن
ینوشت و صداي دسته اي از پسران جـوان کـه پیـشنهاد تلفـن میدادنـد رو نـشنید ، امـا           م

وقتی یادداشتش تموم شد چند کارت که روش شماره تلفـن نوشـته بـود روي نیمکـت       
  .پیدا کرد و اونطرف تر چند جوان منتظر براي دریافت نتیجه کار

یس کـرد و بعـد    وقتی برگشت یک راست به اتاقش رفت و یادداشت هـاش رو پـاکنو             
. سراغ صندوق پول رفت تا با مشکلی کـه از صـبح ذهـنش رو آزار میـداد روبـرو بـشه         
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یخچال . بیست و هشت هزار تمومان پول از آخرین کاري که کرده بود باقی مانده بود        
چیزي براي . هم که خالی بود و خیلی زودتر از چیزي که فکر میکرد به نداري میخورد   

قـسمتی از ذهـنش   . قـبلا هـر چیـزي کـه میـشد رو فروختـه بـود            وش نبود چون غلام     رف
  :وسوسه میکرد 

. در پیش خواهـد بـود  ... یک روز بسختی گذشت اما روزهاي سخت تري بدون غذا و     
  رو سیر نگه میداشت و شکرگذار باشاز فردا صبح به کاري مشغول باش که شکمت 

وسوسه ها رو نشنوه تـا اینکـه   مینا سرش رو تکون میداد و تند و تند قدم میزد تا صداي         
   :بالاخره موفق شد از خودش به شرطی وقت بگیره 

 تـا  شـعرهاي   من میخـور وم و غـذاي سـاده ، حاضـري و ارز     ه هفته امتحـان میکـن     فقط ی 
  میفروشماگر لازم بشه موبایلم رو . م مشخص بشهبیشتري بنویسم و کار

 مطلبی شد ، سرعت زیادش در اون شب مینا در اتاق ماند و فقط نوشت تا اینکه متوجه          
 وقتی بر میگشت و دفترش رو که هنوز از تولـدش یـک روز       ؛نوشتن یک دلیل داشت     

همـه شـعرهاش یـک    . کامل نگذشته بود از ابتدا مطالعه میکـرد ، متوجـه چیـزي میـشد         
 داشـت امـا در کـل داسـتان      اي و با اینکه هر کدام موضوع و نام جداگانـه     ددست بودن 

بطـوري کـه انگـار داسـتان زنـدگیش بـود و نـه الهـامی از             ،   ندل میکرد یکسانی رو دنبا  
طبیعت و یا حوادث روزمره ، چرا که اتفاقات روزمره فقط اشاره بود ، اشعار مینا بیشتر              
به گذشته اشاره میکرد و نـان بیـاتی کـه صـبح خـورده بـود بـه زنـدگی بیـات و خـالی                 

ه هاي آدمهـاي نـادان خوشـبخت و    روزهاي زندگیش اشاره میکرد ، روزگار سرد و نال   
حس میکرد این کتاب رو قبلا نوشته و با  وجودش زندگی کرده و حـالا       ،  . ..مرد نابینا   

میدونست چرا کلماتی که تا دیروز روي زبانش قفـل شـده بودنـد براحتـی روي کاغـذ       
یـک روز رو متفـاوت زنـدگی کـرده بـود و      . میریزن و تبدیل به شعري غمگین میـشن         

  .وت گذشته که روحش رو آزرده بود مینوشت داشت تفا
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***  
مینا تا دیروقت نوشت و پاکنویس کرد تا اینکه صبح از خواب بیدار شد و متوجه نـشد            

. ساعت نه صبح بود و احساس گرسنگی و بوي بـد دهـان آزارش میـداد          . کی خوابیده 
  . بلند که شد خودش رو میان  کپه اي از کاغذ پیدا کرد

  اعتی، چقدر نوشتم؟خدایا تا چه س -
ن تازه از ادست ، صورت و دهانش رو شست ، سماور رو روشن کرد و براي خریدن ن           

ه ن و کمی پنیر لیقوان خریـد  ونتازه   .کوچه خلوت بود ، نانوایی هم       . خانه بیرون رفت    
  . که صداي گریه پسر بچه اي توجهش رو جلب کرد بود

   چیه پسر کوچولو چرا گریه میکنی ؟-
و میمالیـد و   ر با صورت آفتاب سوخته و لباسهاي کهنه و کثیـف ، چـشمهاش             پسر بچه 

  : مینا دوباره پرسید .گریه میکرد
   چی شده پسر ؟-
  ... پولم و گم کردم-
   چی ؟ه پول-
   ... مامانم داده بود نون بخرم-

  : مینا با خودش گفت 
  واي همون داستان تکراري براي پول درآوردن 

  : چه کرد و گفت خیلی جدي رو به پسر ب
  خوب بگردي پیدا میکنی

  چند قدم که دور شد یاد شعر خودش افتاد .  و پشت کرد و رفت
         بوي بهار"

                     از میان ناله هاي آدمهاي نادان خوشبخت می آید
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  بوي فصلی تازه
      از میان لباسهاي کهنه مهرداد

  می آید               در آخرین روزهاي اسفند 
  روي پل سفید رنگ روستاي جناب

                      دختري با گونه هاي سوخته
  " ...                                   و دامن کثیف قشنگش

  
بی اختیار چشمهاش نمناك شد ، ایستاد ، برگشت و به عقب نگاه کـرد ، پـسر بچـه رو      

.  که معلوم نیست کجاست میره یتو میماله به سم    ر م درحالی که چشمهاش   ادید که آر  
 دورتر میشه بزرگتر میشه ، انگـار داشـت رشـد میکـرد و     اون پسر هرچه کرد  میاحساس  

  :به سمت پسر بچه دوید و پرسید . الان چیز جدیدي رو هم یاد گرفته بود 
  چند تا نون باید میخریدي؟

  : پسر بچه هق هق کنان جواب داد 
  ...پنج تا

صف یکی ها خالی بود .  به سمت نانوایی دویدند      با هم  ت و مینا دست پسرك رو گرف    
پـسر خندیـد و   . ، نفري یکی گرفتن و  با سه تایی که قبلا مینا خریده بود میشد پـنج تـا        

مجبور شد نان کـره  . م شد اآخر بود و تم   نتونست دوباره نون بخره ، چون فر      مینا  . رفت  
 از اینکه به پسري با لباسهاي کهنـه در  اي بخره ، خوشمزه بود ولی گرانتر تمام میشد اما  

  .  کمک کرده احساس خوبی داشت خردادآخرین روزهاي 
صبحانه که خورد نوشته هاش رو مرتب کرد ، موبایلش رو آورد ، کارتی کـه نـرگس           

میخواسـت  . میرپرور بهش داده بود برداشت و شماره رو در حافظه گوشیش ثبت کـرد         
کـارت رو کنـار گذاشـت و بـه     .  شماره آشنا نبود تماس بگیره که موبایلش زنگ زد ،      

  :موبایلش جواب داد 
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   الو بفرمایید ؟-
   سلام ، خانم نادري؟-
   بله ، امرتون؟-
.   صبح شما بخیر ، از شرکت ماه تمـاس میگیـرم ، شـما درخواسـت اسـتخدام داشـتید             -

   و آشنایی بیشتر ساعت دوازده به شرکت مراجعه کنید توجیهلطفا براي 
  :از خداحافظی مینا مدتی ساکت نشست ، بعد یه دفعه داد ضعیفی زد و گفت بعد 

   همه چیز معلوم میشه 12 ، ساعت 12 هوورررااا ، ساعت 
 اما ترسید اگر با نرگس قرار بـذاره بـه قـرار    . ساعت باقی بود2تا ساعت دوازده حدودا   

اهـاش   پس تماس گرفت و از نرگس خواست کـه در مـورد شـعرهاش ب             .شرکت نرسه 
   باشه 3صحبت کنه و اگر بشه قرارش بعد از ساعت 

  :نرگس 
   زیر پل چهار راه آبرسان میبینمت  30/5عزیزم ساعت 

 از داشتن دو قرار در یک روز خوشحال بود چـون هـر دوي ایـن قرارهـا میتونـست          مینا
ه  براي اینکـه وقـت بگـذر   . اینها به وجود خسته اش انرژي میداد         آینده رو بهتر بسازه و    

به چیزهاي خوب فکر کرد تا اینکه ساعت یازده و نیم شـد ،      آهنگ زیبایی گذاشت و     
  . رسمی براي خودش درست کرد و از خونه بیرون رفت ي ظاهر،بسرعت حاضر شد 

  
ست انبار رو چک میکرد ، شروین طبق معمول بانک بـود    یدر دفتر نشسته بود و ل     حسام  

مینـا سـر   . اره نوسـان بـازار و اقتـصاد بودنـد     و دو کارمند دیگر دفتر در حال بحث در ب        
  :مد اوساعت دوازده وارد شرکت شد و بعد از مدت کوتاهی انتظار حسام به سراغش 
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 هستم و در صورتی که همکار ما اصغري قبلا با هم آشنا شدیم ،         سلام خانم نادري ،    -
اخـل اتـاق   الان لطـف کنیـد تـشریف بیاریـد د    . بشید مستقیما زیر نظر من خواهیـد بـود        

  جهت توجیه بیشتر
  :  مینا توجیه میشد  و اتاق تاریک بود اما نور روشنی از میان پرده به داخل میدرخشید

   اگر نکیند این میشود و آن نمیشود  این کار رو بکنید و...این کار رو نکیند و
 نبایـد   اما شنیدنش مانند نشنیدن بود ، چطور میشد  شنید و این همـه بایـد و       ، مینا میشنید 

رو نشنیده گرفت و عمل نکـرد و پـول گرفـت ، بـاز هـم افکـار روانـی داشـت جلـوي               
پیشرفتش رو میگرفت ، سعی میکرد تمرکز کنه ، باید اون شغل رو بدست مـی آورد و        

  :و جملات آخر حسام در اتاق . بالاخره توجیه شد 
 عـصر اینجـا   کنید ولی امـروز رو از همـین لحظـه تـا      مییک هفته بعد کارتون رو شروع       

  باشید تا بیشتر با محیط کار آشنا بشید
  :ا رو به بیرون اتاق راهنمایی کرد اما افکارش مشغول بود و بعد مین 

عجب نگاه غمگینی داشـت ، چقـدر   ... چشماش ...  چشماش  ،  جذاب بود ، ریزه میزه 
  ...احمق نشو ، باز میخواي خر بشی ... 

  .اونم با یه نگاه شق بشه  و حسام جرات نداشت یک بار دیگه عا
 پشت میز منشی نشسته بود و داشت با فرمهـاي مختلـف بازرگـانی آشـنا         ،  مینا در سالن  

 حـسام دائـم از اتـاق بیـرون میـزد و بـه       . میشد و هر از گاهی به سـاعت نگـاهی میکـرد       
یکی از کارمندها که دختري جوان بود . آشپزخانه که اتاق کوچکتري بود سر میکشید   

  :مد و سلام کرد اویز منشی کنار م
  ...من قبلا شما رو جایی ندیدم... شما جاي خانم رضایی اومدید ، 

. ونست صداي پچ پچ دو نفـر رو بـشنوه  مینا انکار کرد و دختر به اتاق برگشت و مینا میت   
  :مد به سمت منشی رفت و پرسید آ این بار که حسام از اتاق بیرون .اهمیت نداد 
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  .ه ، مشکلی نیست؟ سوالی ندارید ؟ هرچی هست الان بپرسیدخب ، همه چیز مرتب
  :و مینا پاسخ داد 

  .همه چیز مرتبه ، خطوط هم یاد گرفتم ، اگر کاري هست کمکتون کنم
  .  به اتاقش خواستا با خط داخلی خانم نادري رحسام به اتاق برگشت و بعد از مدتی

من کمک کنید تا  گارانتی هـاي   خانم نادري حالا که کار رسمیتون شروع نشده ، به  -
شیتون شـروع  و طبق کارت لیست کنیم تا اینکه هفته بعد دوره یک ماهـه آزمای ـ    رانبار ر 

   بشه 
  . وقتی این رو میگفت مینا حس کرد آب سردي روش ریختن 

   دوره آزمایش یک ماهه ؟-
 ، د شما یک مـاه بـراي مـا کـار میکنیـد اگـر مناسـب بودی ـ       .  بله ، فراموش کرده بودم  -

  .استخدام میشید 
بهتـر بـود همـون روز اول کـه بـراي      .  شما مهمترین بخـشش رو فرامـوش کردیـد         اما -

  ... تکمیل فرم اومده بودم 
و مینا حرفش رو قورت داد ، با خودش فکر کرد کـه در ایـن اوضـاع و احـوال کـاري           

نـگ  هاباید دو دستی به همین چسبید و این من هستم که باید خـودم رو بـا شـرکت هم          
رزو میکرد کـاش   پس اندازي که هیچ وقت نداشت و آ      به  نگران حقوق بود و    اما .کنم

   :گفت فکر میکرد  و با خودش .میداشت
 یک ماه و اگر قبول بشم بعد از یک ماه یعنی در کـل تـا دو مـاه دیگـه از پـول خبـري         

   ...چطور سر کنم ؟ ... نیست 
   :حسام ادامه داد

زمایش حتی در صورتی که قبول نـشید کـه مطمئـنم میـشید دو      البته براي این یک ماه آ     
  ... سوم حقوق توافقی رو پرداخت میکنیم ، ما که برده کش نیستیم 
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 در حالی که میدونست هنوز یک ماه سخت رو در پیش داره اما بهتر از    . مینا لبخند زد    
  : مینا که میخواست بحث رو عوض کنه گفت.دو ماه سخت بود 

قبـول   فقط ببخشید از کجا مطمئن شـدید کـه مـن    .راه دیگه اي که ندارم     به هر حال     -
   ...  ؟میشم

اما زود سرش رو پایین گرفت و حسام هم که کمی تا بنا گوش سرخ شـده بـود سـوال        
 مینا بیدار  وجودي درژولی شاید اگر حسام پاسخ این سوال رو میداد انر. رو مثلا نشنید    

بـراش خیلـی مهـم بـود کـه ظـاهرش بـه مـردم         .  میرسـید    میشد که تا حد بالایی به باور      
  .  اما نشد .استعداد درونیش رو نشون بده

  :عصر که همه کارمندها رفتند و مینا هم میرفت ، حسام پرسید 
  خانم نادري خسته نباشید ، فردا هم میایید ؟

  :مینا با تعجب پاسخ داد 
  ...   اما قرار شد که بعد از یک هفته-
   فقط خواستم مطمئن بشم که  توضیح دادم  آه بله ، -

  :و با دستپاچگی دوباره گفت 
  میدونید که چه روزي میشه ؟

 هـم بـا شـرایط جدیـدي کـه امـروز         اگـر    ...قول میدم ... حتما میام   ...  بله ، شنبه میشه      -
شـما بـرده کـش    .  حتما خبر میدم تا کار شـرکت عقـب نمونـه   مستم بسازن نتو فرمودید ، 

  . بد قول نیستم نیستید و منم 
 ساختمان به این فکر میکرد چـه خـوب کـه نـرگس          مینا بعد از خداحافظی و خروج از      

 گذاشته و حالا نیم سـاعت فرصـت داره تـا سـر وقـت بـه       5قرار رو براي بعد از ساعت   
 ه بود که مربوط به کار سابقش میـشد      در طول زندگیش کلی قرار گذاشت     . قرارش برسه 

  .تفاوت و سرنوشت ساز بودن اما این دو قرار کاملا م
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***  
دانـشجویان دختـر و پـسر از هـر طـرف       . چهار راه آبرسانی کم کم داشت شلوغ میشد         

مینا زیر پل روگذر ایـستاده بـود و   .  و کافه ها و پیتزا فروشی ها پر میشد       سرازیر میشدن 
ساعت که پنج و نـیم شـد ماشـین سـیاه     . سعی میکرد از چشم گشت ارشاد پنهان بمونه       

امـا  . رنگی کنار پاي مینا ترمز کرد ، مینا گمان کرد مزاحمـه و صـورتش رو برگردونـد       
  . بسرعت متوجه شد که نرگس میرپرور پشت فرمان تویوتا نشسته 

  .. مینا خانم ...  خانم نادري -
  مینا لبخند زنان به سمت ماشین رفت 

   سلام ، ببخشید فکر کردم کس دیگه است-
   حالا بیا بالا  سلام عزیزم ، باشه ،-

  .هواي ماشین مطبوع و خنک بود و بوي تازگی میداد 
   خانم میرپرور ببخشید مزاخم شما شدم -
حالا کجـا دوسـت داري   . ا و تعارفا رو کنار بذار ، من کارم اینه        ف دختر جون این حر    -

  صحبت کنیم ؟
   خوب همینجا خوبه؟-

  :نرگس خنده اي کرد و گفت 
نجا فضاي مناسبی براي گفتگو در مـورد ادبیـات و شـعره ؟ اگـر         ؟ بنظرت ای  ...مینا جان   
   بریم ولی عصر پاتوق بچه هاي تاتر و شعریموافق باش

  . موافقت کرد کرده بود ،مینا که ذوق 
***  

فضاي کافه تاریک و روشـن بـود و دیوارهـاش پـر بـود از تـصاویر بـازیگران سـینما ،                      
وه بدست یـا سـیگار بـه لـب ، آرام در حـال       آدمهاش قه... ، چارلی چاپلین و     آلپاچینو

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 ٥٩

گفتگو بودند و از دور خیلی محترم بنظر میرسیدند ، پر از پسر و دخترهاي مجرد ،  امـا           
  :  با خودش آرام گفت مینا . از نگاههاي هیز خبري نبود

  ...اینجا پر از آدمهاي سیره
  : شنید و با لبخند گفت نرگس اما 

  گی سیر؟ شکم سیر ؟ چشم سیر ؟ و یا زند
منوي سفارش که جلدي چوبی داشت روي میز بود    . و با هم پشت میز دو نفره نشستند         

  مینا منو رو برداشت و نگاهی انداخت . و نرگس از مینا خواست تا سفارش بده 
  1000چاي 

.  
  3000قهوه ترك 

.  
  3000هات چاکلت 

.  
  3700هات چاکلت مخصوص 

  ...و 
  :تو دلش گفت 

  ي خودمونهنترین همون چاو ارز
  :تو دلش آتیش بود .  و سفارش چاي داد و بعد منو رو به نرگس داد 

خـدایا  ...  یـا قهـوه هـا سـفارش بـده      چاکلـت هـا  عجب غلطی کردم ، نکنه الان از اون    
  .ورشکست میشم 

  : نرگس 
  لطفا دو فنجان چاي
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   که پسري جوان و مودب بود پرسید ؟پیشخدمت
  ؟تقدیم کنیم خانم میرپرور ، کتاب براي مطالعه

   امروز نه ، خیلی ممنون-
  : مینا که هنوز داشت نفس راحت میکشید پرسید 
  کتاب؟ مگه اینجا کتاب هم اجاره میدن ؟

بعـدش بایـد   .  البته فقط تا دم درب خروج     . نه عزیزم ، سرویس مطالعه کتاب رایگانه       -
تن یـا نویـسنده و   اکثر آدمهایی که اینجا هستن یا بازیگر تئاتر هـس         . کتاب رو پس بدي     

بینشون افراد زیادي پیـدا میـشه کـه از جامعـه     . شاعر و یا به طریقی به هنر مربوط میشن          
ن م ـ.  و درسـت هـم هـست     دلیل فکر کردي آدمهاي سیري هستنبریدن و شاید به این 

مـثلا پـسري کـه کنـار دیـوار      . پنج ساله اینجا میام و یه جورایی همه بچه ها رو میشناسم  
  بینی ؟ گوشه سمت چپمیو رنشسته 

  میکنه ؟ همون که فقط سیگارش رو نگاه  -
  .اما فقط یک کتاب چاپ کرده . ه ، شاعره و نویسنده است سعود آره ، اسمش م-
   چرا؟ -
 ، بعد ن شریکش اولین کتاب رو براش چاپ کرد ، بعد با هم کار کردن و پولدار شد-

 میگـه  و بهـش  میکـشه پولش رو بالا  شبه همه هقاي شریک مورد اعتماد ، یآاز دو سال    
 نمیتونه چاپ کنـه  اما تا کتاب نوشته شیشاز اون روز اطرافیانش میگن حدودا   . گمشو  

 .  
   چرا ؟ چون افسرده شده ؟-
چـون  .  کمکش کنن قبـول نمیکنـه    میخواندوستاش. چون پول نداره چاپ کنه     .  نه   -

و رشـون  آثارهنرمنـدایی کـه   . اینجـا پـر از اینجـور آدماسـت           . از دستشون بـده   میترسه  
 افـسرده و آدمـاي خـوبی کـه        ه هاي  عاشق شکست خورده ، نویسند     ايدزدیدن ، شاعر  
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 . باقیشونم که مـشکل مجـوز نـشر دارن      .قربانیه سادگی خودشون و طمع اطرافیان شدن        
  .مخصوصا در مورد موسیقی

  ؟نخوردین شکست که ؟ شما نشما چرا اینجایی خب . شنیدم ...آه بله  -
بـه   خانم هایی که به ایـن روش غـرق میـشن کمـک کـنم و البتـه        تا به   جا میام    من این  -

 شـاعران جـوان    مجلسدر مورد.  ندارن کمک میکنم  کافی هم که هنوز تجربه    افرادي
  چیزي شنیدي؟

  .  نه ، نشنیدم -
  از شعرهاي خودت نمونه برام آوردي؟. حالا بریم سر اصل مطلب .  خب میشنوي -
  ینجاست بله ، ا-

نرگس اشعار را تکه و پاره مطالعه کرد و . و دسته اي کاغذ دست نوشته به نرگس داد          
  :گفت 

  چند تا شعره ؟... عزیزم ، 
   ، چطور مگه ؟ کافی نیست ؟یکی بیست و-
امـا  .  نه جونم ، مساله کافی بودن نیست ، باید اینهارو بدم کارشناسـمون بررسـی کنـه            -

چند تا از بهتـرین هاشـون رو بـرام    . رم چون مسئولیت داره   اجازه ندارم همشون رو بردا    
  جدا کن تا با خودم ببرم 

  من بهت اعتماد دارم . همشون رو بردار . باشه ، ولی من مشکلی ندارم -
  :و نرگس درحالی که اشعار رو داخل کیف میگذاشت گفت 

 از اینجـا کـه   .اما به حرفهایی که زدم توجه نکـردي ، بـه هرکـسی اعتمـاد نکـن       . قبوله  
ري اینطـو . اي اصل شـعرها بهـت رسـید میـدم         کپی برمیدارم و پ    شونبیرون رفتیم من از   

  خیال منم راحت تره 
  بعدش چی میشه ؟.  قبول -
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 قبول کرد باید در کتابخانـه    ه خب عزیزم ، من اینهارو به کارشناسمون نشون میدم اگ          -
  ... ملی ثبت بشن و 

ام دادیم و مجوز هم گرفتیم ، میشه بدونم هزینه چاپش همه این کارا رو انجه  اگ حالا-
  .حدودا چقدر میشه 

تا اونوقتم هرچی نوشتی براي روز ثبت بـه اینـا   .  شما فعلا به هزینه کاري نداشته باش     -
البته خارج از همه ایـن حرفهـا ،   . اضافه میکنیم ، آدرس سازمانم که میدونی ، بیا دفترم      

  دوستیم دیگه ؟... 
  : تعجب گفت مینا با

  ... اما راستش ما خیلی با هم فرق بله شما دوست منی ... آ ... دوست ؟ 
  :نرگس اجازه نداد مینا حرفش رو بزنه و ادامه داد 

امـشب خـودم میخونمـشون فـردا       . کتاب حل میـشه     . نکن  ش رو   زیاد فکر . به هر حال    
 از نوشـتن کـار هـم    حـالا بـرام بیـشتر بگـو ، غیـر      .  جور میشه دیگه     .میدم کارشناسمون 

  میکنی؟
هنوز چندان با کار و محـیطش  . الان از سر کار میام .  بله ، کار جدیدي شروع کردم        -

  .اما بنظر خوب میاد . آشنا نیستم 
   خوب قبلا چه شغلی داشتی ؟-

مینا که گوشاش داغ شده بود نمی دونست چی جواب بده و قرار هم بـود کمتـر دروغ        
  .بگه 

  ...قبلا . .. خوب من قبلا -
  :پیش خدمت سرویس چاي آورد 

  امر دیگه اي ندارید ؟. بفرمایید خانم میرپرور 
   ممنونم نخیر ،-
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  . زد  تکنرگس میخواست دوباره سوالش رو تکرار کنه که موبایلشو 
  . دقیقه صبر کن بر میگردمه مینا جان ، ببخشید بیرون کافه منتظر من هستن ، ی-

  ید مینا باز هم نفس راحتی کش
  :وقتی نشست رو به مینا کرد و گفت . نرگس وقتی برگشت کتابی در دست داشت 

  بالاخره ، کتابی رو که مدتها دنبالش بودم پیدا کردم 
 که شاعر بود نگاه میکرد ، جوانی افسرده ، سعوداما حواس مینا اونجا نبود و داشت به م      

د ، سـیگار و فنـدك   با یک فنجان شکلات داغ روبروش که دوستش براش سفارش دا       
ار همـان حرفهـاي   روي میز  و  جاسیگاري که پر بـود از سـیگارهاي مـستعمل کـه انگ ـ         

  :همانطور که متوجه مرد بود خطاب به نرگس گفت .  بود نگفته در دل اون مرد
   دل شاعر رو درك نمیکنه دردکسی . چه سرنوشت غم انگیزي 

  :نرگس جدي پاسخ داد
 رو به  سعوددوست داري م  . بیشترش دست خودمونه    . ست  مینا ، این فقط سرنوشت نی       

اگر بخواد براحتی میتونـه تمـام ایـن کافـه     . میزمون دعوت کنم تا ببینی چقدر آدم پریه   
اما با خیانت شریکش اعتمـادش رو بـه همـه از دسـت       . رو به داستان و شعر تبدیل کنه        

  داده 
   همین روحیه شاعرانش باشه  ، خب شاید دلیل شکستنش-
 اما مینا جان شاعر که فقط متعلق به خودش نیست ، ما دوست داریم کمکش کنیم تا          -

  .اما همیشه دست رد به سینه ما میزنه. اون هم بتونه با هنرش به دیگران کمک کنه 
   :و مینا درحالی که نگاهش رو از جوان بر میداشت  دوباره گفت 

   درد دل شاعر رو درك نمیکنهیکس
   ، مینا پرسید؟ رو نوشیدندبعد از ینکه چاي

  میشه بدونم مجلس شاعران جوان چیه؟
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جاي خاصی نیست ، مثل شب شعر میمونه امـا  .  خب ، میتونم با خودم ببرمت تا ببینی     -
  ...فردا شب میتونم ببرمت ، آدم کلی روحیه اش لطیف میشه. خب کارشناسی تره 

 از یـک هفتـه مـنم بـه ایـن مجلـس         میشه بعد . ی دارم   ایدوست دارم بیام اما فکر    ...  آه -
  ببري

  .  اگر دوست داري ، باشه ، بعد از یک هفته -
د که مینـا رو تـا   کر پیشنهاد  اجازه نداد مینا حساب کنه و بعد      نرگس وقت رفتن که شد   

 در راه مینا دائم به محـیط  .خونه برسونه اما مینا قبول نکرد و از نرگس خداحافظی کرد  
 ، هامیزهـا ، آدمهـا ، سـیگار   . که در اونجا دیده بود فکر میکـرد       کافه ، آدمها و اشیائی      

 می انداخت که دیـروز  ي رو یاد شعرهمه اینها مینا .تصاویر بازیگران سینما و مرد شاعر   
  :  نوشته بود

 زنی در کافه نشسته "

 مردي در کافه نشسته

 زن و مردي در کافه نشسته اند 

 در کافه زن و مردي نشسته بودند

 در  راه است کودکی 

 روزگار سخت است

 روزه دار سرسخت است

  "...اما درست همان میشود که نباید
  

حاج صادق که رسید خیلی خـسته شـده بـود ، وارد شـد و بـی اختیـار روي               به سوپري   
  :حاج صادق جلو اومد و پرسید . قوطی روغن حلبی که کف مغازه بود نشست 

   دخترم چی شده ، رنگت پریده -
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  .الان درست میشم. آبرسان تا اینجا پیاده اومدم ، نمیدونم ، ضعف کردم  حاجی از -
  . آب معدنی هبعد هم ی. صادق یه شکلات باز کرد و به مینا داد 

  . حاجی اینا لازم نیست ، حالم خوبه -
   :صادق اسرار کرد و به مینا گفت

   شکلات و آب و مهمون خودمی  ، چیزي نیست دخترم
  :گفت مینا تو دل خودش می

حاجی چقدر مهربونی ، اگه مردم حـرف در نمـی آوردن میپریـدم و دو تـا مـاچ گنـده        
  .  میکردم ، البته جاي پدرم تواسه تشکر از

 کیلو چنداز میوه فروشی هم . شدن سوسیس و کالباس احالش که بهتر شد ده هزار توم 
 بیـست و  بـا دقـت بـاقی پـولش کـه از     . پیاز و سیب زمینی گرفت و سوار تاکسی کـرد        

تـصمیم داشـت تـا    . شمرد و داخـل کیـف گذاشـت    ، ن باقی مانده بود  اهشت هزار توم  
اینهـا هـم   .  بمونه و بنویـسه منزلهفته بعد که قرار بود رسما سر کار حاضر بشه بیشتر در   

  :با خودش بلند صحبت میکرد . م میشد اآذوقه و پولی بودند که بزودي تم
زهر ماري بابا غلام هم کمتر .  وقتی حقوق بگیرم بیرون میرم تا  کم  خب کم میخورم و     

مـاه  . ینکـه موبـایلم و میفروشـم       چیکار کنم نهایـت ا     خب... هرچی میخواد بگه    .میکنم  
   ...بعدم که حقوق بگیرم همه چیز حله 
امـا راننـده کـه    . همه چیـز داشـت درسـت میـشد    ر با خودش خندید و ریسه رفت ، انگا   
  : د زیر لب گفت داشت به حرفهاي مینا گوش میکر

  ...دختره خل و چله
نه که رسید همه چیز رو مرتب کرد و آماده یک هفته نوشتن شد و شروع کرد به         اخه  ب

سـاده غـذا   . هر روز صبح زود از خواب بیـدار میـشد و تـا دیـر وقـت مینوشـت       . نوشتن  
میخورد و وعده نهار رو براي خودش حذف کرده بود و حالا جریان عوض شده بود ،       
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 کـه ترکیبـی از شـعر و نثـر     یشروع کرده بود به نوشتن داستان    . ا فقط شعر نمینوشت     مین
در روزهاي بود و آنقدر براش  لذتبخش و شیرین بود که اصلا متوجه ضعف و لاغري        

ناگهـان   ، میخواسـت اسـتعدادش رو   نشده بود ، به نرگس هم چیزي نگفـت       پایان هفته   
ایـن مـدت کـه بـا نـرگس تلفنـی صـحبت        بروز بده و نرگس رو شگفت زده کنه و در     

 امـا  .یزش کنـه  اچون میخواد سـوپر ، کرده بود گفته بود که تا یک هفته قرار نمیگذاره   
پیشرفت کـار مطمـئن میـشد و بـراي      تماس میگرفت و از     بار نرگس هر روز حداقل دو    

هـم میخواسـت مینـا رو    او  ی که داشـت ، این کار هم دلیل خوبی داشت و با همان دلیل        
میان انبوهی از پـسران  ائم خودش رو در مجلس شاعران جوان ،        مینا هم د  . رایز کنه سوپ

  .و دختران مشتاق تجسم میکرد که براش کف میزنن و تشویق میکنن
***  

 طبـق معمـول ایـن    از مینا خبري نشد پسظر بود اما نتنرگس م.  به پایان رسید     یک هفته 
  :نرگس با مینا تماس گرفت  یک هفته 
  ... ، بوق بوق ، بوق

  این دختره چرا جواب نمیده 
  :و تا شب و فردا صبح به همین کار ادامه داد و هزار فکر و خیال بسرش زد 

نکنـه نـا امیـد    ... عجب اشتباهی کـردم ازش آدرس نگـرفتم   ... نگرانم ... پس کجاست   
  ... باید بهش میگفتم که کارشناس از شعراش خوشش اومده... شده باشه 

  
روز دوم کـه از مینـا خبـري نـشد      و  حسام هم منتظر منشی جدیدش بود  از طرف دیگر  

موضـوع رو بـا   . حسام تماس گرفت و همان جـوابی رو شـنید کـه نـرگس شـنیده بـود             
  :شروین در میان گذاشت 

   این دختره نیومد ، حالا چیکار کنیم ؟ بنظر براي این کار مناسب می اومد-
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 تکرار کنیم یا از مراجعین گذشـته کـسی رو   میخواي آگهی رو .  این نشد یکی دیگه      -
  انتخاب میکنی؟
 کـه فقـط مـدت    یرون اومد و اصلا درك نمیکرد چرا روي قول دختري    حسام از اتاق ب   

اما یـه خـلاء تـوي دلـش      .  حساب کرده کوتاهیه میشناستش و شایدم اصلا نمیشناستش     
  :ایجاد شده بود با خودش میگفت 
  . ، لااقل خبر که میتونست بده این دختر اهل زیر قول زدن نبود
 و شب موقع خواب . فراموش کنه ، نشداین موضوع رو  کلی با خودش کلنجار رفت تا       

  :دائم صورت دخترك جلوي چشمهاش می اومد که میگفت 
  "قول میدم" 

 در حالی که به فـرم اسـتخدام مینـا نگـاه میکـرد و آدرس و          از تخت خواب بلند شد و     
 . این بار موبایل خـاموش بـود  و دوباره تماس گرفت کرد ،  رو چک می  ششماره موبایل 

  : با خودش گفت 
شاید هـم  ... خب شاید منصرف شده و حرکت من براش احمقانه جلوه میکنه و شایدم           

  ... هزار جور اتفاق میتونه افتاده باشه...م شده مو تشباطري موبایل
  

 دختري که یک هفته .مد او ساعت دو نیمه شب بود و خواب به چشمهاي نرگس نمی         
تقریبا دو روز بود که جواب نمیداد و حالا هم ،   صحبت میکرد    شاهر روز چند بار باه    

قدر نگرانه موبایلش خاموش بود و نرگس فکر میکرد چقدر شیفته مینا شده بوده که این       
نقـدر کـه حتـی فرامـوش     او و احساس کمبود میکنه و در عین حال چقدر احمق بوده ،          

 در همین افکار بود که موبـایلش شـروع بـه زنـگ     .ی مینا رو ازش بگیره کرده بود نشان 
 پیـشانیش نشـست و دلـش ریخـت در حـالی کـه پاهـاش              يعرق سردي رو  . زدن کرد   

  :سست شده بودند از روي تخت به سرعت به سمت موبایل خزید ، شماره ناشناس بود 
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  ... الو ، بفرمایید  -
 کرد تصورنرگس . مشخص نبود چی میگه   می اومد که     رصداي ضعیفی از طرف دیگ    

قطع کرد اما بعد از چند دقیقه دوباره صداي موبایلش بلند شـد    . این وقت شب مزاحمه     
شـماره مینـا افتـاده    . مغزش داغ شد  . این بار بدون میل و رغبت به موبایلش نگاه کرد           . 

  :به سرعت جواب داد . بود 
  م رو نمیدي ؟ الو دختر دیوونه کجایی ؟ چرا جواب تلفنا-

  : جواب داد با صداي خشن و جديولی طرف دیگر خط مردي 
   هستید؟نرگس میرپرور؟ شما خانم پروررمیالو ؟ شما مینا نادري میشناسید؟ الو ؟ خانم 

  :نرگس که سعی میکرد بخودش مسلط باشه با صداي لرزان گفت 
   ؟اتفاقی افتاده... میشناسم . خودم هستم ... بله ، بله 

  ... بیمارستان شهدا لطفا تشریف بیارید ه افسر آگاهی هستم،بند -
وحشت کـرده  . ندو بیمارستان رس  به نرگس بی درنگ آماده شد و با ماشین خودش رو         

وارد که شد به سمت اطلاعات رفت و بـا صـداي بلنـد کـه میخواسـت نگـرانیش         بود ،   
   :کمتر مشخص باشه گفت 

  خانم مینا نادري اینجا بستریه؟. نرفتآقایی با من تماس گ.   هستم میرپرور
  : صداي مرد جوانی حرفش رو قطع کرد 

  .بنده حسام اصغري هستم . خانم میرپرور ، سلام 
  .برگشت و جوانی رو دید که کنار افسر پلیس ایستاده به عقب نرگس 

  : مرد جوان ادامه داد 
  رو چقدر میشناسید؟ شما خانم نادري

  : ن رو قطع کرد اینبار افسر پلیس حرف پسر جوا
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 در . در منـزل پیـدا کـردن   ی بیهوش ـ ت که خانم نـادري رو در حال ـ       این آقا مدعی هستن   
حالی که نیمه شب وارد خونه مردم شده به ما زنگ زدن ، ادعـا میکنـه خـودش زنـگ          

  .زده 
مینا بیهوش بود در حالی کـه اینهمـه کاغـذ دور و اطـرافش           .  بله خودم تماس گرفتم      -

  . بیخوابی و نوشتن به این روز افتاده بود ، فکر کنم از
  ... ثابت کن -

 اطمینان داد کـه تـا فـردا نمیتونـه     ر حال مینا رو پرسید و پرستا ،نرگس  از پرستار بخش  
بعد به سمت مرد جوان که دسـتبد بـه دسـتش بـود     . ببینتش ولی باید منتظر دکتر بمونن   

  رفت و پرسید ؟
   و ببینم ؟نه گفتیککاغذایی شماره من و از کجا پیدا کردید؟ میشه 

  :ن داد و حسام هم پاسخ داداافسر پلیس نوشته هاي مینا رو که کم نبودن به نرگس نش
پدرش هم تو اتاق . شماره شما رو روي کارتی که تو دستش نگه داشته بود پیدا کردم        

    اما حالش بهتر بودبالا افتاده بود
 کمال براي نرگس و افسر پلیس  ورو تمام. ..و جریان استخدام مینا و نگرانی دو روز و   

  .تعریف کرد 
  :نرگس هم جریان مینا رو تعریف کرد و به پلیس گفت 

  . خب بنظر این مرد راست میگه ، جریان استخدام رو من خبر داشتم 
 باید مراحل طی بشه و عکس مـوارد اثبـات بـشه و       لپلیس هم توضیح داد که به هر حا       

   .صدا زد دکتر وارد شد و افسر پلیس رو بحث و جدل ادامه داشت که
، امی نشـسته بـود   ظ ـنرگس به همراه حسام که دستبند بـه دسـت کنـار سـرباز نیـروي انت       

و فکر میکرد و افسر که برگشت حسام رو آزاد کـرد و خواسـت تـا             نگران فکر میکرد  
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  در هماما نگرانی هنوز وجود داشت و اضطراب   . نه  فردا براي تکمیل پرونده مراجعه ک     
   . موج میزد چشمهاي حسام  درچشمهاي نرگس و هم
  :مد و گفت اوار ظدکتر دوباره به اتاق انت

خیلـی ضـعیف شـده      .  امـا حـالش چنـدان مناسـب نیـست            هخانم مریضتون بهوش اومد   
  .تا فردا صبر کنید . کنه هر آن از هوش بره ، هیجان براش خوب نیست مم
    ببخشید آقاي دکتر مشکلشون چیه ؟-
 اما تشخیص من بی خوابی مفـرط ، سـوء تغذیـه و در    .قبل از آزمایش مشخص نمیشه  -

  . هم خیلی خطرناك میشنباکه  ، کنارش مسمومیت غذاییه
***  

  صبح که شد نرگس هنوز در بیمارستان بود ، آرام نشسته بود و داشت نوشته هاي
ظهر و شده بود  تا صبح چند بار چشمهاش و گونه هاش خیس کهمینا رو مطالعه میکرد 

  .که شد حسام هم آمد و نرگس و حسام با هم در مورد مینا صحبت کردند 
***  

مینا ، :  میکرد سرش سنگین شده ، صداي دختري رو میشنید که  مرتب صدا میزد     حس
  ...مینا ، 

. یکی دختر و یکی پسر .  بالاي سرش میدید  دو صورت خندانچشمهاشو که باز کرد     
ت چه اتفاقی براش افتـاده تـا اینکـه وقتـی سـرحال اومـد ، نـرگس              گیج بود و نمیدونس   

حالا مینـا خـودش رو مـدیون حـسام میدونـست و دائـم       .براش همه چیز رو توضیح داد    
  . ازش تشکر میکرد و کلی خجالت کشیده بود

  : رو به مینا کرد و گفت حسام قبل از اینکه بره 
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بت کـردم و گفـتم شـما مـسافرت     خانم نادري نگران کار نباشید ، من بـا شـریکم صـح        
 تابستانی بلیط گیرتون نیومـده ، فقـط زودتـر خـوب بـشید کـه             يبودید و بخاطر سفرها   

  .کلی کار داریم
ه حـسام رفـت نـرگس    بعـد از اینک ـ .  و تشکر کرد ، سرخ شد  مینا باز هم خجالت کشید    

  :گفت 
واقعـا  . عزیزم ، چرا نگفتی مشکل مالی داري ، متوجه نشدي مـن چقـدر دوسـتت دارم       

مـن یـادم نمیـاد    . عجیبی دختر ، این همه داستان رو که نمیشه یک هفته اي تموم کـرد           
  .گفته باشم عجله کن 

  .مینا فقط خیره شده بود ، و چیزي نمیگفت 
  آخه این چه کاري بود ؟  دختر جون یه چیزي بگو ،-

ر حـالی کـه    شروع کرد بـه گریـه کـردن و د    دناگهان مینا برافروخته شد و با صداي بلن       
  :نرگس رو در آغوش میفشرد گفت 

   ...م بدنشغل قبلی من فروشندگی بود ، فروشعزیزم ، 
نرگس که بیشتر از اشکهاي مینا با عـرق پیـشانی خـودش خـیس شـده بـود میخواسـت              

  :حرف رو عوض کنه پس گفت 
همه چیز درست میشه ، میري خونه ،      . عزیزم ناراحت نباش ، کتابت خیلی قشنگ میشه       

  . دوش داغ میگیري و بعد روي کاناپه دراز میکشی و استراحت میکنییه
  : گفت هق هق میکرد آرام و با صداي لرزانمینا در حالی که هنوز  و

    آخه بچه هاي طالقانی که کاناپه ندارن   .......                                                  
  
  
  
  پایان
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  مرد پاییزي
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  این آخرین گلوله هم بر تو اثر نکرد

     پوکه هایم را برمیدارم               
   و به جنگلی میروم                          

  آهوانش گوزن تر از آن بزي باشند که که                   
   و گذاشت زنده بمانمیدمرا در                                         
  

 بـه فـضاي   ازردتر از سالهاي پیش بنظر میرسید و زیبـایی خاصـی ر           بسیار 88پاییز  سال    
 زیر پاي مردمی که در پارك قدم میزدند چه  ، پارك میبخشید و اینکه برگهاي پاییزي    

اون روز  اولـین  . شور و شوق رو در دل مریم بـه آتـش میکـشید      ،  د  صدایی خواهند دا  
میکرد ،  چون تا یک هفته قبل فقـط و    روزي بود که با خیال راحت در اتاقش زندگی          
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نـه رو تـازه خریـده بـود و طـرح و      وفقط کار کرده بود ، فکري و جـسمی ، مـادرش خ   
چیدن دکوراسیون منزل هفت روز طول کشیده بود و همه کارها هم باید دیـروز تمـوم          

میشد ، چون مادر مریم دوست نداشت روز تولد دخترش خونـه نامرتـب باشـه و حـالا                 
تونست با خیال راحت از پنجره اتاقش که مشرف به پارك بود ، بیرون رو نگاه          مریم می 

از اونجـا کـه مـریم نقاشـی میکـرد بـه تمـامی        . کنه و از منظره زیباي پاییزي لذت ببـره         
جزئیات اون منظره دقیق شد و تصمیم گرفت بزودي تابلویی رو بکشه با موضوع پـاییز               

کودکانی که در راه بازگشت از مدرسه بـه سـمت   پارك پر بود از برگهاي زرد و    . زیبا
اما نیمکت ها به غیر از یکی ، همه خـالی و غمگـین   . تاب و سرسره ها هجوم می بردند    

بودند و در اون نیمکت هم فقط یک نفر، یک مرد خوش پـوش بـا کتـابی در دسـت ،        
 احساس هنـري مـریم میگفـت مـرد رو هـم بایـد در نقاشـیش             . آرام در حال مطالعه بود    

 فکر کرد و فکر کرد تـا اینکـه بـا      مریم ساعتی رو از اون منظره لذت برد و        . لحاظ کنه   
  .مدن مادرش به اتاق ، افکارش بهم ریختآ
   عزیزم داري کجا رو نگاه میکنی ؟ -

  .مادر جلو رفت و منظره پارك رو نگاه کرد 
 دقـت   واي خداي من اتاقت چه منظري داره ، روزي که اینجا رو مـی خریـدم اصـلا                -

  نکردم 
پنجره   اتاقی با همچین ،   مثل اینجا شهر شلوغ و کثیفیدر آره مامان ، خیلی قشنگه ، -

  اي مثل دري میمونه به سمت بهشت 
   واي دخترم تو چقدر احساس زیبایی داري ، براي همینه که عاشقتم-
   مامان منم عاشقتم ، خیلی ممنونم که اجازه دادي این اتاق رو بردارم -
 ، بـازم   تـو فقط این اتـاق ، اتـاق مخـصوص   . مال خودتهدخترم ، همه جاي این خونه       -

  اتاق خالی داریم که مثلا میتونی یکیش رو کارگاه نقاشیت کنی
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   ، راستی داشتی چیکار میکردي ؟... ممنون مامان-
  براي مهموناي شب همه چیز رو آماده میکردم ، دوست دارم امـشب یـه شـب ویـژه           -
  اشهب

  واي کمکت کنم؟ خسته نیستی؟ میخ-
  . نه دخترم ، به قدر کافی کمک کردي ، سعی کن روز تولدت بهت خوش بگذره-

  . مادر مریم این رو گفت ، لبخند مهربونی زد  و از اتاق بیرون رفت
مریم یک بار دیگه از پنجره به بیرون نگاهی انداخت و در رویاي قـدم زدن در پـارك        

 مثل دونه هاي برف به زمین میریزه و خودش هم با پالتوي      در حالی که برگهاي پاییزي    
رویـاي   .ت بالا گرفته و میچرخـه ، فـرو رفـت     گرمی که به تن داره ، دستاش رو به سم         

مد و تصمیم گرفت پیاده روي حقیقـی رو  آزیبایی بود اما خیلی زود از اون رویا بیرون       
یرون رفت ، اولین بـاري بـود   پس به مادرش خبر داد و از خونه ب    . در پارك تجربه کنه     

که میخواست پا به اون پارك بگذاره ، شـور خاصـی رو در وجـودش حـس میکـرد ،                 
پالتوي گرم و چکمه هاي بلندش هنگام راه رفتن لذتی رو در درونـش زنـده میکـرد و                 

 می آورد که  هر روز بعد از مدرسه ، با دوستاش به سمت سرسره خاطرشزمانی رو به 
براي مـریم روزهـاي کـودکی روزهـاي قـشنگتري بودکـه       . یدویدندهاي پارك محله م   

  .هنوز پدر داشت 
مریم فرزند طلاق بود و پدرش سالها پیش در یکی از سـفرهاي تجـاري بـه اروپـا  ، بـا               

اما مـریم از پـدرش دلخـور نبـود ، لااقـل قـدیمهاي       . دختري از سوئد ازدواج کرده بود    
انوادش رو ترك کنه ، نمیشناخت و پدرش رو دوست داشت و مردي که حاضر شد خ  

همیشه میخواست فقط و فقط دوران کودکی و پدر مهربان بچگی رو بیاد داشته باشـه ،   
 هم بناچار همیشه پاي نفرینهاي مادرش مریماما مادر مریم از همسر سابقش متنفر بود و      

   .اما نفرین و بد و بیراه رو بیهوده میدونست .مینشست تا تنهاش نگذاره
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ردي رو نفرین کنم که بخاطر کمبود محبـت بـه سـمت دیگـه اي کـشیده شـد؟ در                م" 
   . "حالی که میدونیم خودمون بی اشتباه نبودیم

مریم خیلی وقت بود که به این چیزها فکر نکرده بود اما فضاي پاییزي ، افکـار پـاییزي          
  .رو هم بدنبال داشت

ر کـرد و بـالاي سـکویی کـه     به پارك که رسید تمام افکار غم انگیز رو از خـودش دو  
 ایستاد و از منظـره ورودي پـارك عکـس گرفـت ، شـاید        ، قرار داشت   پارك روبروي

از سـکو پـایین پریـد و وارد    . بهترین سوژه هاي نقاشـی اون فـصل رو پیـدا کـرده بـود              
پارك شد ، نگاهی به پنجره اتاقش کرد تا ببینه از اونجا چه شکلیه ، بنظرش زیبا رسـید     

برگهاي پـاییزي بـا   همانطور که در رویاش دیده بود ،  . م از اونجا گرفت  و یه عکس ه   
اما مریم نمیتونـست  . وزش سرد باد مثل دونه هاي برف میچرخیدند و به زمین میریختند         

مثل رویاش بین برگها بچرخه و دستهاش رو بالا بگیره ، چون مردي که از پنجره دیده            
بنـابراین آرام و بـا علاقـه     . ی رو مطالعـه میکـرد     بود هنوز اونجا نشسته بود و داشت کتاب       

خاص خودش به گوشه و کنار پارك سرك میکشید و عکس میگرفت و در کنار این           
کار ، زیر چشمی مرد جوان رو زیر نظر داشت تا ببینه چه عکس العملـی نـشون میـده ،        

و کتاب اما مرد خیلی سرد بنظر میرسید و حتی یک بار هم به مریم نگاه نکرد ، سرش ت        
  . بود و تنها حرکتی که گاهی انجام میداد ،  ورق زدن بود 

بعد از اینکه مریم از گردش در پارك خسته شد ، تـصمیم گرفـت بـه خونـه برگـرده ،           
چند قدم که دور شد ، . دوربینش رو داخل کیف گذاشت و آرام از کنار مرد گذشت       

گـاهی انـداخت ، امـا بـاز     حس کرد مرد جوان داره نگاش میکنه ، برگشت و به عقب ن 
هم مرد رو غرق مطالعه دید و حس کرد حرکت ابلهانه اي از خودش بنمایش گذاشـته    
، بنابراین با قدمهاي سریع به خونه برگشت ، از پلـه هـا بـالا رفـت ، وارد اتـاقش شـد و        
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روي تخت نارنجی رنگی که تشکی بـا طـرح گلهـاي رز قرمـز داشـت ، دراز کـشید و           
  .  فکر کرددوباره به پاییز

من متولد پاییزم، متولد پاییز زیبا ، پاییز زرد و ابري ، پاییز غمگین ، غمی زیبا ، اما من            "
خیلی پاییز رو زیبا آفریـدي ، خوشـحالم    ، غمگین نیستم ، من فصل شاد پاییزم ، خدایا   

که تو این فصل بدنیا اومدم، بخصوص بخاطر امروز که از پاییزهاي دیگه خوشگل تره           
  "ولدم مبارك باشه ، تولدم مبارك، ت

فکر کرد چون امروز روز تولدشه باید تا دیر نشده این منظره رو شروع به کشیدن کنه ،  
باید روز تولد تابلوي پاییزیش با روز تولد خودش یکی باشه و شاید فردا این منظره رو            

نـی  از دست بده و مجبور بـشه از روي عکـس نقاشـی کنـه ، در حـالی کـه هـیچ دوربی               
نمیتوست زیبایی بیرون پنجره اتاقش رو به نمـایش بگـذاره و هـیچ عکـسی نمیتونـست                   

  :احساس یک منظره زنده رو بهش بده و زیر لب گفت 
بوي مناظر ، هیچ عکسی نمیتونه بوي پاییز رو بخـوبی منتقـل کنـه ، بـراي کـشیدن ایـن             

  .نقاشی باید بوي این منظره رو حس کنم و بکشم
ند شد و بـوم نقاشـی رو کنـار پنجـره گذاشـت و شـروع کـرد بـه         بی درنگ از جاش بل  

  .برانداز  منظره پشت پنجره
، این مرد خسته نمیشه ، هنوز اونجا نشـسته ، اصـلا از کـشیدن چنـین مـرد           ...  اي واي    -

سرسخت و سردي تو نقاشیم خوشحال نمیشم ، فکر میکردم بتونه روح نقاشـیم و گـرم         
  .وح میادکنه اما بنظر خیلی خشک و بی ر

. مرد انگار که صداي مریم رو شنیده باشه از جاش بلند شد و به پنجره نگاهی انداخت           
، بعد از چند ب کشید و پشت بوم نقاشیش قایم شد بود ، عق   ترسیده بد جوري مریم که   

 مرد رفته بود و پارك خیلی تاریک و بی  ، بیرون  نگاه کرد     به ثانیه که دوباره از پنجره    
مریم کلافه شده بود ، تصمیم گرفت فردا به کارش ادامه بـده و بـه        . سید  روح بنظر میر  
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همون خط باریکی که وقتی مـرد رو دوبـاره در منظـره پـارك دیـده بـود ، بـی اختیـار             
  :با خوشبینی گفت . کشیده بود ، اکتفا کرد 

   خوب تابلوي پاییز زیبا متولد شدي ، تولدت مبارك
صحبت کرد شت رها از منظره زیبایی که در اتاقش دا     مدند ، مریم با   شب که میهمانها آ   

 تولـد خـوبی بـود ، مـادرش خیلـی زحمـت       . اون رو بهترین هدیه تولدش میدونـست   و
 مربوط به رنگ و نقاشـی     خیلی هاشون و   دکشید و کادوهاي تولدش زیبا و متنوع بودن       

، میخواست شهم بابا اینکه خوش گذشته بود ، مریم منتظر بود زودتر مراسم تم  . دمیشدن
کنجکاو بود زودتر ببینه منظره مورد علاقش شبها چـه       . میهمانها که رفتند به اتاقش بره       

  . شکلیه 
 و مریم به بهانه بردن کادوها به اتاق ، بسرعت از پله ها بالا     به پایان رسید  بالاخره جشن   

ده چراغهاي سفید وآبی پـارك روشـن ش ـ  . ایستاد و منظره پارك رو تماشا کرد        . رفت
. ن شدیدي می بارید که برگهاي مرده رو میشست و به جوي آب میریخت ابودند و بار  

مریم از منظره شب هم خوشش اومده بود و مطمئن شد سوژه چهـار فـصل سـال رو از              
 پنجره کنار رفت ، گیتـارش رو برداشـت  و آرام    جلوياز  . پنجره اتاقش بدست آورده   

  .، نواخت و آوازي زیر لب زمزمه کردروي تخت اتاق نشست ، نفس عمیقی کشید 
***  

  
صبح دیر از خواب بیدار شد ، مادرش بالاي سرش ایستاده بود و داشت صداش میکرد          

:  
   دخترم ساعت یازده شد ، بیدار شو ، امروز اولین روز زندگیته -

  .بعد خنده اي کرد و از اتاق بیرون رفت
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اومد و سـعی کـرد از پنجـره بیـرون     مریم در حالی که چشمهاشو میمالید از تخت پایین  
بعد از . رو نگاه کنه ، اما چشمهاش هنوز به نور عادت نداشت و نمیتونست خوب ببینه              

مادرش داشت کتلـت درسـت   . اینکه دوش گرفت به آشپزخانه رفت و سر میز نشست          
 با خودش فکر کرد چقدر کار بدي کرده که از دیروز مادرش رو تنها گذاشـته        .میکرد
  :رو به مادرش گفت . الا هم خوابیدهو تا ح

  مامان کمک لازم داري؟
  :دوباره بلند تر پرسید . مادرش جواب نداد ، انگار که تو فکر بود

  مامان؟ مادر؟ کمک لازم نداري؟
  :مادر که یک دفعه از فکر بیرون اومده بود گفت 

  بله دخترم ؟ کمک چی؟
  :مریم گفت 

ه کتلـت و داري تـو دسـتت اینـور و اونـور      مامان حواست کجاست ؟ همینجوري اون ی  
  میکنی ، اجازه بده من انجامش بدم 

مگه دیشب نگفتی قراره تـابلوي پـاییز زیبـا رو بکـشی ، نمـی خـواي کـه               .  نه دخترم    -
  گالري آذر ماه رو عقب بندازي ، من کار زیادي ندارم ، اینجا وقتت تلف میشه 

 تـابلو رو شـروع کـردم ، از طرفـی فقـط         مادر جون من قبلا این کار و کردم ، دیروز          -
  نمیتونم نقاشی بکشم ، دوست دارم کمک کنم

 تـا نقاشـیت زنـده تـر     یگاه کنن از نزدیک به مناظر سوژه عزیزم ، میتونی بري و     خب   -
  باشه 

  ولی حق با شماست هر روز باید انجامش بدم .  همین کارم دیروز انجام دادم -
ره رو گرفت و خودار بود تا اینکه اه کردن از پنجصبحانه که خورد ، جلوي وسوسه نگ

زمین و  پارك خلوت .آرایش کرد ، لباس پوشید و به قصد پارك از خانه بیرون رفت       
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بوي برگهـاي خـیس   .  اما برگهاي زرد هنوز از باران دیشب نمناك بودند     .خشکیده بود 
شه این حـس  تمام فضاي پارك رو پر کرده بود و مریم با خودش فکر میکرد چطور می       

 صداي مردي سکوت پارك رو شکست ناگهان .رو به مخاطب نقاشی هاش منتقل کنه      
:  

  عکسها خوب از آب در اومدن؟  خسته نباشید ، ، سلام-
جـوان خـوش پـوش    . باورش نمیشد  .  برگشت به سمت صدا    ، مریم که جا خورده بود    

   .دوباره روي همان نیمکت نشسته بود و مریم اصلا متوجه نشده بود
  :خودش رو جمع جور کرد و یک قدم جلوتر رفت و پاسخ داد 

 امروز دوبـاره عکـس میگیـرم ، و ظهـر     شون ،سلام ، ممنون ، هنوز فرصت نکردم ببینم       
  نقاشی میکنم 

   بسیار عالی ، پس شما هنرمند عکاسی و نقاشی هستید-
   نقاشیم بهتر از عکاسیمه -

  :د تا خودش رو معرفی کنه لبخندي زد و جلوتر رفت ، مرد جوان بلند ش
  روش دانشور هستم وک
   مریم هستم ، مریم مقدسی-

  : زد و مریم بلافاصله گفت يکوروش لبخند
  برام جالبه ، شما دیروز و امروز در پارك مطالعه کردید

  : کوروش گفت 
  و خواهم کرد ، اینجا احساس لازم براي خواندن این کتاب رو بهم میده

  :و بعد ادامه داد 
ا نمیشینید ، بشینید و منتظر سوژه جدیدي براي عکسهاتون باشید ، این نیمکت زیـاد             چر

  نمناك نیست 
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  : مریم پرسید .مریم نشست و مرد جوان هم 
 دیروز خیلی عکس گرفتم اما هنوز ندیدمشون ، بنظرتون اینجا که فضاي مناسب بـراي    

   میتونه داشته باشهمطالعه این کتاب رو داره ، همچین فضایی رو براي نقاشی هم
  .نید ، مثلا میشه عکسها رو ببینیم بنظر من بله اما بهتره مناظر رو توي کادر بررسی ک-

به مرد جوان داد وکوروش هم در حـالی  مریم دوربینش رو به حالت نمایش درآورد و   
  :که یکی یکی عکسها رو  نگاه میکرد ، در موردشون نظر میداد 

 و تنظیم سایه ها و نور د ولی زوایایی که شما عکس گرفتی    بنده هنرمند عکاسی نیستم    -
   میده منحس جالبی به 

  :مریم هم که کمی خجالت زده بود توضیح میداد 
آذر ماه قراره گالري مشترك عکاسی و نقاشی راه بندازم ولی هنوز نـام مناسـبی بـراش      

  ... ، ه چند تا از تابلو هام آماده شد،پیدا نکردم 
  :روش گفت  کو ،میان کلام

  این مرد که روي نیمکت نشسته من هستم؟ 
  :مریم که سرخ شده بود با خجالت پاسخ داد 

   اول باید اجازه میگرفتم ، البته از پشت گرفتم ، چهرتون مشخص نیست ،ببخشید
  :کوروش گفت 

وقـت  نه اصلا مساله اي نیست ، خیلی برام جالبه ، این عکس تمام احساسی رو که مـن           
دوسـت دارم یـک   . بنظر من شما عکاس حرفه اي هـستید  .م برام زنده میکنه  مطالعه دار 

  روز نقاشی هاتون رو ببینم 
  :مریم 

  میتونم براتون چند تاشون رو بیارم ، فردا اینجایید ؟. خوب منزل ما نزدیکه
   بله من فردا بعداز ظهر اینجام-
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   صبح نیستید ؟-
   خوب صبح سرکار هستم-
  ید ؟ پس امروز مرخصی هست-
   مثل اینکه امروز جمعه هست خانم مقدسی-

  :مریم سرش رو پایین انداخت و گفت 
 ، چنـدر روزیـه   ر تنهایی باشـه طآه بله ، حساب روز و شب از دستم در رفته ، شاید بخا         

  ...منتظر کسی هستم اما
کوروش که میخواست وارد ایـن بحـث نـشه ، عکـس بعـدي رو نگـاه کـرد و ناگهـان            

 و بعد ی انداختمریم کنجکاو شد و به عکس بعدي نگاه. یم پس داد دوربین رو به مر
  :خنده اي کرد و گفت 

  آه مساله اي نیست ، این مال مراسم دیشبه ، آخه من دیشب متولد شدم 
  :کوروش در حالی که لبخند میزد گفت 

  پس تولدتون مبارك
  :د و ادامه دادهدیه کر برداشت و به مریم   لاي کتابش گذاشته بودکه و برگ زردي 

  دیست تحفه درویش ، امیدوارم عمرتون دراز باشه ربرگ ز
   : گفتمریم

   برگ زرد میشنوم اولههبرگ سبز تحفه درویش شنیده بودیم اما اولین بار
م تقدیم میکنیم به  ه منو  ببخشید ، از درویشی ما همین برگ زرد باقی مونده که اون             -

  شما
  :کوت گذشت مریم پرسید مدتی که به س. و هر دو خندیدند 

   ؟چه کتابیهخیلی ببخشید میشه بدونم 
  : کوروش سرش رو پایین گرفت و در حالی که جلد کتاب رو نشان میداد گفت 
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  نامه هایی از جهنم
  :مریم که کنجکاو تر شده بود گفت 

  . نامه هایی از جهنم؟ میشه ببینم ؟ چقدر کهنه بنظر میرسه 
  : رو میکرد ادامه داد و در حالی که کتاب رو زیر و

   مال چه سالیه ؟ نویسنده ؟ انتشارات ؟ چرا چیزي ننوشته ؟
  : کوروش پاسخ  داد 

 . روي جلـد هـم اثـري از نویـسنده نیـست      . پاره شدهاما  ،  صفحه دوم نوشته بوده   ، چرا
  .نویسنده معاصر بوده   مشخصهاما.انگار که پاك شده باشه 

  : آرام زمزمه کرد ریم در حالی که صفحه دوم رو نگاه میکرد ،م
و بعد     صـفحه  نامه هایی از جهنم ، نویسنده ، انتشارات و سال چاپ ، مشخص نیست           

  :اي از میان کتاب باز کرد و ادامه داد 
   ... جلدش آسیب دیده ،خواناست متن کتاب اما
   : باز کرده بود صفحه اي که شروع کرد به خواندن  با صداي رساو
  
  ؟این صف دراز مال کجاستسلام ، ببخشید ، "

  سلام ، آه  خودت هستی؟
  من وقتی زیر درختان نارمک سفید قدم میزدم

  شناختمتو را 
  امروز از کتابخانه می آمدیم اتوبوس زیرمان گرفت

  خانه مادر بزرگ که چشم ندارد می افتیملابد فردا از پشت بام 
  دهندمیگرگها دم تکان ،کنند می عو عو بره ها تا، م یطوري چلانده شد

  تو که از سوختگی مردي
  کرمهاي خوشمزه تنم را بچش

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 ٨٤

   آرام بایست صفو آخر
  سالها بعد که نوبتت شد

  "سلام مرا هم برسان

  :مریم کتاب رو بست ، رو به کوروش کرد و گفت 
 تا بـه حـال کتـابی    چرا اینجوري نوشته ؛ . "...کرمهاي خوشمزه تنم "مور مورم میشه ،   

  به این سبک مطالعه نکردم
  : کوروش گفت 

 اما همه اینها مربوط به یک داسـتان  شعر نوست ، این کتاب مجموعه اي از نظم ، نثر و      
  دوست داري در مورد داستانش برات بگم ؟. میشن

   بله ، لطفا -
،  میکنـه  دو سال دختـر تـرکش    بعد از .  داستان در مورد مردیه که عاشق دختري میشه        -

مرد هم بعد از دو سال افسردگی با فـشار خـانواده ازدواج میکنـه ولـی بعـد از دو سـال                 
طلاق میگیره ، مدتی بعد متوجه میـشه دختـري کـه عاشـقش بـود همـون ماههـاي اول                     
نامزدیش جدا شده ، دختر باهاش تماس میگیره و مرد دوباره اعتماد میکنـه امـا همیـشه            

  ...پیش میاد که نمیتونه دختر رو از نزدیک ببینه راهش مشکلات احمقانه اي  سر
از . جالبه چرا همه داستان دو سال دو سال اتفاق میافتـه   خیلی ببخشید میان کلامتون ،   -

  ...طرفی این داستان چندان جدید و جذاب نیست ، مشابه داستانهاي کلیشه اي 
داسـتان اصـلی هنـوز    شید اجازه بدید بـاقی داسـتان رو بگـم متوجـه می ـ     اگر.  بله خب    -

   شروع نشده 
   پس خواهش میکنم ، برام جالبه که بدونم -
نوعی از افسردگی دچـار میـشه کـه خـشونت     ه  بو مرد دوباره دختر رو از دست میده    -

خودشـم تـو آتـیش     رو آتیش میزنـه و    منزلش  ،  بعد از کلی خرابکاري توي شهر      .باره  
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د از مدتی بحث و جـدل وارد جهـنم میـشه و    به دنیاي دیگه اي پا میذاره و  بع       .میسوزه
ش رو که فراموش کـرده بـود میبینـه و از جهـنم بـراي             ااونجا خیلی از دوستان و آشناه     

. مت داسـتان خوشـم میـاد    نامه مینویسه که من از این قس     ... مادرش ، فرشته ها ، خدا و        
  این سومین باریه که میخونمش 

  :مریم گفت 
قـه منـد   با این تعریـف آخرتـون از کتـاب ، علا     . اش کیه  کاش میشد بفهمیم نویسنده      -

  ؟از کجا میشه خرید. شدم بخونمش
:  

 دست فـروش کـه کلـی کتـاب روي زمـین میفروخـت        ه خودم از ی   ...من... اوووم  ...  -
اما به هر حال چند روز دیگه مطالعه ام تمام میشه ، میتونم کتاب رو بدم بـه         . خریدمش  

  .البته امانت. شما
 .م خونـه ، گفتگـوي جـالبی بـود    گـرد با اجازه ، کم کم باید بر. م آقاي دانشور   ممنون -

  .بینموتون فردا می
   . خواهش میکنم خانم مقدسی ، از ملاقاتتون لذت بردم-

که دور نطور امطالعه ادامه داد و مریم همکوروش به ومریم خداحافظی کرد و دور شد 
  : یر لب گفت میشد ز

د که اینهمـه  ، خیلی زود بونمی اومد اما قابل اعتمادم نیست    ظر  مرد غریبیه ، دروغگو بن    
  باهاش راحت صحبت کنم

گرفت فردا برخـورد  تصمیم .  که احمقانه بنظر می رسید   و به یاد حرکت دیروزش افتاد     
  .متین تري داشته باشه و اینبار از خود کوروش بخواد که قسمتی از کتاب رو بخونه 

***  
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 و خوابیـد مادر در نهار خوردند ، صحبت کردند و بعدازظهر ظهر میگذشت ، مریم و ما  
ند و از پنجره بـه مـرد   ا آواز میخونقاشی میکردوقتی . مریم تابلوي پاییز زیبا را ادامه داد      

مـد کـه کتـابی مرمـوز در     ش در نظرش مـردي پـر رمـز و راز مـی آ     کورو .نگاه میکرد   
ست دلـش میخـواد زودتـر فـردا      نویسنده مرموزتري اون رو نوشته و میدون ودست داره   

  . بشه تا دوباره با مردي که بیرون پنجره اتاقش نشسته صحبت کنه 
آهی کشید و چند قدم به عقب رفت تا نقاشـیش رو برانـداز کنـه و وقتـی دوبـاره جلـو          

، هرچند خیلـی  رفت ، مرد رفته بود ، با خودش فکر کرد که شاید براي نهار رفته باشه              
 مرد رفته بود و مریم حس میکرد با رفـتن یکـی از عناصـر تـابلوش     به هر حال  . دیر بود   

نـه اینکـه بـودن مـرد بـراي کپـی کـردن از منظـر            .  بهتره نقاشیش رو فعلا کنار بگـذاره      
نشستنش در نقاشی لازم باشه ، نه ، فقط حس نقاشیش پریده بود و عـادت نداشـت بـی     

د که تنهـا روي مبـل نشـسته و    از پله ها پایین رفت و مادرش رو دی     . احساس نقاشی کنه  
از تلویزیون بدش می اومد و هیچوقت سریال ها رو جدي دنبـال  . تلویزیون تماشا میکنه 

بـه آشـپزخانه   . تنها از طریـق مـادرش بدسـت مـی آورد       نمیکرد و گفتگوها و اخبار رو       
 اووقتی با سینی چاي روبروي مادرش ایـستاد متوجـه شـد کـه         . رفت ، چاي آماده بود      

سینی چاي رو روي میز گذاشت و پشت مبـل  .  چاي به چیز دیگري احتیاج داره  قبل از 
وقتـی میمالیـد حـس میکـرد کـه چطـور       . ع کرد به مالیدن شانه هاي مادر   ایستاد و شرو  

  ود خارج میـش   خودش هم  کوفتگی هاي بدن مادرش بیرون میپرن و خستگی از وجود         
چـشمهاش مثـل گربـه هـایی کـه        و   مادر همینطور با احساس خوش در مبل فرو میرفت        

  .نوازش میشن باز و بسته میشد
ره کارهـاي روز ، مـریم دوبـاره بـه اتـاق      بـا درچاي چسبید و بعـد از گفتگـوي کوتـاه            

و از انتظار کشیدن براي خبـري کـه تـا بـه حـال       دراز کشیدبرگشت و روي تخت اتاق      
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مـریم   ونیم بـود   پنجتساع. باید میرسید خسته شده بود و دائم به موبایلش نگاه میکرد          
  .کسالت آوره زندگیحس میکرد 

***  
 روي نیمکت نشسته بـود   ، مریم در پارك کنار کوروش ،شنبه ساعت چهار بعداز ظهر 

  . به کوروش نشان میداد ، آورده بود ش که با خود راو تابلویی
  رورنگهاي زرد و نارنجی نزدیک شدن به پایان . "مرگ درخت" اسمش و گذاشتم -

  ن میدهنشو
  :کوروش پرسید 

  ه که لاي درخت مونده؟دنو این لانه پر
در حقیقـت درخـت   .  خب ، لاي درخـت نـشانه جریـان زندگیـه ، لانـه نـشانه ادامـه                  -

  هیچوقت نمیمیره
هـر وقـت اینجـا میـاین از نقاشـیهاتون بـرام بیاریـد؟ خیلـی         . حس میکـردمش  .  جالبه   -

   دوست دارم ببینم
  هـم هروقـت مـن   م به شـرطی کـه شـما   طفق. ار و انجام میدم     حتم داشته باشید این ک     -

روز  ام ـ.دیشب داشتم خواب جهنم میدیـدم .  بخونید اینجا هستم برام چند خط از کتاب  
  میخوام کتابش رو برام بخونید

   خواب جهنم؟- 
تا همین الان .  اما کابوس و رویا با هم ترکیب شده بودن  ، نمیدونم شایدم بهشت بود    -

   فکر میکردمداشتم بهش
  :کوروش که چهرش کمی در هم رفته بود گفت 

  تاثیر این کتابه . پس بهتره این کتاب رو کنار بذاریم 
   کتاب خوف کردم؟ تو  یعنی چی؟ متوجه نمیشم ؟ فکر میکنید من از چند تا جمله-
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اما خودم براي اولین بار که ایـن کتـاب رو میخونـدم       .  نیمدونم ، نمیتونم توضیح بدم       -
سهام همه تبدیل بـه رویـا   اما به اواخر کتاب که رسیدم کابو    . چار کابوس شبانه میشدم   د

  شده بود
  :مینا در حالی که به صورت کوروش نگاه میکرد گفت 

فکر میکنم این واکنـشها  . ما که هنوز جهنم رو ندیدیم ، فقط شنیدیم و خوندیم   ،   اما   -
  برخورد میکنی مسائل احساسی باحتما شما هم مثل من . طبیعیه 

 حرفی نزد و شروع کرد به خواندن بخش  که به صورت مریم نگاه نمیکرد ،کوروشو 
  :دیگري از کتاب 

   اسمش نامه بیست و یکمه که میخونماین بخش از کتاب
 چـرا  .را عصا دادي و عیسی را نفـس   چشم دارم اما موسی     .  تو بزرگتري    .خدایا قبول   "

 .جزه ما خودکشی بود ، آن هم گناه از آب درآمـد پیامبران افسردگیت بی سلاحند؟ مع   
اگر معجزه ام ندهی و به زمینم نیانـدازي همـه حوریـان بهـشت و         خدایا به خودت قسم   

  .سربازان جهنم را افسرده میکنم
 گـاهی بـراي مـادرم نامـه      ، عجب دروغگوي ناقـابلیم و حـال کـه در جهـنم نشـسته ام            

  . مینویسم
اینجـا ترتیبـی   .ی مهربانتر از آن حرفهاسـت کـه میـدانی          خدا خیل  . مادرغصه مرا نخوري  

داده اند تا هر روز با هیولاي افسردگی بجنگم و پـدري در آورم کـه مـادر باشـد و در                
ه هاي زمین باي غورباقطبقه آخر جهنم که آسانسور دارد اتاقی نموده ام تا از این بالا با 

اشق دختـري شـدم کـه از مـن فاصـله          اینجا هم مثل زمین ع    ...نمیدانی... مادر  . باي کنم   
 داشتم از طبقه هشتاد و هشت جهنم یکی از پنـت هـاوس هـاي          . عشق است دیگر   .دارد

او هـم   .  ناگهان دختري را آوردند جلوي چـشمانم گـردن زدنـد           ، بهشت را دید میزدم   
 فکر میکردم راضی شده باشد ولی الاغ اسـت ،  .گردنش را سر جایش گذاشت و رفت 
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گفتـه بودنـد اینورهـا هـیچکس نمـی          . نمیفهمم .  گردنش میرود نمیفهمد   هر روز سه بار   
وقتـی بـه پـایین پـر از لجـن      ،  من خودم بارها از طبقه هـشتاد و هـشت پریـده ام       .میردها

 دیگر نگران آن دختر نیستم شـاید اسـمش غـزال باشـد ،     .رسیدم دیدم همینجا نشسته ام  
 .ب دیگـري در دسـت دارد   چـشمانش کـه درشـت اسـت امـا کتـا      .نگران غـزال نیـستم    

 ساقی ما جز نقره داغ و  ؛ فکر بد نکنید ها. باز هم این ساقی جهنم آمد ،  مادر ،بگذریم
 همـه طـلا نقـره هـا     ، میبینم در جهـنم هـیچ زنـی نـداریما    .طلاي آب هیچ در جام ندارد    

  . دستشان باد کرده است
 کمی نقره زیـر زبـانم قـایم    ،  مادر ، یک بار قبل از آنکه لبهایم را در جام نقره بگذارم             

 روزهاي  ؛ اینجایش مسخره است.کردم تا براي غزال گردنبندي بسازم که دوست دارد    
اما جز تـوهم هـیچ   ، اول در توالت جهنم که سوسک دارد منتظر بودیم نقره بیرون بیاید    

 یادم میاید زمین که بـودیم  .اینجا پر از سوسکهایست که کشتیم یا کشتیم    پس نمیدهیم 
 حال که کاغذ نسوز ازا بلیس کش رفته ام و شـماره اتـاقم را        .وشک درست میکردیم  م

 شـاید  . انگـار چـل شـده باشـم    .هرچه میکنم موشک کاغذي یادم نمـی آیـد  ،  نوشته ام   
   .شماره اتاقم را با موشکی به پنت هاوس آن دختر بفرستم

ي نیست که از آن   هیچ جنبنده ا    ، این ساقی هم عجب دماغی داردها     .دیگر بیخیال مادر  
خدایا مگر من چند تا سوسک کـشته ام؟ تـاوانش ایـن همـه؟ امـروز        .بیرون نپریده باشد  

طفلکی کـم   ،  آخی. بیچاره کارش به اینجا کشید  .جام نقره بوي دهان شریکم را میداد      
  .آدم کشت

 نمیشد آن شب که نقشه مرا کشیدید خوابتان میبرد؟این همـه        ،    از دستت ناراحتم مادر   
 می دانی چرا؟ چون زیرا مادرمی و مـن  . ولی خیلی دوستت دارم  .این همه سلول  ،   شب

   .به تو بد کردم
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 آسـمان از  . فقط دلم براي آسمان از پایین تنگ شده اسـت       .مادر دیگر نامه ام نمی آید     
  "بالا خیلی افسرده تر از آن است که هستم

  
  :کتاب رو بست و گفت 
  خانم مقدسی ، کافی بود؟

  :ز فکر بیرون پریده بود گفت مریم که ا
  ممنونم . کافیهبله ... اما . بله ... ها 

  :کوروش ادامه داد
این کـه مـن ایـن کتـاب رو دوسـت       .  زیاد جملات این کتاب رو جدي نگیرید ه بهتر -

فکر میکنم تو روحتون تاثیر . دارم دلیل نمیشه شما هم سعی کنید چیزي ازش در بیارید        
  .بد میذاره

قـرار شـد   ...به هر حـال  ... یلی خاصه برام  خ،...فقط میدونید. ینطوري نیست    نه اصلا ا   -
  و هنوز هم پاش ایستادممن نقاشی بیارم و شما هم کتاب 

  : مریم پرسید . کوروش ساکت بود و با دستهاش که سرد بود بازي میکرد
  حالا شما چه کاره هستید؟

  : ن رو نشون میداد گفتکوروش دست از دست برداشت و درحالی که آنطرف خیابا
  مون کارمندمتاونجا ، تو اون ساخ

   از شغلتون راضی هستید؟ چه خوب ،-
  :ن حالت پاسخ داداباران گرفت و کوروش در همناگهان آسمان غرش بلندي کرد و 

من ایمان دارم تا وقتی نتونی از کـارت لـذت ببـري،     . نه ، اون خیلی خسته کننده است        
  . بیگاریه

  :هش رو روي سرش میکشید گفت و مریم که کلا
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  این وسط رابطه پول و نیازهامون با شغلمون چی میشه؟
  :کوروش هم که کلاه بارانیش رو روي سر کشیده بود پاسخ داد 

شـغل خـوب   . به همین دلیله که زود از شغلمون خسته میشیم و دنبال تعطیلـی میگـردیم         
 رفتیم سر کار بتونیم بـا عـشق   اونه که روزهاي تعطیل دلمون براش تنگ بشه و فردا که       

  . ببوسیمش 
   یعنی شما موافقین که مردم در شغلشون غرق بشن ؟-
فقط میگم اگر  عشق رو در کار و زندگی بـا هـم نداشـته باشـیم            .  موافق اینکار نیستم   -

  اونوقت چیزهاي زیادي براي از دست دادن داریم
   پس چرا رهاش نمیکنید؟-
  نستم به اعتقادم عمل کنمودم نتو بخاطر اینکه هنوز خ-

  :مریم نگاه معنی داري به کوروش میکرد که کوروش ناگهان گفت 
  ... ، نقاشیت داره خیس آب میشه ...! تابلوتون 

 و کوروش در حالی که بـارانیش رو در  گرفتکشید و تابلو رو در آغوش مریم جیغی   
  :می آورد گفت 

  رمیگ کتاب و تابلو رو زیر بارونی می. بدش به من 
   خودت چی ؟ -

  :کوروش با خنده اي که تا به اون موقع براي مریم نکرده بود گفت 
  براي دفاع از هنر و ادبیات حاضرم این فداکاري رو بکنم 

هنوز خنده کوروش روي لبهاش بود که مریم دستش رو گرفت و به سمت بزرگتـرین           
 شـده  دترشـدی اران  وقتی زیر درخت ایـستادند ب ـ     . درختی که در پارك دیده بود دوید        

  . و آسمان صداي مهیبی میداددبو
  : کوروش گفت 
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  ...آسمون مارو غافلگیر میکنه. نظرت چیه؟ خیلی قشنگه نه
  فقط تو مریض میشی.  آره ، قشنگه -

  :خت نشست و ادامه داد و بعد روي سکوي سنگی زیر در
هنــر و ادبیــات و بپوشــی نــاجی رحــالا بهتــره بارونیـت  .  پــاییزه هداز اون بارونهـاي ســر 

  .اینجا دیگه چیزي خیس نمیشه.محله
 و دهرچی حـرف میـشد زده بودن ـ  . مدتی گذشت ولی انگار بارون نمیخواست بند بیاد         

حالا دیگه مریم اطلاعات کاملی در مورد افکار و زندگی کوروش داشت و حـالا هـر            
 ها شسته شد و شاخه.  باران بلند پاییز رو نگاه میکردندددو ساکت نشسته بودند و داشتن     

آخرین برگه هاي مقاوم داشتند جلوي باد و باران میجنگیدند و اونها که به زمین ریخته       
   .شده بودنددر جوي کنار پارك بودند حالا تبدیل به قایقی 

   : گفتمریم
  یه چیزي بگو. سردمه 

 . خب ، چی بگم؟ میخواي در مورد درختی که زیـرش نشـستیم بـرات صـحبت کـنم          -
   این پارك اینجا بوده؟ین درخت قبل از تاسیسمیدونستی ا

   مطمئنی؟-
  . پیدا نمیشهپارك بله ، چون خیلی بزرگتره و از این جنس حتی یه دونه هم تو -
  .شاید .  خب نمیدونم -
  چی گذاشتم ؟ ورمیدونی اسم این درخت  . ... تازه یه دلیل دیگه-
   ؟ گذاشتی چی نه ،-
همـه جـاش پـره    . بیچاره پوسـتش رو کنـدن   . کن پشتش رو نگاه .  درخت یادگاري    -

   مال سال قبل از تاسیس این پارکهیادگاریه و قدیمیترینش
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رو برانداز میکرد یادگاریها رو با صداي بلند میخوند   درخت  و مریم در حالی که پشت       
:  
   ... نون ، برات میمیرم الف "

Why? ...  
  با لیلام...  دروغ گفتن ، ه گفتن مردبرگشتیاگه 

  "...امان از دستت

  :بعد رو به سمت کوروش کرد و گفت 
  منم میخوام یادگاري بنویسم 

   یعنی میخواي درخت و زخمی کنی؟-
   درخته ، میخوام روش با کلید بنویسم ه نه این سنگی که پایین-

  :و نوشت 
 KM  

***  

روزها میگذشت و مریم هر هفته ، حداقل دو بـار بـه پـارك میرفـت و بـا کـوروش در            
رد تابلویی که آورده بود گفتگو میکرد و کوروش هم صـفحاتی از کتـاب رو بـراي     مو

یک روز بعد از ظهر مریم بدون تـابلوي نقاشـی بـه پـارك آمـد و کنـار          . مریم میخواند 
بعـد از پـانزده   . مطالعـه میکـرد    وروش ک هر دو ساکت نشسته بودند و.کوروش نشست 

  :رد گفت دقیقه مریم در حالی که به روبروش نگاه میک
  سردمه

  .کوروش بدون معطلی بارانیش رو درآورد و به دوش مریم انداخت
  : مریم  بعد از چند دقیقه گفت 

   خیلی سردمه 
  :اینبار کوروش رو به مریم کرد و گفت 
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. خب ، چرا امروز تابلو نقاشی نیاوردي تا دربارش صحبت کنـیم و مـنم کتـاب بخـونم      
  این گرممون میکرد

  . بیشتر از این حرفها سردمه. ود  امروز حسش نب-
 بـراي هـم   زمـان  ما که قرار نیست تـا آخـر   .  میگی چی شده؟ شاید بتونم کمک کنم    -

. دم خودش وجود داشته باشـه آاینها خوبه ولی تا وقتی     . کتاب بخونیم و نقاشی بکشیم      
  ...نیستیامروز تو اینجایی ولی 

  :مریم نامه اي از جیبش درآورد و به کوروش داد 
  ...با صداي بلندتر. کوروش جان امروز این نامه رو برام بخون

  :کوروش کتاب رو بست ، روي زانوهاي مریم گذاشت و نامه رو باز کرد 
، الان که این نامه رو مینویسم احـساس میکـنم در جهنمـی نشـستم کـه                مریم مقدسم    "

نم چنـد  میـدو .  خودت میدونی کـه چقـدر دوسـتت دارم           .دارم میسوزم   . خودم ساختم 
سال با هم بودیم و من یک دفعه براي یک سال ناپدید شدم و وقتـی دوبـاره برگـشتم ،      

عزیزم من در اون یک سالی که . اما وجدانم دیگه اجازه نمیده . تو باز منو قبول کردي   
نبودم ازدواج کردم ، اما نتونستم فکرت رو از سرم بیرون کنم ، به همسرم خیانت کردم 

امـا مـریمم ، حـالا    . فقط بخاطر عشقی که تـو قلـبم نمیمیـره       . رقرار کردم و با تو رابطه ب    
دیگه فرق میکنه ، الان کودکی در راهه و من دارم با همسرم براي همیشه از ایـن شـهر                

. دیگـه حرفـی بـراي گفـتن نیـست      . ببخش اگه دیر همه چیز رو اعتراف میکـنم     . میرم  
  "امیدوارم خوشبخت باشی

  :مریم گفت . مریم داد  نامه رو به و انداختکوروش سرش رو پایین 
نکنـه منـو تـو پـارك بـا شـما       ... ولی امکان نداره ، اگه ازدواج میکرد من بو برده بودم         

  ؟ باشهدیده 
  :کوروش که رنگش عوض شده بود با خجالت گفت 
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  نستم شما عاشق کسی هستیددونمی... ببخشید من فکر نمیکردم ... اما...اما 
 اما بروي خودش نیـاورد و دلـش بـه      چوقت اینقدر نادیده گرفته نشده    و حس میکرد هی   

  :شروع کرد به صحبت کردن . حال مریم که حالا داغ دیده عشق بود میسوخت
  ... ببین این زندگی ابعاد و فصول زیادي داره که 

   : از افسردگی رها کنه آخرش هم گفتکه نگفت تا دختر رو... و چه ها و چه ها 
  . ه آهنگ ملایم گوش کن و کمی بخواب ، فردا همه چیز بهتر میشهبرو خونه ی 

***  
فردا که شده بـود مـریم بـا تـابلویی بـزرگ در دسـتهاش پـیش کـوروش اومـد و روي             

  .نیمکت نشست 
  :کوروش سلام کرد و گفت 

  میبینم که یه نقاشی دیگه آوردي. چه خوب ، امروز بهتري
  :میزد گفت ار نو مریم که پارچه رو از روي تابلو ک

اسـمش رو  . میتونم گالري رو راه بنـدازم   . تموم شد   . این همون نقاشیه که میگفتم    . آره  
   "پاییز زیبا"تابلوي . که میدونی 

امـا خـودم رو پیـدا    ... بهترین تابلویی که تا حالا دیـدم همینـه    .  خب ، خیلی زیباست      -
  ...گفته بودي منم هستم؟...نمیکنم

   : دادپاسخمریم با لبخند 
میبینم حـق  . میدونی ، دیروز که بعد از ظهر از اینجا میرفتم به حرفات کاملا فکر کردم       

 نقاشی میدیدم حس میکردم توي ایـن  دروقتی تو روهم . نباید زیاد دل بست . با توست 
اصـلا حـس همیـشگی رو بهـم     ... نقاشی میون پارك و اینهمه درخت زندانی شـدي و           

احـساس میکـنم الان آزاد    . تو رو از تـابلو حـذف میکـردم           تا همین الان داشتم      .نمیداد
  ... ي نیمکت رومیبینی یه کتاب باز . اما با اجازه کتابت رو تو نقاشیم آوردم . هستی 
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کوروش پیش خودش فکر میکرد  حتما مریم حالا دیگه از هرچی مـرده بـدش میـاد ،               
 قبل حـس میکـرد کـه نادیـده     و اینبار خیلی بیشتر از... اصلا اینجوري نبود . قاطی کرده   
خجالـت میکـشید و فکـر میکـرد نـه تنهـا در نقاشـی بلکـه در پـارك هـم             . گرفته شده   

احساس میکرد داره تبدیل به سنگ میشه و زبونش سفت شـده بـود      ... وجودش اضافیه   
  .و نمیتونست حرفی بزنه

  :همینطور که از فکر بیرون می آمد ، باقی حرفهاي مریم رو شنید که میگفت 
  بنظرت این نام براي تابلو مناسب تر نیست ؟. نظر خودت چیه 

  :و کوروش که اصلا نشنیده بود نام جدید تابلو چیه گفت 
  .بله ، برازنده است

  :مریم ادامه داد 
  دوست دارم بازهم برام کتاب بخونی. حالا نوبت شماست 

  :کوروش کتاب رو باز کرد و گفت 
همـین الان  . بـودم فـردا ایـن کتـاب رو میـدم بهـت       مریم جان ، همونطور که قول داده     

از فـردا  . میخوام نامه شصت و هشتم رو برات بخـونم   الان هم   . داشتم تمومش میکردم    
 شاید منظور نویـسنده رو  .خودت میتونی این کتاب رو صفحه به صفحه و دقیقتر بخونی 

  .بهتر درك کنی
  :نامه شصت و هشتم 

   که مرا کشتاین شعر را براي دختري میگویم "

  همیشه گریه میکرد 

   و حتی از سوراخ آبی آفتابه اش مرا شست         

   و به گودال گه انداخت                                            
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  این شعر را نمی سرایم

  میگریم                                

  براي زنی که مرا از آسمان تند اهواز   

   سوگواري عشق بر خاك شمال کشاند به            

   و در آن آنقدر گریستم که خزر دست از دریا شست                    

  شاید اگر دختري که با او در خانه خاله خوابیدم             

   مرا ناگهان از آغوشش رها نمیکرد                          

   این شهر زیبا دنبال موش نمی گشتم در فاضلابهاي                               

  خدایا ، چه ارتفاعی دارد امتحان عشق

   اینهمه در گه فرو رفتم؟                                     

  و چرا پس از شتران مصر    

   سینه ام بگشاید هر زنی می آید میخواهد                       

  ز کرده امدر حال فرو رفتن در چیزي هستم که قبلاً چی

   آه نمیدانم چقدر دوستم دارم                                         
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  در شهري که حتی خنجر از سینه میهمان دریغ میکنند

  ! خیلی دوستم دارم                                        

   بودي  آن منی که در من کشتی تو... نمیتوانم ، فقط میدانم                       

   پس این شعر را براي تو مینویسم                      

  عزیزم ، صبر کن لباسهایم را بپوشم ...

   مادر همیشه هست                          

   لباسهایم دیر شد                                         

  محروم بوده ایم؟چرا همیشه از نعمت نوازش یک زن                              

  اطی با این همه نوازش شبانه ب چرا          

   یک بار برایم تحف پرت نکرد                             

   مگر میشد از میان گرماي چنین دستانی گریخت؟                      

  عزیزم ، غذا دیر شد بیا مرا بخور ...

   تو مینویسم این شعر را براي                         

   که مرا در بحري از چیز شستی                         
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   استخوانم کیکی پختی  خاك و با                               

   که نیم وجب رویش دعوا ریختی                                      

  دم روشن کردي و شمع بدبختی را در تول                                        

  ،...تو بهترین بودي بدترینم        

               

   بد بهترین است  

  عیسی ناجی زمین است                        

   و تو با نیزه پشت من ایستاده                                 

  نگو این مزخرف را تو را بخدا

   دارم ؟ت خیلی دوست                   

   آخر حرمت مرا نه ، حرمت این چیز را نگه دار                   

   که روزي خاکی مقدس بود                                                  

  حتی مرا در لگن خاطراتت هم تنها نگذاشتی 

  چنان شستی که انگار از پیش نبودم  و                                    

  فتی برو بسویی که فقط رفته باشی گ               
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   و رفتم                                                         

  که وحشیانه  و باز یادم می آید شبهایی

  آتشین سینه ام را دریدي  با لبهاي سرخ                      

  آخرش را ریدي

   سینه ام آن روز درید که تو را دیدم           

   و از افسردگی زن اهواز                                         

  به خاك کثیفی برگشتم که روزي بیرون پرتم کرد                                 

   مانند شتر عرب که در گل گیر کرده باشد               

  وستالژیکمچنان خاك در گورم میکنی که عکسی ن                                   

  ؟" جهنم کجاست"یک بار میرفتی و گفتی 

  میگویم ، عزیزمی                                                

  جایی نرفته است و نمی آید... نه ... جهنم جایی نیست                                    

  جهنم در تو سفارتخانه دارد                    

   نفرستد ابلیس اگر برایت آبجو  و                        
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   پیام دوستت بدار میفرستد                                             

  خیلی دوستم دارم؟

   این شعر را براي تو مینویسم        

   که تنها خواهی زیست                               

  ببین آفتاب رفت 

  ر دو مردیم و بعد ه                 

یحت  خدا اینقدر مرا نکن نصا بس است خدایا ، تو ر                
   مگر نمیبینی من دیوانه ام                                                          

  دو شخصیت دارم                                                                                                  

   یکی رئیس جمهور اهواز است دیگري توپولف                 

  !!!ست ...........مرا به جهنم نفر                                               

  غلط کردم 

  ستممن نمیدان         

  !!!ن به این دراااااازياین پایین را ببی!!! ....این هواااا.... آنجا پرورش مار زده اي             

  یعنی در گوشه اي از بهشت 
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  حتی یک تیمارستان با حوریان روانی نزده اي؟                          

  و تو آمدي و گفتی ؟

   اگر قرار بر دیوانگیست             

   من خودم نقطه چینم                                     

  جب شدبهشت بر تو وا:  پس خدا فرمو د

   مرا به جهنم فرستاد  و

   و آب جوش رویم ریخت          

   و مار آتشین مهربان هر روز سه تا میخورم                  

  عزیزم نگران منی ؟         

   آتش که کلسترول ندارد ، دارد؟                           

  الحق که بهشت سزاوار خودت است 

  نم خدا چقدر مهربان است که مرا به بهشت نفرستاد و حال میدا              

   مرده ام               ،      قبلاً            ،             من           ،    عزیزم                                     

  !!! آدم که بیش از صد بار نمی میرد                 
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  فقط شیرینم 

  اینجا حوصله ام سر میرود  

   مردان بهشت بگو  اندازه تو از                

   قشنگ است؟                                          

  و در نه سالگیم تو را در حیاط بوسیدم 

   به همان خداوندي که تو را به بهشت فرستاد قسم             

  ش از آن نداشته ام یب هیچ لذتی                                                  

  از اهواز ي غیر از زمانی که دختر

   گونه ام را گرم کرد ، مرا گم کرد                     

     و هنوز گرم است                                  

   و هنوز میسوزد                                            

  ........... میسوزم                                                      

  ، این همه نامه براي چیست؟........خدایا 

    آتش بزن خلاص               
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   بدنبال کدام پیامبر به اینجا آمدي ؟ تو                                       

   ؟خیلی دوستم دارم                                                            

  اگر زن بودم که هستی 

   با مردي ازدواج میکردم با شانه هایی        

    که تا آخر عمر رویش دراز بکشم                              

   و بگویم                                                             

  "... دارم ت عسلم دوست                                                                                      

  :لحظاتی که به سکوت گذشت مریم پرسید 
  تمام شد؟

    آره ، تمام شد-
   زیبا بود-
  

مریم کـه سـمت راسـت کـوروش نشـسته بـود خبـر نداشـت در سـمت چـپ صـورت                  
 ه بـود، مـد آاز چشم چپ کوروش بیرون که کوروش اتفاقی دیگر افتاده ؛ قطره اشکی    

 لب رسید ، کوروش با لبخند تلخی که به لـب گرفـت ، شـوري         وي گونه غلطید و به    ر
  : و مریم که فقط لبخند رو میدید با خوشحالی گفت قطره رو چشید

  ...فردا قراره براي . منم خوشحالم بخاطر گالري . خیلی خوبه که میخندي
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ت تا بره و دست مریم بلند شد و صحبت کرد و از دور اجازه گرف        . موبایلش زنگی زد    
  .کوروش هم براش دست تکان داد. تکان داد 

***  
   نقره اي رنـگ سـی    رنگ بدون تزئین و یک ال سی دي  طوسی سه دیوار    اتاق شامل 

سـطح  ،  پر از کتاب هاي قدیم و جدیـد   چوبیکتابخانه و یک  میشد و دو اینچ دیواري   
 و ترکیبی از سازه هـاي  دیوار چهارم رو پوشانده بود که روبروش میزي از جنس شیشه      

فلزي قرار داشت و روي میز پر بود از اوراقی که کوروش بعد از نگاه کوتـاهی امـضاء         
  . میکرد 

  : گفت ی رساایو با صد در که زده شد خانم قد کوتاه و لاغراندامی وارد اتاق شد
  براتون رزرو کنیم؟جناب مدیرعامل ، امروز 

.  رزرو کنیـد عذر خـواهی کنیـد و فـردا بـراي شـام     ها  امروز نه خانم منشی ، از میهمان       -
  امروز اصلا حال خوشی ندارم. جلسه براي فردا 

   بله جناب مدیرعامل-
 بـود   سـاختمان منشی از اتاق بیرون رفت و کوروش از پنجره اتاقش که در طبقـه آخـر            

  : با خودش گفت .فضاي پارك رو دید میزد
 و اگـه   باشـه درسـت ا منظره تـابلو بایـد    ، امهیچ وقت ، هیچ چیز سرجاش قرار نمیگیره     

   واقعا بخواد حتما خودش پیدا میکنه
نامـه هـایی از   " کتاب کنارآورد و بیرون  از داخل جیب کت  ايتا خوردهو بعد کاغذ    

پشت میز نشست ، یادداشتی نوشت و بـالاي برگـه هـاي امـضاء شـده         .  گذاشت "جهنم
  . فتقرار داد و بعد از پنج دقیقه از اتاق بیرون ر
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زوجهاي جوان چه دوسـت ، چـه همـسر    . بعدازظهر پنجشنبه بود و پیاده روها غلغله بود 
د و وارد کافـه هـا و اغذیـه فروشـی هـا میـشدن و        دستهاشون رو به هم گره کرده بودن ـ      

  .  بوي تندي رو در فضاي مجتمع بهم زده بودفرچیپس که تازه باب شده بود
ود بـه تـازگی آشـنا شـده بـود و گـاهی          کوروش با صاحب فرچیپسی که مرد جوانی ب ـ       

امروز هم مثـل دیروزهـایی بـود کـه بـه راهنمـایی نیـاز        . اوقات باهاش درد و دل میکرد     
جلو رفت و از میان جمعیتـی کـه دور دکـه جمـع شـده بودنـد خـودش رو بـه               . داشت  

مجتبی هم به گرمی کوروش رو به داخـل کـشید و          . مجتبی ، صاحب فرچیپسی رساند      
  :گفت 

  ...بیا کنا فر گرم شو... خوش اومدي داداش. ه آقا کوروش  به ب
  خوبی؟ کار و بار خوبه؟. کوروش با لبخند وارد دکه شد و گفت خسته نباشی داداش 

  البته مثل بعضیا پارو نمیکنیم. کار و بار بد نیست ، میتونه بهتر باشه -
  : کوروش که میخندید گفت -

ست ، اما مردم واسـه شکمـشون در هـر حـال خـوب      نه عزیز ، کار و بار ما زیاد سکه نی     
  خرج میکنن

  ... خب منم واسه همینه که گفتم میتونه بهتر باشه ما با بیلچه بر داریم شما با بیل-
  :و خنده اي کرد و گفت 

  خودت چطوري؟ 
   هی ، شما رو میبینیم بهتریم-

  : مجتبی رو کرد به بغل دستیش و گفت 
  تنها سرویس بده زودي برمیگردم. قه میرم بیرون میلاد جان ، داداش من یه دقی

   چرا گرفته اي ؟، خب بگو ببینم کوروش خان -
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و تـازه چنـد ماهـه    بـا اینکـه تـو جـوونی     .  هیچی مجتبی ، یـه جـورایی گرفتـار شـدم             -
  میشناسمت اما خیلی به تجربیاتت اعتماد دارم

مـدت بـراش اتفـاق     و شروع کرد به صحبت کردن درباره داستان جدیدي که در ایـن         
  .افتاده بود 

و مجتبی که کامل به حرفهاي کوروش گوش داده بود بعد از اینکه کمی با ته ریـشش         
  :ور رفت گفت 

کوروش جان ، من و شما همسن و سالیم و حالا شاید من یکمی بفهمـی نفهمـی بیـشتر          
 جاهایی رفته باشم که شـما نرفتـی و کارهـایی کـردم کـه شـما نکـردي ، امـا زنـدگی،              

اگر کـسی  "  ، من میگمببین کوروشی. زندگیه خودته و من فقط میتونم یه چیزي بگم         
 اما میبینی نمیتونی بهش کمک کنـی و   ،رو خیلی دوست داري و اون بهت اعتماد داره 

همیشه ممکنه بهت به چشم یه مقصر نگاه کنه و حس میکنی ولش کنـی بـراش خیلـی                 
اما سعی کن . تش داري باید این کار بکنی چون اگه واقعا دوس. بهتره ، خب ولش کن 

 اعتمـاد   ،چون اگه چهرت خراب بشه   . طوري رهاش کنی که چهره خوبت خراب نشه       
 و ممکنه طرف کل راه رو از بین میره   ي اطراف اهبلکه به همه آدم   ،  طرف نه تنها به تو      

گـاهی   یعنی سعی کن همیشه پایان خوش داشته باشـی        . ..میدونی چی میگم    . اشتباه بره 
   "اوقات یه پایان خوش عامل یه آغاز خوشه 

بعد از اینکه کوروش از مجتبی قدردانی کرد و جدا شد این بار در پارك روي نیمکت 
و براي اینکـار بـا خـودش زمزمـه     . ننشست و قدم زد و سعی کرد همه چیز رو زیبا ببینه  

  :میکرد 
زیباسـت و شـاخه    آسمان زیباسـت ، آسـفالت زیباسـت ، پـارك زیباسـت ، درخـت                 "

و عـشق  . زیباست و برگ زیباست ، کتاب زیباست و نویسنده زیباست و عاشق زیبـایی        
  "زیباست  KMت به زیبایی زیباست و سنگی که روش مریم نوش
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***  
بعدازظهر پنجشنبه مریم از پنجره اتاق بـه بیـرون نگـاه میکـرد ، اون روز منظـره پـارك               

کمی کـه منتظـر   .  بنظر میرسید "پاییز زیبا"بلوي خیلی بیشتر از روزهاي دیگه شبیه به تا       
  :ماند با خودش گفت 
  پس چرا کوروش نمیاد؟

 و کتـاب  چون از اون روز دیگه قرار نبود در پارك بنشینه  . البته چندان هم فرق نمیکرد    
و فقط بخاطر امانت گرفتن  باید کارهاي گالري جدید آذر ماه رو دنبال میکرد      بخونه و 
  .منتظر بود " از جهنمنامه هایی"کتاب 

امـا از کنـار پـارك    . اماده شد و از منزل به سمت گالري حرکت کرد  . داشت دیر میشد  
فکر نمیکرد کوروش مرد بـدقولی  . که رد میشد وسوسه شد تا نگاهی به اطراف بندازه        

وارد پارك که شد ایستاد و به اطراف نگاهی کرد ، بعد به سمت نیمکتی که هـر            . باشه
روي نیمکــت درســت . نشــستند رفــت و اونجــا بــود کــه میخکــوب شــد  روز روش می

همونجایی که در نقاشی آورده شده بود کتاب نامه هایی از جهنم به شکل باز و وارونه    
. به سـمت نیمکـت دویـد و کتـاب رو برداشـت و تنـد و تنـد ورق زد        . قرار گرفته بود   

 بـه سـمت درخـت     یـک آن چـشمهاش درخـشید و  نگاهی به پنجره اتاقش کرد و بعـد      
 پوسته درخت رو میگشت تا شـاید نـشان و یادگـاري از کـوروش پیـدا      .یادگاري دوید 

مدت زیـادي روي سـکوي سـنگی      . چیزي پیدا نکرد چشمهاش آشک آلود بود        . کنه  
مریم دوباره به سمت پـشت درخـت       . بود که آسمان غرید و نم نم باران گرفت         ننشسته

سنگ رو بلند کرد و بـا لبخنـد   . بود نگاه کرد   رفت و سنگی که روش یادگاري نوشته        
کاغذ تا خورده اي زیر سنگ پیدا کرد که انگار صفحه اي بود از یک کتاب که کسی  

   : بود  شده نوشتهاون رو از کتاب جدا کرده و روش
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  نامه هایی از جهنم
  :نویسنده 

  کوروش دانشور
، نشـست و  ت رفـت  بی اختیار دوباره اشک در چشمهاش حلقه شد و بـه سـمت نیمک ـ            

کتاب رو باز کرد و صفحه دوم رو جاي خودش قرار داد و بعد موبایلش رو برداشت و  
  :تماس گرفت 

 بـه   خـوب ... متاسفانه امروز نمیتونم بیام ... بله ... سلام خانم مهرجو ، خسته نباشی     . الو  
، یلـی بـرام  مهمـه    خ،بلـه  ... یه روز دیرتـر . آره ... فردا جمعه میچینیم ،  بگو برن     ها بچه

  ...رو عوض کنم  "پاییز زیبا"فقط میخواستم نام گالري و نقاشی 

***   
 سـاله خـود بـه گـالري    ده  همراه با دختر یهر جوان ودوازدهمین روز آذر بود و زن و ش       

بعـد از اینکـه از قـسمت    . وارد کـه شـدند اسـتقبال شـدید بـود        .  رسیدند   "مرد پاییزي "
  :گفت دختر مادرش رو صدا زد وعکس به قسمت نقاشی رفتند ، 

چـرا  . این تابلو اسمش با گالري یکیه ، امـا مـردي کـه تـوش نیـست        مامان   ...مامان  
  اسمش مرد پاییزیه؟

هـاي  ه که مریم از پـشت  دسـت روي شـانه    هنوز مادر فرصت نکرده بود پاسخ بد 
  :دخترك گذاشت و آرام گفت 

  عزیزم ، کتاب روي نیمکت رو میبینی؟
   دیدم بله ، قبلا-

   خب ، مرد پاییزي کتابش رو خونده و رفته -                                    
  

   آرزو میکنمي شماپایان خوشی برا                                                                   
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  راههنیم دختري در
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 راه میرفـت ، جـاده از هـوا هـم     در جاده گلی برهنههوا سرد بود و دخترك با پاهاي  

 دسته سطل که از .سردتر بود و دخترك سطل چوبی رو بسختی با خودش حمل میکرد  
 سارا کم کم دستاشو حس نمیکـرد و بـه ایـن خـاطر     وتر بود دجاده هم سر آهن بود از

ت  میدونـس ، داشت ، چون هروقت به این حد از سردي میرسـید  خوشحال بود ، عادت
 بـود  کدهکلبه پیرسون ها اولین خونه ده ،نهاسمت رودخ  دیگه داره به خونه میرسه ، از      
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 میکـرد ، سـارا همیـشه بـا     زنـدگی در اون   منزلی بـود کـه سـارا   کده ،و اولین خونه ده
تـامپر سرپرستیـشو بعهـده     هخـانواد   چـون اگـر  .خودش میگفت که چقدر خوش شانسه 

و میکشید و رسطل   برابر بیشترسه  بود و بایدنها آخرین خونه از سمت رودخ ،میگرفت
 وجـود داشـت    هـم  دیگـري کلبهالبته  .میدونست در اون صورت حتماً تا حالا مرده بود  

 امـا اون کلبـه   . و همسرش در اون زنـدگی میکردنـد  آسیابانو نه بود که نزدیک رودخا 
  . و عملا کلبه پیرسونها اولین منزل بودتا ده فاصله زیادي داشت

سرما رو کمتـر احـساس کنـه تـو کـل راه بـه شـکل عجیبـی در          ك بخاطر اینکه دختر
 بارها به مرغی فکر کرده بود .میتونست فکر میکرد افکارش غرق میشد و به هرچی که
    .سوپ درست کرده بود  بارپنجکه مادرش وقتی زنده بود باهاش 

گـرم میکـرد و     روکلبـه پدر غروب هیزم مـی آورد و   عجب زمستانی بود اون سال ، "
 من و مادر هم سوپ درست میکردیم ، عجب سوپی ، عجب زمستونی ، عجب مادري

  "...داشتم 
سایه به   انگار که آفتاب تابستون از.تو همین افکار بود که یک دفعه صورتش گرم شد

  .صورتش تابیده باشه

 ...  سیلی داغ از سارا پذیرایی میکردکپانک بود که با ی

خونـه   و درسـت نمیتـونی بـه     که یه سطل آبنفهمی اونقدر تنبل و ، ...دختره تنبل   -
 ...  یا دیر میکنی یا با عجله تو راه نصفشو خالی میکنی.بیاري

 و وقتی پانک داشت غر میزد سارا هیچی نمیشنید ، چون هنوز گوشش سوت میکشید

و میدیـد کـه وقتـی بـاز میـشد بـوي لجـن ازش بیـرون          رفقط لب و دهـن کبـود پانـک          
گاهی اوقات قبل از اینکه کتک بزنه   چون ،در کل میدونست داره چی میگه اما .میزد

  :فقط شنید  گوشش کم کم آروم شد وقتی...  غر میزد
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 فـردا صـبح زود میـري   ...   گم شو تو اتاقـت  ،شام خبري نیست حروم زاده ، امشب از

 ...آب میاري

 پیرسون متوجه بـشه از پلـه هـا    من بدون اینکه خا ویواشکی، سارا به سمت اتاقش رفت    
در رو که باز کرد بنجی روي  . کتک مفصلم از اون بخوره ک نمیخواست ی.رفت  بالا

تـو کـل    . میـشد   وقتی میخوابید مثل فرشته هـا .بنجی خیلی زیبا بود. بود تخت خوابیده
 توله سگی به اون زیبایی وجود نداشت ، سـارا نمیخواسـت مـزاحم بنجـی بـشه               کدهده

اش گرفـت تـا کمـی گـرم بـشه ،      و لاي زانوه ـ رکـز کـرد و سـرش   اي گوشـه   ینبنابرا
دعـا کنـه ولـی بیـشتر اوقـات از خـستگی تـا             اد داده بود قبل از اینکـه بخوابـه        یمادرش  

 ...  میبرد به دعا کردن فکر کنه خوابش میخواست

دلش می خواست بـاز  . و بغل کرده بود به زندگیش فکر می کرد      ر نطور که پاهاش  اهم
بنـابراین بیـشتر شـبها یـاد لبخنـد       .و ببینه ر و دوباره لبخند مادرش گذشته برگرده بههم 

 .میبرد مادر وجود یخ بسته دخترك رو گرم میکرد و بخواب

اون شب سارا خواب دید که بزرگتر شده و با مردي قوي هیکل ازدواج کرده که مثـل     
 ...چینههر شب از جنگل هیزم میاره و گلهاي ارغوانی براش می پدرش

  بلند شد ، سطل چوبی رو ،فردا صبح دخترك بعد از اینکه توهینهاي اربابش رو شنید

ابري بـود و از اونجـایی کـه شـب بـارون شـدیدي           برداشت و راهی رودخانه شد ، هوا      
 و سـخت ر مچ در گل فرو میرفـت و راه رفـتن    پاهاي برهنه سارا تا نزدیک بود  باریده

 و  کـرد میبه از بدن ظریـف و کوچـک دختـرك پـرواز            کم گرماي کل    کم .تر میکرد   
 اینبـار بـه   .شد می ـدوبـاره سـارا غـرق افکـار خـودش       داد و میجاش رو به سرماي بیرون

 ... که در خواب دیده بود گذشته فکر نمیکرد ، به مردي فکر میکرد

 زمـین بـرداره و   يو از رورعجب مرد قویی بود ، حتما میتونست با یک دست پانک  "
 ،باشـه  همچین مردي در کنارم م تا خدایا من باید خوشبخت باش.کنه تو طویله ش پرت
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دیگه لازم نیست صبح و شـب   ،  روزي بدستش بیارمرمثل مادر که پدر رو داشت ، اگ       
  حتما اون میتونه این کارو برام انجام بده ، شایدم یه خونه کنار رودخونه.بیارم برم آب

  ..." ه باشیمبسازیم که دیگه هیچ مشکلی نداشت
 اما هوا سـردتر از  .ذهن کوچک سارا در کنار قلب بزرگش دنیاي بزرگتري ساخته بود        

  پاهاي ظریفش شل شده بودحرفها بود و چشمهاي سارا سنگین و  این
***                                                            

ي میانـسال بـا موهـاي بـور و چهـار      مرد جانسون در جاده بود ، او    ،  نجا  کمی بالاتر از آ   
ون  ا  مزرعه کوچک بود ،کزندگی میکرد و صاحب ی  که تنهامردي آرامشانه بود ، 

دختري رو دید که از عرض جاده  دور از،  همسایه  ي  روز صبح در حال رفتن به روستا      
 درشکه رو نگـه داشـت   بنابراین . به زمین افتاد دورترنه گذشت و کمیابه سمت رودخ 

 متوجه شد که دختر شـدیدا  .اي دخترك رو گرفت هسمتش دوید ، نشست و دست    به   و
 جانسون پتوي خشن و پشمی که پشت درشکه داشت به دور سارا پیچید  ضعف کرده ،  

تـصمیم گرفـت کـه بـه سـمت کلبـه پیرسـون          و   م دخترك رو سوار درشکه کرد     ا آر و
یـزد درشـکه تکـون    اسـب زور م  ه رو تحویـل پانـک بـده ، امـا هرچ ـ    سارابرگرده و  ها

  کی از چـرخ هـاي درشـکه   ی .نمیخورد و دلیلشم گلی بود که کف جاده رو گرفته بود    
 خورشید از  دراومدن و براي بیرون اومدنش باید تا در گل سخت و سرد فرو رفته بود

 جانسون با .و بدتر میکرد رگرماي خورشید کار   و شاید اصلاندصبر میکرد پشت ابرها
چـرخ   آوردن در  بـراي و پیرسونها بره  کلبهانش تصمیم گرفت پیاده تفکار در ذه  این ا 

 ولی چون میدونست اگر سارا رو تو بغلش ببره بیـشتر     . از پانک کمک بگیره     ، درشکه
 رها کرد و کمی پوشال روي پتـوش کـشید و   داخل درشکه دخترك رو   ، طول میکشه 

 .به سمت کلبه دوید
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 بـه آسـمون   درشـتش نگی داشت و با چشمهاي      رویاهاي قش   ، بهوش بود  سارا که هنوز  
  .تساخ  صورتکها و اشیاء رویایی می ،میکرد و در پیچیدگی ابرهاي سیاه ابري نگاه

بیـرون و    دید که روي دو پا ایستاده بود و انگار میخواست از توي ابرها بپـره یاول اسب
 بـزرگ رو  اما کمی بعد ابرها شکل یـک سوسـمار    ،بیافته کنار درشکه آقاي جانسون

 و بعـد از اینکـه بـاد بیـشتر وزیـد قامـت       زدنش آتـش بیـرون می ـ   ا که انگار از ده    دگرفتن
 . سـمت سـارا دراز کـرد   و بـه  رمد و اژدها رو دو قسمت کرد و دستشآبالدار  دختري

 امـا بـاد فرشـته رو بـا      ،از زیر پتو درآورد و به سمت فرشته گرفـت    رو   سارا هم دستش  
 مردي ایجاد شد کـه اخـم کـرده و بـه دختـرك زل      صورت دورتر خودش برد و کمی  

 بـا ایـن تـصویر    .چیزي رو یادآوري کنه میخواست با عصبانیت به سارا زده بود و انگار
 پانـک   ، اونجـا میخوابیـد  ربه یاد پانک بدجنس افتاد و بسرعت بخودش اومد ، اگ     سارا  

  .نه میرفت و برمیگشت امیکرد ، باید تا رودخ تنبیهش
 پس بـه آرامـی از درشـکه    .دوباره راه بره  میتونست سارار شده بود و کمی گرمتبدنش

همینطـور کـه    نه حرکت کرد ،ا و به سمت رودخ ، سطل چوبی رو برداشتپایین اومد
م هبـاز   به آسمون نگاه میکرد تـا   سطل رو روي زمین میکشید و ،م راه میرفتام آراآر

ه بـود و تمـام ابرهـا یکدسـت و     م خـسیس شـد    ه ـ نا ولی انگار آسم    ، با ابرها بازي کنه   
 افتـاد کـه هیچـی     مـی مثل میز خالی شام بنظر می اومدن و اینطوري بیـاد دیـشب   صاف

 براي نهار فقط کمی نون بیات و شیر خورده بود که چون قبل از شام هم نخورده بود و
و پـس گرفتـه بـود و ضـعف و سـرماي             ر پیرسون نـصف شـیرش     م بود خانو   بدي دختر

رو  سرش، که از ابرها ناامید شده بود   دخترك  .  دلیل بیشتر شده بود    شدید بدنش بهمین  
کرد و مید نگاه دن گل و لایی که با علفهاي خیس ترکیب شده بو به و انداخته بود پایین  

 و وحـشت داشـت  گاهگاهی روي زمین سوراخهاي ترسناکی میدید که همیشه از اونها     
 سـوراخها  ، پانک بهش گفته بود اونسعی میکرد قدمهاشو با فاصله از سوراخها برداره     
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 کـه دخترهـاي ده دوازده سـاله رو میـدزدن و یـک       ند هـست   اي  مارهاي گرسنه  متعلق به 
  کـه بـه  د موشـهایی هـستن  سـوراخ  ولی سارا میدونست  .هفته با خوردنش جشن میگیرن  

مزارع حمله میکنن ، یعنی اینو کشیش گفته بود کـه لااقـل راسـتگو تـر از پانـک بنظـر             
م از مــوش و تـرجیح میــداد  ه ـ ، در هـر حــال دختـرك هــم از مـار میترســید و    میرسـید 

وقتی به اولین درخت سر راهش رسید بی اختیار نشـست و بـه   . قدمهاشو با دقت برداره   
  درخت تکیه کرد

   آه چقدر دوست دارم بخوابم  -
 :شاید ضعفش کمتر بشه و زیر لب گفتتا  اشو بستهبعد چشم

  با من تا اینجا می اومدکاش پتو هم پا داشتو  -
  :  شروع کرد ها کردن تو دستاش  و

     ها... ها 

***  
 نفس نفس زنان خودش رو به درب کلبـه پیرسـونها         ، دویده بود  جانسون که کل راه و    

 بلافاصله سـراغ طویلـه رفـت و پانـک رو در      .دظاهر داخل کلبه کسی نبوبه  اما  .ندارس
  دا کردحالی که داشت غر میزد پشت طویله پی

  سلام پانک -
 زانوهاش گذاشت تا حالش سـر جـاش   يو رو راما نفس امانش رو بریده بود ، دستاش     

  بیاد 
  : و جمع کرده بود گفت  رپانک در حالی که پوست صورتش

  جانسون ؟ چه مرگی باعث شده اینجا بیاي
  : جانسون هم بی مقدمه گفت 

   اسمش چیه ؟ که پیش تو کار میکنه اي سالهاون دختر ده دوازده 
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  : پانک گفت 
  ونه بهش بگو قیمتش گر...  حالا سارا مهم شده؟ نکنه کسی میخواد بخرتش ؟؟چیه

  : جانسون با اخم جواب داد 
پول پرست ، دختره داره میمیره ، تو جاده پیداش کردم ، تمام بدنش یـخ زده بـود الان       

  تو درشکه منه
  :پانک لحظه اي سکوت کرد و گفت 

زنـه تـا    نیاوردیش اینجا ، اون حرومزاده مثل روباه خودشو به مـردن می   چرامرد ، خوب  
  واگرنه سگ  جونه  ....مردم دلشون به حالش بسوزه 

 اون دختر تا حالا زیر دست پانک ر اگ .جانسون با خودش فکر کرد پانک راست میگه       
   که هفت تا جون دارههحتما به این خاطر، دوام آورده 

  :جانسون گفت 
  ار میکنی ؟حالا چیک

  :پانک جواب داد 
  آدم بشهتا حسابی چرا نیاوردیش تا بندازمش طویله کار کنه 

و وقتی جانسون همه چیز رو  توضیح داد ، پانک بی علاقـه همـراه جانـسون بـه سـمت             
  درشکه حرکت کرد

***  
  :مرد آسیابان دنبال توله سگش میگشت و مرتب داد میزد 

   بنجی کدوم گوري هستی ؟
ه به اطراف نگاه میکرد احـساس کـرد پـشت یـک درخـت جنبنـده اي داره       همینطور ک 

 پس آروم و بی صدا به سمت درخت حرکـت کـرد و وقتـی بـه پـشت         .تکون میخوره 
. خیال خودش بنجی رو گرفت  لحظه بکن پرید به سمت دیگه و ی درخت رسید ناگها  
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شت به عقب پریـد   مرد آسیابان از وح.  پرید و جیغ بلندي کشیداز خوابسارا از ترس    
   : زدفریاد .و روي زمین افتاد 

   دختر تو اینجا چه غلطی میکنی؟ 
 زبونش نمی چرخید سطل خالی از آب رو بغل کـرد و سـرش رو     ترسدخترك که از    

  پایین گرفت 
  ،مرد آسیابان بلند شد و در حالی که گل و علف رو از پـشت شـلوارش پـاك میکـرد                 

  :گفت 
  ؟ خیلی خوب ، بنجی رو ندیدي

سارا که میدونـست بنجـی از مـرد آسـیابان بـدش میـاد هیچـی نگفـت و در حـالی کـه                    
  و نگاه میکرد فقط سرش رو تکون داد رهمچنان پایین 
داتفـایر کلـی سـگ اونجـا نگـه      نجا بود که صاحبش آقـاي  آتر از   پایین یآسیاب ده کم  

 سـارا  میداشت و به قول خودش میخواست از گندم و آرد مـردم ده محافظـت بـشه امـا           
  .درك نمیکرد چرا همیشه توله سگ ها از آقاي داتفایر فرار میکنن 

  "  مگه میشه یه سگ مثل گربه بی وفا باشه و از صاحبش فرار کنه"
 به هرحال میدونست جاي بنجی حداقل تا مدتی تو تخت اتاق خـودش راحتـه و خـانم       

ه سـگ هـا عجیـب     و ب ـ  سگ ها رو دوست داره ،  با سارا بدرفتاري کنه    پیرسون هرچه 
  .محبت میکنه

اره با سطل چـوبی تنهـا   وقتی سارا سرش روبالا گرفت مرد آسیابان رفته بود و سارا دوب         
اي قهـوه ایـش جـاري شـد و گونـه هاشـو بـه طـرز         ه بی اختیار اشک از چشم    .شده بود 

 که حس میکرد کسی داره صـورتش رو  د اونقدر گرم بودنش اشکها.عجیبی گرم کرد 
 واقعـا  ر انگـا اما .  ...لطیف می بوسه ، مثل بوسه هاي مادر گرم و مهربون و  داغبا لبهاي   
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و دیـد  راشو که پاك کرد صـورت زن آسـیابان      هکسی داشت سارا رو میبوسید ، چشم      
  که داره نگاش میکنه 

زن زیبایی بود و گاه گـاهی سـارا رو بـا خـودش بـه آسـیاب         ،  زن آسیابان به نام کلارا      
 اجـازه ایـن    معمولاک چون پان ، اما نه خیلی   .با بنجی بازي کنه      و   سرگرم بشه  میبرد تا 

 در د و بـه هـم قـول داده بودن ـ    کار رو نمیداد و بخاطر همین هم از کلارا پول میگرفت     
 به آقاي داتفایر حرفی نزنند ، کلارا بچه اي نداشت و به سارا علاقـه خاصـی            مورد پول 

 خـصوصا کـه از   ،ادرش تصور کنهاما دخترك نمیتونست کسی رو جاي م  . نشون میداد 
  . سال میگذشت یکمرگ مادرش فقط 

اي سـارا رو بـا دسـتمال     هکلارا به صورت سرد سارا نگاهی کرد و در حـالی کـه اشـک              
  :گفت  سفید گلدارش پاك میکرد 

   خسته شدي؟ سردته؟؟سارا داشتی میرفتی آب بیاري
  : سارا که بخودش میلرزید گفت 
   شما هم دنبال بنجی میگردي؟

  :کلارا در حالی که میخندید گفت 
  نه دنبال یه سگ دیگه ام 

  :سارا گفت 
   ، رفت...آقاي داتفایر الان اینجا بود

   :کلارا گفت
 و گـرم  م بیا بریم کلبه من تا اونجا یه چیزي بخوری  .، تو مهمتري    حالا دیگه مهم نیست   

  مبشی
 کـلارا  . ، پس جـوابی نـداد   میزنهشلاقش پانک تو طویله با انجام اینکارسارا میدونست   

  :تو چهره غمگین سارا خونده بود گفت هم که تردید رو 
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  .باشه من الان میرم یه سوپ گرم خوشمزه مخصوص سارا و کلارا میارم با هم بخوریم
. جاش بلند شـد و دسـت کـلارا رو گرفـت      از   خندید و     ، سارا تا حرف سوپ رو شنید     

 اون در مخـصوصا  .کـرد  پ عـوض نمـی  خه عاشق سوپ بود و هیچ غذایی رو با سـو      آ
  لحظه که احساس میکرد همه وجودش باید با سوپ پر بشه 

***  
 :پرسید  راه پانک دائم از جانسون میمسیر کل 

  مطمئنی سطل آب همراش بود ؟ 
  : بار آخر با عصبانیت گفت  ،جانسونم که جواب نمیداد

  !دختره داشت میمرد
  د  دختر اونجا نبودوقتی به درشکه رسیدن

  :پانک با عصبانیت گفت 
 بی عرضه میخواسته تو درشـکه  ه ، تنبلهه جانسون ، این حرومزاده مثل روبا    میبینی آقاي 

  ... بعد که فهمیده دنبال من اومدي از ترس رفته سمت رودخونه  ، بخوابه
   ساکت کرد پانک رو ي و تموم نکرده بود که صداي جیغ دختر رهنوز حرفش

  : جانسون داد زد 
  ي سارا بود؟ صدا

  :پانک جواب داد 
  یا صداي هر حیوونه دیگه

  : بعد گفت .جانسون با نگاهش به پانک میگفت که چقدر پستی 
حتما یه حیوون وحشی بهش حمله کرده و بعد به سمت صدا دوید ، پانک هم دنبالش          

  رفت
***  
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 ١٢١

ش لبخند میزد  کلارا دائم به صورت سارا نگاه میکرد و سارا هم به ،در راه کلبه داتفایر
و دور بدن سارا پیچیـد   ر وجود سارا دید شنل بافتنی خودشدرلرزش رو   کلارا    وقتی .

  :و گفت 
  خیلی بهت میادا مثل خانوما شدي

فکـر   اوقـات هـم    گـاهی .سارا فقط میخندید و به سوپ داغ و گرماي کلبه فکر میکرد  
ا میدونـست ارزشـش رو    ام ـ.لبخند رو ازش میدزدیـد    ،  تنبیهی که بعد از اون باید میشد        

  نه هم نرسها چون بعید نبود با اون حال و روز تا رودخ.داره
 گرماي ملایمـی صـورتش رو نـوازش کـرد و      ،روي دخترك باز شدوقتی درب کلبه ب 
 بو میکشید و با خنده اي که به لب داشت از استنشاق  ،اشو بسته بودهدر حالی که چشم   

   . میبردعطر خوش سوپی که کلارا پخته بود  لذت
کلارا دست سارا رو گرفت و با مهربانی کنار آتش نـشوند و ازش خواسـت کـه گـرم              
بشه سارا هم خوشحال بود و با خودش فکر میکردکه اون فرشته که تو ابرها دیـده بـود      

اخمو هم خود پانک بـوده   باید همون کلارا باشه و سرما هم اژدها و حتما اون صورت    
  :همین افکار بود که کلارا ازش پرسید در  .که بعد میخواد بیاد سراغش 

 تو چرا مثل دختراي دیگه آواز نمیخونی؟ تا حالا ندیدم که آواز بخونی؟ نکنه            ؟...سارا
  بلد نیستی؟

  :دخترك با خجالت تو خودش جمع شد و گفت 
چرا خانوم بلدم ، اما یک سالی میشه که براي کـسی آواز نخونـدم ، آخـه خـانوم قـبلا                 

  میخوندم ؟واسه مامانم 
  اینو گفت و باز تو خودش فرو رفت  

  :پافشاري کرد   ،و خراب کرده رکلارا وقتی دید که کار
   میدونم صداي قشنگی داري ، شنیدم که صدات خوبه ،خوب حالا براي من بخون
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 ١٢٢

  :دخترك با تعجب پرسید 
دا  فقط شبها که تنها هستم خیلی آروم و بیـص ،  من واسه کسی نخوندم    ؟ از کی شنیدي  

  میخونم تا پانک دعوا نکنه
  :کلارا پاسخ داد 

 من وقتی میخوابم با فرشته ها حرف میزنم اونا بمن گفتن کـه خیلـی خوشـگل     ،  مزعزی
  میخونی

  : سارا تو دلش گفت 
  " خودشه ، کلارا باید همون فرشته باشه"

  :و شروع کرد به خوندن بهترین آوازش 
  مادر همیشه هست"

  که تشنه ایم وقتی گرسنه ایم وقتی 
   مادر همیشه هست وقتی که تب کرده ایم

  ه میکنیم ییا  گر
  مادر همیشه هست 

  حتی اگر نباشد 
  حتی اگر باد او را 

  به آسمان برده باشد
  مادر کنارم هست                 

  دستم را میگیرد
  پایم را میبوسد

  مرا در آغوش خود دخترم میخواند
  م در کبله با پدرحالا نشسته ای                 
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 ١٢٣

  میکشد دست نوازش بر سر ما 
  مادر

  مادر همیشه هست 
  حتی اگر نباشد

  حتی اگر باد او را 
  "به آسمان برده باشد

   آغوش گرم کلارا پیدا کرددرو سارا لحظه اي بعد خودش رو 
  

 .د و اطرف رو خوب دید زدند ایستادن ،دجانسون و پانک وقتی به محدوده صدا رسیدن 
  : گفت پانک آروم

  نه سطلی هست ، نه دختري
  : گفت جانسون که ریزبین تر بود

  لی بوده  و ،نیست
  :پانک 

  اینجا بوده؟
  :جانسون 

 جاي پاي کوچیک مال ساراست این دو تا جاي پا مال دو  ،پاي این درخت و نگاه کن
 امـا  ،  زمین خورده و بعد رفتـه سـمت جنگـل       ون انگار  یکیش .نفر دیگه هست که بالغن    

  . دیگه رفته به سمت مخالفره با یکیدخت
  ببینم پانک این دختره چرا کفش پاش نیست؟ مگه کلیسا بهش پوتین نداده 

  :پانک که من و من میکرد پاسخ داد 
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 خـسته  . براي همینم باید بیشتر تنبیـه بـشه  .حتما تو راه گمشون کرده ،  چرا کفش داشت    
  .ز بس پول دوختن پوتین براش دادمشدم ا

  :جانسون 
 تو راه خونه شما هـم کـه      . من وقتی تو جاده دیدمش کفش نداشت       !؟... مرد چی میگی 

  چیزي ندیدم
  :پانک 

 این دختر بعد از آتش سـوزي از  ؟خوب حتما یکی برشون داشته ، تازه چه فرقی میکنه 
 جـاي   ،و من بهـش دادم ، غـذا ، لبـاس     همه چیز  ، خونه باباش یه چوب خشکم نیاورد     

  و داري میبینی  ر دیگه که الان یکیشخواب و کلی دردسراي
  :جانسون با عصبانیت گفت 

 چـون   ،اي کلیـسا رو هـم فروختـی   ه ولی مطمئنم تو پوتین ،من دوست ندارم بحث کنم    
  یشه این دختر رو پا برهنه دیدممن هم

  :پانک با داد و هوار پاسخ داد 
که کار نمیکنه پیدا کردم ، این دختره ه پیش خودت چی فکر کردي ، من گنج تو خون 

 میتـونی  اگـه ناراحـت دختـري    ... سال فقط پوتین داده که اونم      کیاین  ، کلیسا هم تو     
  پولشو بدي و نگهش داري

  :جانسون 
 نـه اینکـه مثـل     ، ولی جاي دختـرم .سارا رو ازت میخریدم ،  زن داشتم    مطمئن باش اگر  

  برده از صبح تا شب ازش کار بکشم
  :پانک که دیگه جوابی نداشت گفت 
  م؟یخیلی خوب حالا از کدوم طرف بر

  جانسونم دنبال رد پاي سارا و کلارا راه افتاد
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***  
شینه ، سـارا هـم   ن ـوقتی کلارا سوپ رو سر میز آورد از سارا خواست که بیاد سـر میـز ب    

  :سرمست از عطر خوش سوپ پشت میز نشست و گفت 
  یکلارا شما خیلی مهربونی ، مثل فرشته هاي آسمون

  :د و گفت کلارا خندی
  تو هم مثل فرشته هاي روي زمین خوشگل و مهربونی

 انگار سرما در وجودش رخنه کـرده بـود و بـا    .اي دخترك هنوز داشت می لرزید هدست
هیچ آتشی بیرون نمی اومـد ، بـه سـختی قاشـق رو برداشـت و اولـین قاشـق سـوپ رو                    

 کــه از طــوريب...  لحظــه اي مکــث کــرد و بعــد قاشــق دوم ، ســوم و   ،هــورت کــشید
چشمهاش اشک جاري  و نفس کشیدن براش سخت شده بود ، سوپ خیلی خوشـمزه         

  بود 
  :صداي بلند گفت دهن پر و با 

     ، مخصوصا وقتی خوب پخته باشناي پخته توي سوپمهمن عاشق هویج
 پیش خودش خیلی خوشـحال بـود کـه دختـرك داره لـذت میبـره ، هرچنـد            هم کلارا

  کوتاه ولی غنیمت بود 
  :با خجالت گفت سارا 

  میشه یه کاسه دیگه از این سوپ بخورم
  :کلارا با صداي آروم و مهربون در حالی که لبخند به لب داشت جواب داد 

  من ازت درخواست میکنم یه کاسه دیگه بخوري واگرنه ناراحت میشم 
  .سارا هم با خوشحالی دو دستی کاسه رو تقدیم کلارا کرد 

***  
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 کـردن رد پاهـا دیگـه کـم کـم داشـتن مطمـئن میـشدن کـه              جانسون و پانک بـا دنبـال      
   .دخترك باید خونه آقاي داتفایر باشه

   : پانک با دسته تبرش به در کوبید و بلند داد زد ،دوقتی به درب کلبه داتفایر رسیدن
   بیا بیرون ، میدونم اونجایی ، قایم شدن فایده اي نداره 

  :چنگک بیرون اومد و گفت حرفش تموم نشده بود که خانوم داتفایر با 
  دنبال من میگردي ؟

  :پانک که حالا کمی عقبنشینی کرده بود گفت 
  اون دختره فراري اینجاست ؟

  :جانسون حرف پانک ودزدید و گفت 
 رو بـه  سـارا  اما کلیـسا    .و چقدر دوست دارید   رخانوم داتفایر ما میدونیم شما اون دختر        

  پیرسونها سپرده 
  :کلارا 

دیدیم ، کسی هم فرار نکرده ، اگه منظورتون ساراست من اون و کنـار     ما کسی رو ندز   
    یخ زده بوددرخت پیداش کردم در حالی که از سرما

  : گفت  کرد وجانسون سریع رو به پانک
 از درشـکه پیـاده   طـور  حالش بد بود ، فقط نمیدونم چ      راون دخت ،  نگفتم آقاي پیرسون    

    تا اینجا اومده و با اون وضعهشد
   :پانک

میخواسته تا رودخونه نره و خودشو پاي درخت به مـردن       م گفتم اون یه روباهه ،      ه من
  زده ، من میشناسمش
  :و برید و گفت رکلارا حرف پانک 
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و ببینیـد ، سـارا از رودخونـه    رنه آقاي پیرسـون ، شـما اشـتباه میکنیـد ، ایـن سـطل آب        
  آوردتش 

در حـالی کـه   و. بـود  کـلارا شـرمنده   و سارا که پشت کلارا قایم شده بود از این  لطف       
 بیرون اومد ، سطل آب رو برداشت و به سمت پانـک رفـت ، پانـک     ،سرش پایین بود  

  :بدجنس هم با ظاهري فریبنده گفت 
  نگرانت و اسیر خودت کردي ، به من حق بده که ر ببین چند نفر  ،خب دختر جون

 مـردن بایـد   یی کـه اه ـ، اون مـا پـدر و مـادر واقعـی تـو هـستیم             هر حـال دیگـه      به .باشم
  فراموششون کنی

  :بعد رو به کلارا کرد و با شیطنت گفت 
 ، حتما ایـن دختـر کلـی    و میزنم به حساب بعدیتون خانوم داتفایر     ربدهکاري امروزتون   

  سرگرمتون کرده 
  :و باز هم ادامه داد 

حتمـا تـا    .نه درست کرده و منتظرته اراه بیافت دختر ، حتما گرسنته ، خانوم خونه صبح         
  حالا کلی نگرانت شده

 فقـط سـرش    جانسون هم که از این همه فریبکاري و پستی پانک دهنش باز مونده بود         
  .ن میدادارو به حالت تاسف تک

 درشـکه  تـا در راه برگشت وقتی به درشکه آقاي جانسون رسیدند پانـک کمـک کـرد      
ارا رو فـشار و  پانک گردن س ـ.بیرون بیاد و بعد به سمت کلبه خودشون حرکت کردند       

نزدیـک  ر رو تکرار میکرد و ناسـزا میگفـت ،   به جلو هل داد و در طول راه دائم این کا 
   :صحبت کردن  پانک شروع کرد به دکلبه که رسیدن

 همیشه بهت گفتم که اینقدر احمق نباشـی ، امـا اونقـدر احمقـی کـه حتـی              ، ببین دختر 
گو هم شـدي ، ببیـنم ایـن سـطل        دروغ تمعنی این جمله رو هم نمیفهمی ، کنار حماقت        
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آب رو واقعا تو آوردي ، اصلا جریان سرما و یخ زدنت چـی بـود ؟ ایـن کـلاراي دزد          
  میخواست تو رو چند ساعت مجانی داشته باشه؟ 

  : سارا گفت 
   دروغ هم گفته باشم تاارباب من که اصلا حرفی نزدم 

  :پانک
  ر میکنن؟میدونم ، اما مگه کشیش بهت نگفته با دروغگوها چیکا

  : سارا 
  نه ارباب اصلا کشیش با من صحبت نکرده

  :پانک 
  و پاي بسته آتیش میزنن و میپزن  با دست  تو جهنمدروغگوها رو

  : سارا 
  ؟حتی اگه کسی که دروغ گفته باشه یه فرشته باشه که بخواد کسی رو نجات بده

  : پانک 
 از وسط با اره نـصفش میکـنن ،    بالهاشو میچینن ، بعدلاگر فرشته باشه خیلی بدتره ، او    

  ...آخرشم کبابش میکنن
  :سارا که از ترس داشت میمرد گفت 

  ...خوب من که دروغ نگفتم اما 
  :پانک ادامه داد 

و نجات  ر تو میتونی با اعتراف هم خودت ، کسی جاي تو دروغ گفته باشهرخوب ، اگ
   هم اون رو  ،بدي
  :سارا 

  یعنی باید برم پیش کشیش
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  :پانک 
  ه لازم نیست ، چون تو هنوز بچه اي کافیه به سرپرستت بگین

  :سارا هم بخاطر نجات کلارا از آتیش جهنم شروع کرد به توضیح ماجرا 
سطل آب هم خانوم کلارا از ذخیره خودشون پر کردن ، تازه به مـن سـوپ دادن     ....... 

  ...کلی محبت ... بخورم 
با یه لگد محکم به باسن دخترك صداشو هنوز حرفهاي سارا تموم نشده بود که پانک         

  برید
  :پانک 

هم خونـه  ي ، شب و صبح د تو خونه من غذا میخور  مدتاي حرومزاده ، پس این همه       
 کلارا باید پول اجـاره تـو رو بـده ، هـر دوتـون میـرین               داتفایر غذاي مفصل میخوري ،    

و  رتري ، غـذا انه و شام نمیخـو  ساعت دیرتر میخوابی و صبحدوجهنم ، از این به بعد     
  جایی بخور که تا بحال میخوردي 

  :سارا با گریه والتماس گفت 
بـاقی مواقـع   ، فقـط همـین یـک بـار بـی اجـازه بـود        ،  باور کنید راسـت مـیگم        ، ارباب

  خودتون منو به کلارا اجاره میدادین 
پانک با عصبانیت با دسته تبر کوبید تو صورت سارا و اینجا بود کـه سـارا نقـش زمـین             

  .شد
راز کشیده بود، پانک با لگد بـه  دن نمیخورد و همینطور با صورت روي زمین         اسارا تک 

  پهلوي سارا کوبید و ازش خواست که خودش رو لوس نکنه 
  دختره بی مصرف خودتو لوس نکن که فایده اي نداره  -
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و برداشـت و بـا   ر کمـی ترسـیده بـود ، سـطل آب          کـه   پانک .اما سارا تکون نمیخورد     
ش رو روي سر سارا ریخت ، بعد از لحظه اي سکوت سارا با چند تـا سـرفه         تردید نصف 

  و بلند کرد رعمیق سرش 
ده بود یه لحظه بخودش اومد و براي اینکه نشون بده اصلا نپانک که مات و مبهوت مو     

 شروع کرد به کتک زدن سارا ، بعد تو طویله سارا رو خم کرد و ، ز این قضیه نترسیدها
 شروع کرد به تنبیه گاریش با شلاق وبه یکی از نرده هاي آخور بست دستاشو با طناب 

دون  بـدون هـیچ احـساس شـفقتی  و اصـلا ب ـ     ،سارا از کمر تا باسن ، بدون هیچ رحمی   
    . موجودي بنام انسانهاینکه یادش باشه طرف مقابلش 

 بهـوش اومـد و احـساس    کـم کـم   ساعت بعد سارا که از شدت درد بیهوش بود ،          یک
   از خون جمع شده خته هاییلشت کمرش کرد پ

 درد بدي رو پشتش احساس کرد ، اصلا نمیدونست اما نی بده ابه خودش تک  سعی کرد   
 بعد  ... خالی شده بود انگار همه بار دنیا روي دوشش       تو این مدت بهش چی گذشته ،      

  غریبـه ي خانم پیرسـون بـا مـرد    ، اون حالت منتظر مونددر هم  یکی دو ساعت  از اینکه   
اي سارا رو باز کـرد و خـانم   همرد دست خانم با سر به مرد اشاره کرد و     .وارد طویله شد    
  :پیرسون گفت 

   گمشو برو تو اتاقت واگرنه میگم پانک خدمتت برسه  ،عزیزم
 پانک رو دید کـه  .شد   وارد کلبه و از کنار مرد و خانم گذشتسارا با آه و ناله فراوان 

م از پله ها بالا رفت و امیـدوار بـود کـه    ا آر،زیان میگه مست روي میز دراز کشیده و ه      
 بـا   امـا از بنجـی خبـري نبـود ،     ،م بگیرهالااقل بنجی اونجا باشه تا شاید کمی باهاش آر      

 پـس همونجـا روي تخـت    خودش فکر کرد حتما بنجی هم گرفتار آقاي داتفایر شـده،       
  . داد پوشالیش به شکم دراز کشید و به ناله کردن و گریستن ادامه

  :بعد از مدتی استراحت دوباره صداي پانک بلند شد 
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  کجایی حرومزاده ، بیا برو کف طویله رو تمیز کن 
سارا به سرعت از پله ها پایین رفت ، گرچه بدنش پر از درد و خستگی بود ولـی تـوان            
تحمل تنبیه بدنی رو دیگه نداشت و نمیخواست دوباره کلی کتک بخوره ، پس سـریع          

  ه کرددو آما ر خودشبراي کار
  :پانک هم که اینطوري دید گفت 

 این کار و باید صبح انجام میدادي ، پس زودتر تمومش کن  ، هاي دختره سگ جونآ
  تا کار بعدي رو بهت بدم ، غروب هم یادت باشه بري آب بیاري 

  : سارا 
  چشم ارباب

 تنبیـه میـشد و    چـون اکثـرا اونجـا   .کار تو طویله سخت تر از جاهاي دیگـه مزرعـه بـود       
حالش رو بهم  طویله هم که ف می آورد ، تمیز کردن ک همیشه خاطرات بد رو بیادش  

   .چاره اي نداشت  هیچه با این هماما.میزد
اون روز همینطور که کف طویله رو تمیز میکرد متوجه قطرات خون تازه کـف طویلـه        

   :شد و با خودش گفت
  " حتما باز یکی از دامها خونریزي داره"

 .و تمـوم کـرد  ر بنابراین اهمیت نداد و بسختی و با درد پشتی که داشت بالاخره کارش  
پانک کار بعدي که تمیز کردن کف آشپزخونه بود رو بهش سپرد امـا اونجـا بـود کـه              

د و اینطـور بـود کـه    وحشت کرد ، دوباره همون لکه هاي خون رو کف آشپزخونه دی ـ  
  : براش خیلی عجیب بود خودش رو چک کرد و دید خونریزي داره اما

  آخه الان که وقتش نیست-
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دخترك سراسیمه کارش  ونجا درد داشت و هم اینکه دامنش خونی شده بود ،  ااما هم 
روي پوشـالها  کـشیده شـده   پارچـه  و رها کرد و به طبقه بالا رفت و با وحشت دید کـه    

  :کید خونیه ، و اونجا بود که بدنش سست شد ، روي دو زانو نشست و بقضش تر
  ...یا من چقدر بدبخت آفریده شدم اخد

   :اونقدر اندوهگین بود که درد پشتش رو فراموش کرده بود ، با خودش گفت
 شاید اشـتباه میکـنم ، غـروب وقتـی بـراي آوردن آب رفـتم از کـلارا میپرسـم ، اون                  "

   "مهربونه حتما کمکم میکنه
وع کرد به تمیـز کـردن کـف    ایین و شربعد از اینکه جلوي خونریزي رو گرفت دوید پ     

 ، به همـراه کـوهی از انـدوه در دل       اما ترس و شک    .آشپزخونه تا صداي پانک در نیاد     
  استوار بودسارا 

***  
بالاخره غروب شد و سارا با عجله سطل چوبی رو برداشت و به سمت رودخانـه راهـی       

 بـه مـادرش    دخترك اینبار نه. هوا همچنان سرد و ابري بود و باد شدیدي می وزید     .شد
 بـا اینکـه ابرهـا هـر لحظـه شـکلی        . خـواب دیـده بـود      درکر میکرد و نه به مردي کـه         ف

در چهره دخترك میشد هـراس       .بخودشون میگرفتن سارا حتی بهشون نگاه هم نمیکرد       
م سـوراخ  اروي کـد و  ر براش فـرق نمیکـرد کـه پاهـاش         هو نفرت رو با هم دید و دیگ       

ه رسید مسیرش رو بسمت آسیاب و کلبـه داتفـایر       ذاره و این بار به اولین درخت ک       گمی
  .تغییر داد

وقتی به درب کلبه رسید میتونست صداي گریه کلارا رو بشنوه ، سراسیمه بدون اینکـه         
 بـا بـاز شـدن درب    . پشت میز چوبی در حال گریستن بودکلارا در بزنه وارد کلبه شد ،   

سـطل چـوبی رو بـا خـودش      کلارا سرش رو بالا گرفت و با تعجب سارا رو که          ، کلبه
  .حمل میکرد نگاه کرد
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  : د ، دستاي کلارا رو گرفت و پرسیدسارا به سمت کلارا دوید و جلوي پاهاش زانو ز
  فرشته من چرا گریه میکنید؟

  : از سارا پرسید کلارا که سعی میکرد اشکهاشو پاك کنه
  ت که بهت بدم پانک بیاد تو کلبه آبی نیسا چیکار میکنی ؟ اینبار اگرساراتو اینج

  و اینجا بود که دخترك هم سرش رو روي زانوهاي کلارا گذاشت و گریه کرد 
  : کشید و گفت کلارا با تعجب سارا رو به آغوش
  عزیزم ، چی شده؟ اتفاقی افتاده ؟

  و سارا همه چیز رو براي کلارا از تنبیهی که شده بود تعریف کرد 
 روي بـدن لاغـر و ظریـف    وي شـلاق ر کلارا هم لباس دخترك رو بالا زد و وقتی جـا      

  :دخترك دید گفت 
  یا عیسی مسیح ، این پانک چقدر پسته

و بسرعت شروع کرد به درست کردن پماد گیاهی که از بومی هاي جنگل یـاد گرفتـه           
  بود

   :سارا که پشتش رو به سمت آتیش گرفته بود پرسید
   کلارا ؟ میشه بپرسم شما چرا گریه میکنی ؟

ام و بـا صـداي    آرر حالی که به روبـروش نگـاه میکـرد         الا گرفت و د   کلارا سرش رو ب   
  : گفت ضعیف

   بنجی مرده
  :دخترك از جاش پرید و فریاد زد 

  ؟...بنجی
  : کلارا گفت 
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 توله مورد علاقت دیگه زنده نیست ، پـشت کلبـه در حـالی کـه خـونریزي              .آره عزیزم 
  داشت پیداش کردم 

   :پرسیدسارا با ناراحتی 
  بهش حمله کرده یا کسی با تیر زده؟چرا ؟ گرگ 

  :کلارا در حالی که صداش میلرزید گفت 
نه ، خونریزیش فرق داشت ، فقط یه حیوون میـشناسم کـه بـه حیوونـاي دیگـه تجـاوز                 

  ... میکنه 
  و دوباره شروع کرد به گریه کردن 

  :سارا که مات مونده بود و دیگه فرق گریه و خنده رو نمیدونست زیر لب گفت 
 و بـا شـرم دسـتمال خـونی رو بـه      . من هم فقط همین نبود ، یه چیز دیگه هم هـست  مال

 مطمئن شد با از قضیه کلارا مثل دیوونه ها به سمت سارا پرید و بعد از اینکه  . کلارا داد 
   : میزدفریادگریه 

  ... پانک کثیف ، لئونارد کثیف ، حیووناي پست ، 
  : سارا گفت ا گریه زاري بهبعد ب

، فقط تفاوت اینجاسـت کـه بنجـی    ي شما تجاوز شده ، یه سرنوشت مشترك         به هر دو  
  مرده

  : ادامه داد و 
و تـرك میکـردم ، دارم از اینجـا میـرم ، ایـن پمـاد رو پـشتت              رنارد  لئو سارا من داشتم    

  میمالم و میرم
  :سارا تا این حرف و شنید به دست و پاي کلارا افتاد 

 غیر از شما ندارم ، قول میدم دختر  رو من کسی   برید من چی کار کنم ؟      اگر شما خانم  
  ...قول میدم بی اجازه نیام ...  هم در این مورد صحبت نمیکنم یخوبی باشم ، با کس
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  :و کلارا ایستاد و آروم گفت 
دختر براي تو هم فکري دارم ، تنها راه براي اینکه خلاص بشی اینه که بمیري ، باید تو       

  .رودخونه غرق بشی
 : آب دهانش رو قورت داد و گفت ، بودالی که چشماش از حدقه در اومده    حسارا در   
  بمیرم ؟

***  
 کـه رازش  میترسـید ایـن   پشت میز نشـسته بـود از    که پانکو تاریک میشد  هوا کم کم  

 روي تخت رو سوزونده بود و تصمیم داشـت اگـر سـارا اومـد          ، پارچه  برملا شده باشه  
بعـد از   ... دیر شـده باشـه  داشت و میترسید تا حالا کمتر تنبیهش کنه ، اما آروم و قرار ن       

یـدوار بـود کـه سـارا     مکلی کلنجار با خودش تصمیم گرفت فردا دنبال سارا بگـرده و ا          
  نمونه  و اثري از تجاوز روي بدنش باقی بشهطعمه گرگ 

 .صبح که شد هنوز خبري از سارا نشده بود ، بسرعت آماده شد و از کلبـه بیـرون اومـد         
از مزرعه دور نشده بود که آقاي جانسون و لئونـارد داتفـایر از دور صـداش    هنوز کمی  

   :دزدن
  هی پانک ، پانک ، کجا میري کارت داریم 

   . بدون هیچ جوابی فقط ایستاد ، کار کنهپانک که از ترس نمیدونست چه
  : بلند گفت د ،مدنآبعد از اینکه جانسون و لئونارد جلو 

   اینها بخاطر دشمنی اون زن با منهمن همه چیز و انکار میکنم ،
  :جانسون با تعجب پرسید 

  معلومه چت شده ؟ بازم شب زیاده روي کردي؟
  : پاسخ داد  ،پانک که تازه فهمیده بود قضیه از قرار دیگه است

  ... مرد تو خوب منو شناختی 
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  :لئونارد شروع به صحبت کرد 
  میکنم اون منو ترك کرده باشه  من نمیتونم کلارا رو پیدا کنم ، فکر  ،آقاي پانک

  :پانک باتعجب پرسید 
  ؟فکر میکنی ترکت کرده ؟ از کجا این فکر احمقانه به سرت زده 

  :لئونارد 
  نیست ، صبح که به خونه برگشتم نبود 

  : پانک گفت 
   حتما قبل از تو بیرون رفته 

  : لئونارد 
  ...آخه ، نه 
  :جانسون 

آقـاي پیرسـون و مـن هـر دو بـه تـو شـک          ، کردنـت این لحن صحبت    با  ،  ببین لئونارد   
 یه وقت جسد کلارا پیدا بـشه ممکنـه    ر و کجا بودي ؟ میدونی اگر      ، اصلا شب   میکنیم

  دارت بزنن
  پانک آب دهانشو قورت میداد

  :لئونارد 
  من تمام شب تو آسیاب کار میکردم 

  :جانسون ادامه داد 
ی ، من قضاوت نمیکنم ولی شما ، اینطوري خیلی راحت محکوم میش   شاهد داري    حتما

  انگار داري چیزي رو از ما پنهان میکنی
 با شرم فراوان نامه اي که کلارا براش گذاشـته بـود رو    وقتی دید چاره اي نداره   لئونارد

  به جانسون داد 
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 لئوناردو داتفایر ، "

  "...روزو ببخش ، منم تو رو میبخشم ، اما نمیتونم با مردي که هر  رمن
  : زد ریادفجانسون 

  !!!مرد اینجا نوشته تو به سگها تجاوز میکنی 
  !!!بخاطر همین تو رو ترك کرده

  : همه چیز کرد ر انکالئونارد که خیس عرق بود شروع به
   همیشه توهم تجاوز من به سگها تو ذهنش باعث دعوامون میشد.زن من دیوونه است

  :پانک که دیگه نمیتونست تحمل کنه گفت 
 ، دارم میـرم دنبـالش   م مـشکلی دارم ، سـارا از دیـشب خونـه نیومـده     ه ـ بسه دیگه ، من 

  بگردم
  : خطور میکرد فکرایی به ذهنش ،جانسون دهنش باز موند 

  "نکنه کلارا سارا رو دزدیه باشه" 
  :پانک بلند گفت 

من میگم کلارا سارا رو دزدیده و بعد این نامه تـوهین آمیـز رو بـر علیـه آقـاي داتفـایر             
  تکش نوشتهمحترم و زحم
  : صحبتهاي پانک رو گرفت و گفت يجانسون جلو

 الان باید بریم مسیري که سارا رفته رو جـستجو       ،قضاوت نکنید ، همه چیز معلوم میشه        
  نه آب بیارهوکنیم و حدس میزنم طبق معمول رفته رودخ

  .نه حرکت کرداپانک به نشانه تایید هیچ حرفی نزد و به سمت رودخ
 رد پاي مشخصی پیدا نبود و فقط قسمتهایی   ، ن شدیدي باریده بود   نجا که شب بارا   آاز  

   .جاي پاهایی نا مشخص به چشم میخورد، از زمین که عمیقا گل شده بودند 
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 و هیچ اثري از سـارا حتـی در منـزل داتفـایر پیـدا      دنه رو گشتناسه مرد تمام مسیر رودخ 
 تازودتر چیزي پیدا کنه شاید  پانک سریع تر دوید تا     دنه رسیدن اوقتی به رودخ  . نکردند

 رو دیـد زد  و  انه ایـستاد و مـسیرش  مدرکی رو حذف کنه ، کنار رودخ،  دیداگر لازم   
  :ناگهان فریاد زد 

  سطلم ، سطل من اونجاست 
  سه مرد به سمت سطل چوبی دویدند

  :پانک گفت 
  یعنی چه اتفاقی افتاده ؟

  .د حرفی نزنهو آقاي داتفایر که هنوز خجالت زده بود ترجیح میدا
  :جانسون پاسخ داد 

 ده و از اونجـایی کـه سـطل روي زمـین رهـا شـده      نه افتـا ا توي رودخكبنظر میاد دختر 
  ...حدث میزنم 

  :پانک با عصبانیت داد زد 
  چه حدثی میزنی؟

  :جانسون 
   به سرش زده و خودکشی کردهكحدث میزنم دختر

  :پانک در حالی که نفس راحتی میکشید گفت 
  مطمئنی ؟

  : انسون گفت ج
   ناراحت نشدي بنظر میرسه اصلا

  :  گفتدر حالی که  صورتش رو جمع کرده بود و  دماغش رو بالا میکشید همپانک 
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م بود ، اما همیشه دوست داشت پیش پـدر   ونم ناراحت نباشم ، اون مثل دختر      چطور میت 
  و مادرش باشه حالا به آرزوش رسیده

 کنـار سـطل    ؛ر جانسون رو بخودش جلـب کـرد    نظ مساله اي  که   دتو همین حرفها بودن   
  گل نرم وجـود داشـت   ي نبود اما کمی دورتر درقسمتی کهزمین سخت بود و هیچ اثر    

 ، امـا بـا ایـن    درد پاي یک فرد بالغ و یک بچه دیده میـشد کـه بـه سـمت جـاده میرفتن ـ       
  . سارا پوتین به پا داشت وتفاوت که اینبار رد پاي کودك لخت نبود

   :پانک صدا زد
  جانسون چیزي شده 

و جانسون در حالی که ردپاها رو پاك میکرد و  لبخند عجیبی به لب داشت پاسـخ داد      
:  

  هیچی ، فقط مطمئنم که دختره حالا دیگه راحت شده
  : پانک گفت 

   ؟پس همه چیز تموم شد
  :جانسون گفت 

  من میرم به کشیش خبر بدم
  :شاکیانه گفت  لئونارد

  پس کلارا چی؟
  :واب داد جانسون ج

آقاي داتفایر ، شما یه نامه داري کـه همـسرت ترکـت کـرده ، بهتـره دنبـالش رو زیـاد                 
 شما هم سعی کـن آروم  ،نگیري ، ما در مورد نامه تا اونجایی که ممکنه حرفی نمیزنیم    

  و از این بدتر نکنیرباشی که کار 
  .و سه مرد به سمت کلیسا حرکت کردند 
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***  
و   دخترکی که پـوتین بـه پـا داشـت از دهکـده دور میـشدند       جوان با  یدورتر ها هم زن   

  .بازهم سرنوشت بازي خودش رو شروع کرده بود
***  

کلبه پیرسونها اولـین خونـه   راول جاده دهکده طبق معمول آرام بود ، و دیگ    سالها بعد ،    
دهکده نبود و چند کلبه جدیـد منـزل پیرسـونها رو احاطـه کـرده بـود ،کالـسکه اي در          

ده ایستاد و دختري هجده ساله همرا با زنـی چهـل سـاله از کالـسکه پیـاده         ورودي دهک 
شدند  ، دست در دست هم در حالی که به آرامی با هم راه میرفتند و صحبت میکردند      

وقتـی  مول از دهکده همسایه وارد میـشد و  ، از پشت سر درشکه آقاي جانسون طبق مع      
گار سالهاست اونجا ایستاده ، خانمهـا هـم   به خانمها رسید ایستاد ، و طوري ایستاد که ان      

  .ایستادند و با لبخند از جانسون پذیرایی کردند 
  :جانسون فریاد زد 

  خودتونید ؟... خانم کلارا ، 
  : سارا هم فریاد زد 

  آقاي جانسون 
  :کلارا جواب داد 

  بله خودم هستم ، آقاي جانسون و از دیدنتون بی نهایت خوشحالم 
  : سارا گفت 

  جانسون حتما تعجب کردید آقاي 
  : جانسون در حالی که زانوهاش سست شده بود گفت 

   زیاد هم تعجب نکردم ، اما انتظار نداشتم یه روزي اینجا برگردید ،نه دخترم
  : و شروع کرد به تعریف کردن ماجرا 
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از همون لحظه که رد پاها رو دیدم مطمئن شدم سارا زنده است و همـراه شماسـت ،     ... 
ا رو هم کاملا از سارا جدا کردم ، البته ره همه گفتم شما مردید و جریان خانوم کلااما ب

 درو  ر در مـورد اینکـه خـانوم کـلارا هـم خـودش            د ، بعضی از مـردم حرفهـایی میزدن ـ      
  .سارا و شما هر دو زنده ایدجز من حدث نمیزد که  ولی کسی .نه غرق کردنارودخ

منطقه عبور میکنم روزي نیست یـاد اون صـبح   باور کن هر وقت از این    ،  ساراي عزیزم   
دم نیافتم و همیشه دعا میکردم و خوشـحال بـودم   ر جاده پیدا ک   دروحشتناك که تو رو     

حالا چـی باعـث شـده کـه بـه ایـن سـرزمین نفـرین شـده          ببینم  . که به آسایش رسیدي   
  برگردید ؟

  :کلارا به آرامی گفت 
ین سـالها همیـشه میگفـت دوسـت دارم بـه      آقاي جانسون ، سارا برام خیلی عزیزه ، تو ا       

ولی حالا .  آرامگاه مادر و پدرم سر بزنم ، اما میترسیدم که اینجا بیام و همه چیز لو بره         
و سارا به کلیسا میریم و فردا بر میگردیم    که بزرگ شده هیچ خطري وجود نداره ، من        

  .به شهر
  :جانسون 

ي همـسایه نامـه اي هـست کـه بایـد      دارم میـرم پـیش کـشیش ، از روسـتا    اتفاقا من هـم    
   ، میتونم شما رو تا اونجا ببرمبدستش برسونم

در راه مردم ده با تعجب و شـک و شـگفتی بـه    . و با هم به سمت کلیسا حرکت کردند    
 ، وقتـی بـه کلیـسا    د و در گوش هـم پـچ پـچ میکردن ـ    دخانوم کلارا و سارا خیره میشدن     

  :پرسید  جانسون خانومها رو پیاده کرد و  ،درسیدن
  شما پیش کشیش نمی آیید ؟

  :کلارا که دوست داشت این قضیه هنوز پنهان بمونه گفت 
  بهتره همه چیز همونطور که هست باقی بمونه

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 ١٤٢

  :جانسون هم گفت 
  پس من هم با شما وارد قبرستون میشم و بعد کشیش رو ملاقات میکنم

  : سارا گفت  ،وقتی وارد شدند
  زیاد شده ، چقدر اینجا شلوغ شده  چقدر تعداد قبرها  ، خداي من

جانسون هم سرش رو تکون داد و سارا رو به سـمت مـزار والـدینش راهنمـایی کـرد ،                   
 بـین پـدر و مـادرش    وگلی که به دست داشت ردسته  نشست و  ، وقتی پاي مزار رسید   
  :قسمت کرد و گفت 

 دادي همیـشه  نطور که خودت یـادم ا هم ،  شما همیشه هستید ، مادر      ، مادر و پدر عزیزم   
 در قلب من هستی و خواهی بود ، و چند قطره اشک از چشمانش جاري شد و         ،هستی  

شروع کرد به درد و دل با خـانوادش ، براشـون از کـلارا گفـت و اینکـه چقـدر بهـش              
  ...محبت کرده و 

  : آقاي جانسون درخواستی از کلارا کرد  ،م شدابعد از اینکه مراسم تم
  ی رو بهتون بگم خانوم کلارا باید مطلب

  : کلارا پرسید 
  چه مطلبی 

  :جانسون گفت 
   ولی شما باید بدونید ، باید چیزي بهتون نشون بدم ،اولش شک داشتم 
  و کلارا قبول کرد 

  سارا و کلارا رو به آرامگاه دیگري برد که کمی پایینتر بود   ،جانسون
  :اي بلند خواند  نام مرده اون گور رو با صد ،وقتی کلارا بالاي مزار رسید

  !لئونارد داتفایر
  : زانو زد و با تعجب و ناراحتی گفت 
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   !!ن مردا جو.تر بود  لئونارد که از من کوچک
و ظاهرش نشون میداد که با اینکه لئونارد شوهر خوبی براش نبوده ولی خیلـی ناراحـت     

  و محزون شده
اگر رهاش کردم دیدم با اینکه قلبم رو آتیش زد ولی شوهرم بود ، دوستش داشتم و        -

  و نابود میکنه ، خدایا من تو زندگیش اضافی بودم رکه داره زندگیمون 
  ...و با این حرفها شروع کرد به گریه کردن 

  :سارا با محبت کلارا رو در آغوش گرفت و گفت 
 اما تو مقصر نبودي ، خودش باعث شد که رهاش  ، فرشته من ، براي هر دوتون متاسفم

  ی تحملش کرديکنی ، تو خیل
  :کلارا 

فکـر میکـردم   ... ن مـرگ بـشه   ای نبـودم جـو   اضو بخشیدم و ر   رآخه من قبل رفتنم اون      
  چطور مرد ؟لئونارد ، آقاي جانسون  .خوشبخت میشه

  :جانسون پاسخ داد 
خانوم کلارا ، لئونارد بعد از شما از ترس آبروریزي که به بار آورده بود به تنهایی یک       

 و همه جا سراغتون رو گرفت ، حتی بمن گفت که تو اون یـک          سال دنبال شما گشت   
  سال دست از اون کار شرم آور برداشته 

  :و برید و گفت  رکلارا حرفش
  پس شما هم نامه رو دیدید؟ 

  :جانسون 
، اما ما در موردش با کسی صحبت نکردیم تا اینکه      بله ، یعنی مجبور شد نشونمون بده        

...  
  : کلارا 
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  چرا مرد ؟تا اینکه چی ؟ 
تا اینکه یه روز زمستون شنیدیم یکی از سگها بدجوري گـازش گرفتـه ، سـعی کـردیم      

 هفته مرد ، این آخریها بدجوري دو بعد از دنجاتش بدیم ولی سگ مریض بود و لئونار   
 کـه حالـشو بـدتر میکـرد ، مـن از      دایی میزدن ـه ـافسرده بود ، مردم هم پشت سرش حرف 

   پانک در مورد اون نامه حرفی نزده باشهخودم مطمئنم ولی شک دارم که
  :کلارا زیر لب گفت 

  همه ما مقصریم 
  م شرمش می اومد هسارا خیلی دوست داشت چیزي بپرسه اما هم می ترسید و 

  :اما کلارا اون سوال رو از جانسون پرسید 
  راستی ، پانک بدجنس چی شد ؟

  :جانسون 
  قات دیوونه میشه  فقط کمی قاطی کرده و گاهی او.پانک زنده هست

  :بعد کمی مکث کرد و ادامه داد 
نها بود که وب سارا مرده ، هنوز این حادثه سر زدبعد از اینکه شما رفتید ، همه فکر کردن       

یک روز صبح معلوم شد همسر پانک سال هاست بـا مـردي رابطـه داره و در واقـع بـه                 
 و همـه پولهـاي   دکردن ـشوهرش خیانت میکرده ، خانوم پیرسون و اون مرد با هم فـرار        

ه همـه   ، پانک هم به حالت دیوونه به جون مردم ده افتـاده بـود و ب ـ         دپانک رو هم بردن   
بعـد از چنـد مـاه کـه     و  داشـت  جمعش کرد و مدتی نگهتهمت میزد ، کلیسا پانک رو      

 ، کـرده  ی  تنها زنـدگ  همه این سالها روحالش بهتر شد از اونجا بیرون آوردنش و حالا  
  طرفش رفت ، اخلاقش بدتر شدهزیاد نمیشه 

 و سـارا  دمرد غریبه وارد طویلـه شـدن  ه اي افتاد که خانوم پیرسون با یک        سارا یاد صحن  
  .حرفی نزداما در اون مورد . درو از اونجا بیرون انداختن
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نجا دور شدند آدرشکه از  بر  هر سه سوار ،بعد از اینکه جانسون با کشیش ملاقات کرد
  :ید ، جانسون در راه پرس

   ؟خوب خانم کلارا امشب رو کجا میگذرونید
  :کلارا گفت 

  جایی پیدا میکنیم
  :جانسون 

 ممکنـه کلـی ازتـون سـوال کـنن و          .هتره مردم شما رو از نزدیک نبینن      ب .بیایید کلبه من  
  . سراغتون نمیادی اما وقتی با من هستید کس، اذیت بشیدشما و دختر عزیزتون  

  :ون تشکر کرد و گفت کلارا هم از لطف آقاي جانس
  موافقم ، خیلی از خاطرات بهتره زیر خاك دفن بشه

 ، داون شب سارا ، جانسون و کلارا مثل یک خـانواده خوشـبخت بـا هـم شـام خوردن ـ           
 و در مورد اتفاقاتی که در این هشت سـال براشـون افتـاده     د و گریستن  دگفتند و خندیدن  
  : و جانسون اون شب اعتراف کرد دبود صحبت کردن

  دم دیگه اي شدمآ کل عمرم اینقدر به من خوش نگذشته بود ، احساس میکنم در
***  

 عزیـزش  ان ابتداي ده منتظر خانم ها بود و آقاي جانسون میهمان   اي  کالسکه  ، فردا صبح 
هنگام خداحافظی جانسون احساس دیگه اي داشت و انگار واقعا آدم     . رو بدرقه میکرد  

  : گفت خاصی داشتندي که گرماي  کلارا با لبخ.دیگه اي شده بود
  آقاي جانسون پس منتظر شما هستیم

  و جانسون هم با لبخندي پاسخ کلارا رو داد
کلارا سوار کالسکه شد و سارا قبل از اینکه سوار بشه رو به آقاي جانسون کرد و گفت 

:  
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گذاشـتید ، اونجـا مـن       درشـکه  تـوي آقاي جانسون عزیز ، ممنونم که اون صبح مـن و            
  و پیدا کردم  ر زندگیمفرشته

   :پاسخ دادجانسون هم با خوشحالی 
  و پیدا کردم  ردخترم ، مطمئنم من هم فرشته خودم

سکه با سرنشینان امیدوارش دور شد و اونها تا جـایی کـه میـشد بـراي هـم دسـت            لو کا 
  .ن دادنداتک

سـطل چـوبی رو بـسختی بـا خـودش       و مـرد سردتر بود   جاده از هوا هم،هوا سرد بود 
و پانک پیرسون کـه از  تر بود دجاده هم سر دسته سطل که از آهن بود از. حمل میکرد

  .اشو حس نمیکرد هکم کم دسترودخانه آب میاورد 
  پایان
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  لیلا و جین
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  پشت دیوار کسی نیست
   در بودپشت دیوار ، دیوار دیگریست که قبلا براي من                     
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روي تختی . م یم و میبینم که دوباره اینجا  وهمیشه فردا صبح بیدار میش    . دوباره صبح شد  
که تکراري نیست اما هر روز که فقط هـر روزه بایـد تکـرار بـشه و هرشـب کـه مـیگم          
کافیه از فردا دیگه من نیستم ، درست یعنی همین که فردا هم هـستم و فـردا کـه بیـدار                  

انگـار دوبـاره   . جا روي تخت بیدار میشوم و فقـط هتـل عـوض کـرده ام       میشوم باز همین  
دارم همان آدم چند دقیقه بعد میشوم که فقـط شـبها قبـل از خـواب خـوب اسـت و در        

  .حمام
پاکتش بـه زردي میزنـد ، رویـش نوشـته شـده      . از لاي در دوباره نامه اي بداخل افتاده       

ازهم یک حساب کاربري جدید بـراي      ب. متن نامه یک رمز نه رقمیست       .  "فرشته زرد "
یعنی همان فرشته زرد و رمز . به سایت که واردمیشوم ، ورود ، بعد نام کاربري. گوگل 

که به کسی مربوط نمیشود و اگر تا به حال کسی هم فهمیده باشد ، یا مرده یا اینکه من     
  :حالا در قسمت نامه هاي پیشنویس بروز میشوم . میمیرم

سرخ ، میشل بوکر ، شصت ساله ، صد و هفتاد و سه قد و و چه ها و کافه رستوران گل 
  .چه ها که باز هم به کسی مربوط نمیشود 

  . طبق معمول الان باید تلفن داخلی زنگ بخورد. ایمیل را پاك میکنم 
  تائید میکنی؟.  الو ، بروز شدي-
    تائید میکنم-

.  کروات خاکـستري بپوشـم  حال باید دوش بگیرم و کت و شلوار و کفشهاي مشکی با         
ده . وقت نیست . باید همیشه دوش بگیرم تا خوب باشم    . آب گرم چقدر خوبم میکند      

در حمـام  . خودم را خشک که میکنم آواز نمیخوانم    . دقیقه تا کافه گل سرخ راه است      
اما یـک بـار زنـی کـه قـبلش         . قبلش هم هیچوقت آواز نمیخواندم      . هم آواز نمیخوانم    

. حالا مهم نیـست  . ت دیشبش در اتاق بغل که خواب بودم آواز میخواندم زنده بود گف  
. اگر خوب بود که مرا براي خـدمات اسـتخدام نمیکردنـد            . آلیس نویسنده خوبی نبود     
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نمیدانـست در  . وقتی هم میمرد تا آخرین لحظه فکر میکرد  داریم به بیمارستان میـرویم        
من گاز میدادم اما این جزئـی از ماموریـت       سم داشت اثر میکرد و      . راه بی راهی هستیم   

... چقـدر ایـن زنهـا    . نبود و اولین بار و آخرین بـاري بـود کـه مـاموریتم یـک زن بـود           
  . آنقدر که همیشه باید ازآنها بترسیم و احترام بگذاریم . جذاب و مرموزند

تاده آسانسور افسرده بنظر میرسد ، من پشت همه ایستاده ام ، زنی که روبـروي مـن ایـس             
سگش را طوري بغل کرده است که انگار بعد از بیست سال دوست پسر قدیمی اش را        
دوباره پیدا کرده است و مردي که سمت راستم ایستاده دائم هواسش به دختریست که        
سمت چپ من و کمی جلوتر ایستاده بـا لبـاس و شـلوار مـارك دار و کیـف و کفـش                  

سـالها قبـل   . جـور خانمهـا میگوینـد ایمـو     به ایـن  . سفید و خط خطی و کلی فلز قیمتی    
 تـازه فهمیـدم کـه    "ایموچیـست؟ "مفهومش را نمیدانستم و بعد کـه در گوگـل نوشـتم      

درب آسانسور که باز شد ، آخـرین نفـري هـستم            . درونشان چقدر میتواند افسرده باشد    
که خارج میشوم و در لابی هتل کـه مجلـل هـست صـداي کفـش هـایم باعـث میـشود            

  را در  زنی که پشت یکی از میزهاي پذیرایی نشسته و لباس و کفشهاي        احساس جالبی 
خیابان شلوغ است ، میـدانم همیـشه تحـت       . چرم و پاشنه دار پوشیده است ، ایجاد کنم        

  .نظرم اما خب هنوز خوب سرویس میدهم و  زنده میمانم
ض بایـد عـو  .حالا که به کافه گل سرخ رسیده ام کم کم احساسم دارد عـوض میـشود    

جلوي درب کافه دو مرد تنومنـد ایـستاده انـد کـه       . حالا جدي هستم    . لازم بود   . میشد  
بوکر دلال بزرگ اسـلحه اسـت و بـه مـن مربـوط       . بنظر محافظان شخصی بوکر هستند      

مـن فقـط بایـد بـروم و     . نیست چه کاره است ، چه کار کرده و چه کار میخواهد بکند      
  .ن لحظه چه کار میخواهد بکند و من چهببینمش و مهم این است که بدانم درآ

 دو مرد به من اجازه ورود نمیدهند و بعد از اینکه مرا گشتند و هیچ پیدا کردند از آنجا        
. دورم کردند و من حال از خیابانی که کمی از کافه فاصـله دارد ، کافـه را دور میـزنم           
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  و حـال کـه   در بهترین حالت یک ساعت و در بدترین حالت نیم ساعت فرصـت دارم         
به پشت کافه رسیده ام ، میبینم  روبروي درب پشتی که طبق نقشه به آشپزخانه راه دارد 

سـیگاري  . ، مردي با تیپ همان دو مرد محافظ ایـستاده و عینـک دودي بـه چـشم دارد          
 خـودم رو بـه    ،گوشه لب گذاشته ام  ، موبایلم را بیرون آورده ام و انگار که نمـیفهمم            

مرد محافظ به سمت من حرکـت میکنـد و چـون داخـل     . له رسانده ام   کنار صندوق زبا  
مرد به من رسیده و میخواهد چیـزي بگویـد    . هندزفري چیزي نگفته ، کارم ساده است        

که سیگار از گوشه لب من به کف زمین می افتد و مـن بـا حرکتـی سـریع گـردن مـرد          
کسی کـه ندیـد؟  عینـک ،    . جوان را میشکنم و او را به داخل صندوق زباله می اندازم           

. جالب است ، دستکش او هم مثـل مـن سـیاه اسـت    .کروات و هندزفري را بر داشته ام      
وارد آشپزخانه که میشوم به کت و شلوار مـشکی ، عینـک دودي و        . تنهایش میگذارم   

هندزفري درگوشم نگاه میکننـد و بـا خـود میگوینـد لابـد ایـن هـم یکـی از محافظـان                  
بـه آرامـی ازآشـپزخانه بیـرون میـروم و از بخـش          .  کر اسـت      قلچماق و کلـه خـره بـو       

غیر از مشتریان ویژه آنروز ، بـوکر  . مخصوص  به بوکر و همراهانش نگاهی می اندازم     
به همراه شش محافظ دیگر درگوشه اي از کافه نشسته و روبـرویش مـرد دیگـري کـه              

میل وارد اتاقـک    پس طبق نقشه ای   . وارد دستشویی که میشوم کسی نیست     . نمیشناسمش
. آخر شده ام و حالا از داخـل سـیفون سـلاح کمـري بـا خـشاب هفـت را  برداشـته ام               

اینجـا زیـر   . بوکر بتازگی مشکل تکرر پیدا کرده است که هنوز درمـان نـشده            . منتظرم  
فردا صبح که از  کدام فردا؟ "عشق راهیست براي فردا": سیفون که من نشسته ام نوشته   

  . م یا فردا صبح که از خواب بیدار نمیشویمخواب بیدار میشوی
سنسور صـداي پاکـت پـی سـی ،     . نه ، انگار دو نفر هستند  . کسی وارد دستشویی شده     

بوکر با عجله وارد . صداي بوکر را تشخیص میدهد و نفر دوم هم محافظ شخصی اش           
را یکی از اتاقکها شده است و محافظ در حال کنترل اتاقکهاست و من صدا خفـه کـن       
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چاره اي نداشتم ، اتاقک آخر را کـه بـاز کـرد شـلیک        . روي لوله هفت تیر میچرخانم      
به . اما اجازه ندادم روي زمین بیافتد.  دیوار پاشیده يکردم و حالا مغزش غرق خون رو

بـوکر کـه شـک    . سرعت در آغوش گرفتمش و به آرامی کف دستشویی خوابانـدمش  
  : روي مغزش گذاشته ام و به او میگویم  کرده بود بیرون آمده و من هفت تیر را

  شما هم مثل من فکر کنید. هیچوقت دوست ندارم  شصت و یک ساله بشوم 
  . و گلوله دوم را در سر او خالی کرده ام

*** 
لابی هتـل  . باید از کافه رستوران دور بشوم و به هتل بروم که از آنجا هم خواهم رفت              

اما آسانسوردر طبقه هفتم می ایستد و زنی با . مخلوت است و در آسانسور هم تنها هست     
به .  موي صاف و تمیز و چشمان درشت و قهوه اي دارد    . لباس قرمز رنگ وارد میشود      

من نگاه میکند و کیف کوچک و مشکی رنگی را تحـویلم  میدهـد و در طبقـه هـشتم                
و کـارت را  من در طبقه سیزدهم که آخر است روبروي اتـاقم ایـستاده ام      . پیاده میشود   

کیف را باز کرده ام . میدانم که در خطرم   . درب باز نمیشود    . وارد میکنم تا وارد شوم      
و کارت جدیدي که در کیف است برداشته ام که براي اتاق سمت راست اتاق خـودم           

پـنج  . وارد میشوم و مستقیم سراغ پنجره میروم تا خودم را به اتـاق اولـم برسـانم         . است  
ی مانده و من امروز خودم تبدیل به هدف شده ام و اگر نکشم بـه زودي  گلوله برایم باق 

مرد روي مبل نشسته و سلاحش را به سمت در گرفتـه اسـت و اگـر      . کشته خواهم شد    
. در باز میشد به همان روشی که محافظ را در دستشوي خلاص کـردم ، کـشته میـشدم        

. تا به حال حتما مـرده بـودم  این باید از طرف رغیب باشد چون اگر از طرف رئیس بود    
. چون کد کارت ورود عوض نمیشد و درب بـاز شـده بـود و مـرد شـلیک کـرده بـود                    

مثل روحی که بی صداست ، آرام اما بسختی از پنجـره اتـاق وارد           . خونریزي کافیست   
شده ام و الان سیم را دور گردن مرد پیچانـده ام کـه دارد تقـلا میکنـد ؛  مـرا نکـش و             

اما نه ، فقط دارد به زندگی فکـر میکنـد   . ی اندیشد که احمق بوده است  شاید همزمان م  
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. راحت شـد  . پیش از این هیچگاه اینقدر به مرگ و زندگی فکر نکرده بود          .  و مرگ   
آرام روي مبل خواباندمش و جیبهایش را گشتم که چون حرفه اي بود سر نخـی بـاقی                

اره ویـژه ارسـال کـرده ام و حـالا     از طریق موبایل کد شرایط ویژه را بـه شـم       .نگذاشت  
  . برنامه جدید محل اسکان را دریافت کرده ام 
*** 

دردسر نزدیک است که به نیویورك خوانـده  شـده   . دارم با ماشینم به نیویورك میروم    
قانون حرفه .  درراه  هستم که کنار جاده زنی برایم دست تکان میدهد ؛ سوارم کن       . ام  

صد متر کـه بجلـو رفتـه بـودم     . خواهم قوانین را عوض کنم   اي میگوید سوار نکن اما می     
حـالا  . پشیمان شده ام و دنده عقب دارم به سمت زنی بر میگردم که دسـت تکـان داد                

  :زن سوار شده است و صحبت میکند 
    ، تاجرم من لیلا هستم-
   عرب هستی ؟-
  پدرم اهل نیویورك.  نه مادرم ایرانیه -
   کنار جاده چی کار میکردي؟-
 دیشب تنها از مهمانی می اومدم که سه مرد جلوي ماشینم رو گرفتن و با اسلحه همـه      -

چیزم رو دزدیدن بعد من رو به جایی بردن که دور بود و در اونجا بهم تجاوز کـردن و       
 ..  
   خب شانس آوردي که ولت کردن-
   ممنون که سوارم کردید -
  ...تی داشتیمعلومه شب سخ.  خب ظاهرت داد نمیزنه تاجر باشی-
   اما دروغ نمیگم از کل وسایلم ،کارت شناساییه شرکتم باقی مونده-

  ...روي کارتش نوشته شده بود لیلا کارولین ، رئیس هیت مدیره 
   پلیس خبر کردي ؟ -
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  نه ، تازه به کنار جاده رسیده بودم که سوار شدم -
لـیلا بـا اشـتها     . در رسـتورانی توقـف کـرده ایـم تـا چیـزي بخـوریم             . لیلا گرسنه است    

زنـان  . به او نگاه میکنم ؛  ظاهرش بیـشتر آسیایـست تـا آمریکـایی    .  میخورد و من آرام  
  . اما چیزي وجود ندارد که مرا جذب کند . آسیایی به شکل عجیبی جذبه دارند

  :لیلا به عقب برمیگردد و آرام رو به من میگوید . سه مرد وارد رستوران شده اند 
میتونی بدون اینکه منو بینن پلـیس  . مسلح هستن . یی که منو دزدیدن     همونا. خودشونن  

  . رو خبر کنی 
  :میگویم 

  .پلیس لازم نیست . آرام باش
  :میگوید 

مـن لـپ تـاپم رو لازم دارم ، تـازه نمیـدونم      . اما ممکنه کسی دیگه رو بـدزدن و اینکـه     
  .زیر صندلی کلی مدارك مهم داشتم . ماشینم رو کجا گذاشتن 

  : اره میگویم دوب
  .همه چیز رو حل میکنم . پلیس لازم نیست 

چون گیر کـرده اسـت و بـا یـک حرکـت      . چهره لیلا نگران است اما حرفی ندارد بزند      
از بوفه بـراي لـیلا کلاهـی میخـرم و حـالا روي      . اشتباه ممکن است هر دو کشته شویم    

اتفـاقی افتـاد تکـان    سرش گذاشته ام و تا پـایین چـشم پـایین کـشیده ام و گفتـه ام هـر                
  .نمیخوري 

یکی از مردان وارد دستشویی شده  و من در دستـشویی کنـارش        .  الان وقت خوبیست    
وجود سلاح گرمی که  حدس میـزن مگنـوم اسـت را    . ایستاده ام و دستهایم را میشویم   

. مگنوم زود کار آدم را میسازد اما سنگین و کنـد اسـت           . زیر کاپشن جین حس میکنم    
 میروم و پشت مرد که رسیدم توالتوانمود میکنم تکرر ادرار دارم به سمت      طوري که   

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 ١٥٥

اشتباه میکردم مگنوم نبود ، ایگل بود که بنظر   . برگشته ام و مرد را خلع سلاح کرده ام          
. باید تا کسی وارد نشده کار را تمـام کـنم       . مرد جلویم زانو زده     . من کارساز تر است     

. گویـد در ماشـین زن اسـت و ماشـین هـم لـو میدهـد            مکان لـپ تـاپ را  میپرسـم ، می          
تهدیدش میکنم که اگر دروغ گفتـه باشـد بـه آدرسـش کـه در کـیفش پیـدا کـرده ام                   

الان بیهوش کف توالت خوابیده است ، زنـده  . خواهم رفت و کسی زنده نخواهد ماند   
 از از دستشویی خـارج میـشوم و بعـد   . است ، با ایگل به جایی کوبیدم که بیهوش شود        

دوستشان دیر . رستوران خارج شدیم و دو مرد را دیدیم که به سمت دستشویی میرفتند  
  .وقتی بهوش می آمد حتما به سراغمان می آمدند . کرده بود 

***  
لکسوس کروکی جلوي کلبه خرابـه اي در جـاده فرعـی پـارك       . مرد راست گفته بود     

داري پـول رفتـه بـود و البتـه     شده بود و لپ تاپ و مدارك داخل ماشین بود و فقط مق ـ    
 لکـسوس را   هشـمار . تجاوزي که صورت گرفته بود هیچگاه از ذهن زن پـاك نمیـشد              

. گل مالاندم و آدرس و کارت مرد را به لیلا دادم تا بعد در نیویورك به پلـیس بدهـد             
ندم و الان روي باداشتم بیشتر توضیح میدادم که روي لیلا پریدم و او را روي زمین خوا    

. ســه مــرد آمــده بودنــد و شــلیک میکردنــد . هــستم و دهــانش را محکــم گرفتــه ام او 
همانطور که دستم روي دهان زن بود او را به داخل کلبه کشاندم و سه مرد هنوز گمان        

ایگل سه گلوله بیشتر نداشت و براي من هـم  . میکردند ما پشت ماشین دراز کشیده ایم        
ت گلوله داشتیم و سه مرد مقابـل مـا بودنـد کـه        پنج گلوله باقی مانده بود و در کل هش        

یکی از آنها یوزي دارد و مرتب به در و دیوار شلیک میکند و ماشـین مـن کـه جلـوي              
کف کلبـه  . این کلبه درب پشتی ندارد . لکسوس پارك شده سوراخ و پنچر شده است 

درب کـوچکی بـود کـه بـاز کـرده ام و لــیلا را در چـالی کـه بنظـر انبـار کوچکیــست          
مـردان متوجـه   . ایگل در دست راست من است و کلبه از جـاده فاصـله دارد   . یگذارم  م

یکی از آنهـا  . شلیک هایشان فایده ندارد . حضور ما در کلبه شدند و محاصره شده ایم  
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یکـی کـشته و   . درب را با لگ میشکند و همزمان دیگري از پنجره به داخل   می آیـد             
آخرین گلوله ایگـل را بـراي   .  مجروح فریاد میکشد آنکه از پنجره می آمد بیرون کلبه      

مردي که بیـرون  . مرد سوم نگه میدارم اما مرد سوم با ماشین خودشان فرار کرده است              
پنجره افتاده بـود دیگـر داد نمیزنـد و کـارش تمـام شـده اسـت کـه همـان مـرد داخـل                     

  .دستشویی بود
 دیـدم کـه دور میـشد و مطمـئن      ماشین کوپه تیره رنگی را که میدانم مراقب من بوده ،      

را بـردارد ، بنـابراین احتمـال اینکـه زن از سـمت            بودم نتوانسته اسـت شـماره لکـسوس       
اما من گند زده بودم و چون دیگـر ارزشـی نداشـتم  از       . سازمان در خطر باشد کم بود       

فردا صبح تمامی اطلاعاتم بدست پلـیس بعنـوان قاتـل فـراري و زنجیـره اي اخیـر قـرار            
میتوانستم ماننـد یـک  حرفـه    . راهی وجود داشت .  و مهره اي بی ارزش بودم        میگرفت

ماشین خودم . اي لیلا را بکشم و صحنه درگیري بین یک زن و سه مرد را طراحی کنم   
را در دریاچه اي که در همین نزدیکیست سر به نیـست کـنم و بـراي شـرکت و رئـیس         

الان لیلا را از چال بیرون  .  که داشتم    براي همه اینها دو ساعت کافی بود      . توضیح دهم   
لیلا انگشت بـه دهـان مانـده اسـت و کمـی هـم         . آورده ام و خودم را کاملا لو داده ام          

موهـاي بلنـد و سـیاهی    . یعنی در حال رفتن اسـت  . میرود . به او میگویم برود   . ترسیده  
یـوزي را  . راه که میرود انگار میدرخشد و صـداش دلنـشین اسـت    .دارد و پوست سبزه    

برداشته ام و میخواهم از فاصله گلوله اي در کمرش خالی کـنم کـه بـر میگـردد و مـی          
  :گوید 

با این سازمانی که گفتی حتما براي من هم گـرون      . می دونم نباید به پلیس چیزي بگم        
  اما تو چی کار میکنی ؟ . تموم میشه

ش بـه شـکل   یهـا ش شیطانی وگرما بخـش بودنـد و نـوك مو        یش غنچه  و چشمها    یلبها
  :گفتم . جذابی از بغل با گونه هاش برخورد میکرد 
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تعقیبـت میکـنن و   . بـه سـمت جـاده اصـلی نـرو      . من بلدم چطور مشکلم رو حـل کـنم    
اگر ماشین کوپه مشکی دیدي مسیرت رو عوض کـن و بخـاطر   . هویتت مشخص میشه   

  . خودت در این باره با کسی صحبت نکن
  :یک قدم جلو آمد و گفت 

  .هر حال هرکی هستی و هر کاري که کردي ازت ممنونمدر 
کـارم  . گذاشتم که بره و الان دارم دور شدنش رو نگاه میکـنم      . و از کلبه بیرون رفت      

در کلبه نشسته ام و منتظر مردانـی هـستم     . حالا شد .بالاخره یک روز تمام میشد      . تمامه  
 تمام نکنند ، مردي قاتل ، فراري به هر حال اگر اینها یا پلیس کارم را. که خواهند آمد   

و بدون پول نقد و با داشتن کارتهاي اعتباري و حسابهاي بانکی مسدود ، هرچقدر هـم            
میخواسـتم قـانون را   . که دوره دیده و حرفه اي باشد نمیتواند مدت زیـادي زنـده بمانـد       

  . عوض کنم اما انگار قانون مرا عوض کرده است
***  

اجـساد  . نمیدانم چـرا هنـوز زنـده ام     .  روشن نکرده ام     شب سرد است و در کلبه آتش      
الان که نزدیک صبح است . آزارم میدهند از اینجا دورشان کرده ام و  نمیتوانم بخوابم  

حـال هـم کـه    . یک دقیقه هم نخوابیده ام ودائم به زنی که رفت فکر میکـردم و میکـنم   
م را عـوض کـرده ام و   لاستیک ماشـین . ساعت هفت صبح است از کبله بیرون می آیم      

دارم از کلبه دور میشوم و دائم به این فکر میکنم که چرا کسی نمی آید؟ هنوز به جاده   
حـال توقـف کـرده ام و دارم وانـت را     . اصلی نرسیده ام که وانت مـرد سـوم را میبیـنم        

مـی  . وارسی میکنم ، جسد مـرد را میبیـنم کـه گلولـه اي از روبـرو بـه مغـزش خـورده                 
اشین برگردم که متوجه ماشین دیگري میشوم که بسرعت به سمت من مـی           خواهم به م  

همان کروکی مشکی رنگ که تعقیبم میکرد ، حالا به سرعت مرگ به سمتم می    . آید  
از دیروز خیلی علاقمند شـده ام کـه بمیـرم و    . نمیخواهم عکس العملی نشان دهم   . آید

که در آسانسور لباس قرمز داشـت بـه   الان ماشین کنارم ایستاده و لوله هفت تیر را زنی          
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. بـه مـن میگویـد سـوار شـو      . منتظـر ایـستاده ام   . سمت من گرفته و آماده شلیک است  
  :سوار شده ام و کلی سوال دارم که خودش جواب میدهد 

من حدود یک ساله که مسئول کنتـرل و      . انتظار چنین کار احمقانه اي رو ازت نداشتم         
اما امروز بهم ثابت کـردي کـه   . کامل. یکردم میشناسمت فکر م. حفاظت از شما هستم    

اون . چرا خودت رو بـه خطـر انـداختی   . میدونی که تا حالا باید میمردي. اینطور نیست   
  . زن کی بود؟ تو که خانواده اي نداري

ادامـه  . منتظرم تا به جاي جـالبتري مثـل شـلیک گلولـه بـه مغـزم برسـد       . جواب نمیدهم  
  :میدهد 

.  زنده اي بخاطر اینه که اون سه نفر مردن و من هنوز به سازمان خبـر نـدادم          اگر تا حالا  
بنظرم تو کاملی و البته تا دیروز کـه مثـل آماتورهـا         . نمیدونم چرا ولی ازت خوشم میاد     

اگر میکـشتیش شـاید میـشد     . رفتار کردي و اشتباه بعدیت اینه که گذاشتی اون زن بره            
  . کاري کرد 

  :گفتم .  هنوز زنده هست و هویتش فاش نشده خوشحال بودم که لیلا
اون زن توجیه شده و بخاطر جون خودش هم که شده هـیچ        . نترسید ، سازمان در امانه      

  .ماشه رو بکش. شما فقط کارت رو انجام بده . حرفی نمیزنه 
و حالا زن قرمز پوش زیبا ، هفت تیر را روي شقیقه من گذاشته و زنی که دیروز فرشته       

بـه زیبـاترین   لبخند میزنم و چشمهام را میبندم و    . بود امروز فرشته مرگ است     نجات من 
زنی که دیروز رفت در تمـام عمـرم کـه    .  دیدم فکر میکنم  چیزي که در کل زندگی ام     

تیر را پایین می آورد ت زن هف. الان به پایان خواهد رسید زیباترین احساسم بوده است   
  :و در کیف میگذارد و میگوید 

. کاري ندارم چـرا ایـن کـار رو انجـام دادي    . لین و آخرین لطفیه که بهت میکنم    این او 
سازمان از ایـن جریـان خبـر    . اما دفعه بعد لطفی وجود نداره      . میگذارم به پاي خستگی     
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نداره ، پلیس هم متوجه نمیشه و فقط باید امیدوار باشـی کـه زن چیـزي نگـه کـه بعیـد             
  . ا صحنه جرم رو بسازیم الان دنبال من بیا ت. میدونم بگه 

احمق نیـستم ، متوجـه شـده ام کـه زن قرمـز پـوش       . حال دارم بصورت زن نگاه میکنم  
بیرحمانه عاشق مرد قاتلی مثل من شده است و عشق باعث میشود مانند من قانون حرفـه       

  . اي را زیر پا بگذارد 
ته ایـم و صـحنه   ماشین من در جاي دوري در بیابان پنهان شد و با وانت مرد کـه برگـش               

سازي براي پلیس را انجام داده ایم دیگر ساعت یازده شده است و پیاده ، خـارج و بـه             
زن چند بار با یکی از مسئولان صـحبت    . موازات جاده به سمت ماشین زن در حرکتیم         

ماموریــت و دربــاره عملیــات . کــرده اســت کــه چــرا مــن هنــوز در نیویــورك نیــستم  
  . قط گفته است بزودينیویورك پرسیده ام و او ف

میـدانم نـام واقعـیش را بـه     . ماشین در آفتاب گرم شده است و زن کولر را روشن کرده 
  :من نخواهد گفت ، اما پرسیدم و او گفت 

  منو جین صدا کن 
چند خیابان به هتل مانده پیاده شده ام و به سمت هتـل حرکـت کـرده ام و الان کـه بـه         

.  به رستوران بروم و مانند لیلا بـا اشـتها غـذا بخـورم    هتل رسیده ام گرسنه ام و میخواهم   
یعنی بـیش از حـد   . خوردم و حالا یک قانون دیگر که بیشتر شخصی است شکانده ام            

در آسانسور تنها هستم و هنوز هفت تیـرم  . معده ام را سنگین کرده ام که خوب نیست         
من بـه هتـل رسـیده و در    میدانم جین کمی زودتر از . که پنج تیر دارد را با خودم دارم         

یکی از همین اتاقها دارد صداي مرا گوش میدهد و نگران رفتار احمقانه جدیدي از من    
خوابم می آید اما . اگر لیلا حرفی زده باشد سازمان هر دوي ما را خواهد کشت         . است  

خـب بعـد از غـذایی سـنگین نمیتـوانم دوش          . ولی دراز میکـشم     . بیشتر دوشم می آید     
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امـا از دیـروز اینطـور سـست و     . شاید دارم براي اینکار پیر میشوم . نبل شده ام  ت. بگیرم  
  .شاید واقعا عاشقی افسرده شده باشم. بیحالم 

***  
ایمـیلم را بررسـی میکـنم و میبیـنم     . غروب است کـه پاکـت پـی سـی علامـت میدهـد         

.  اسـت  دارم ایمیل را میخوانم اما در جـا خـشکم زده  . اطلاعات جدید وارد شده است   
زنـی کـه سـاعتها    . روبروي ایمیلی نشسته ام که هدف  را لیلا کـارولین معرفـی میکنـد                 

کنارم بود هدف ماموریت فردایم شده بود و من باید فردا او را در مراسم سخنرانی کـه       
. بمانسبت چهلمین سالگرد تاسـیس شـرکت پـدربزرگش برگـزار میـشد تـرور میکـردم         

  چرا؟ . اما اینبار تفاوت میکردهمیشه اهداف تنها اهداف بودند 
دوباره روبروي لپ . یخچال را باز میکنم ، بطري آب معدنی را بر میدارم و سر میکشم      

به قـسمت ابـزار کـه میـروم     . کنم ه تاپ می ایستم و دنبال راهی هستم تا خودم را توجی        
ر نقشه داخل ساختمان و سلاح جاسازي شده و آیتم هـاي ماننـد فیبـر ، قـرص و سـیانو             

چرا؟ من قـرار نبـود او را ببیـنم ، فقـط میخواسـتم در           . اعصابم را غیرقابل کنترل میکند      
  . خاطرم عاشق باشم

آب داغ اسـت  . الآن که زیر دوش نایستاده ام ، دراز کشیده ام و فقط به او فکر میکنم              
بی احساس نیستم فقط بدنم بی حـس اسـت و احـساس میکـنم      . و من بی حس شده ام       

از حمام بیرون آمده ام و اینجا ایستاده ام  زیر . ام بیرون بیایم دنیا تمام میشود   اگر از حم  
دنیـا بـی رحمـی    . خیال ندارد تمام شود و تمام شـوم . حوله و هنوز دنیا سر جایش است     

جالبیست که زندگی دارد و من که بی رحم بودم حالا دنبال کسی میگردم کـه بـه مـن       
چه لـیلا باشـد چـه      . فقط باید راحت بکشم   . ي من نیستند  اینها افکار حرفه ا   . رحم نکند   

چه زیبا باشد و چه زشت و من همانطور که بدنم بی حس بود بایـد وجـودي بـی        . جین
. یادم نمی آیـد  . هیچ وقت . تا پیش از این نیز چنین حسی نداشته ام . حس داشته باشم  

  .  دارم بیمار میشوم و دیوانه

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 ١٦١

خبـري  . وم و پـشت درب سـمت راسـت اتـاقم میایـستم            به آهستگی از اتاق خارج میش     
نمیشود پس بر میگردم و روبروي اتاق سمت چپ می ایستم که خبـري میـشود و حـال       

. جــین بــسرعت درب را بــاز کــرده اسـت و مــرا بــه اتــاق کــشانده اســت  . درون اتـاقم  
  :میگوید . شاکیست 

  .تو عقلت رو از دست دادي. تو عوض شدي 
 بـدلش را نمیدانـستم الان روي هـوا هـستم و حـال روي زمیـنم و       و با حرکتی سریع که 

  :میگوید . کلت روي مغزم هست 
  میخواي این ماموریت رو با هم تموم کنیم یا بتنهایی ادامه بدم ؟

جـوابش را  . اگر من نباشم به هر حال لیلا خواهد مرد و اگر من باشم لااقل فعـلا هـستم          
ه زنان اینطور عاشق شوند تا بحال نباید مـرد     اگر هم . جین چقدر خشن هست     . نمیدهم  

  .شاید باید آنقدر خشن عاشق شوم که معشوقه خود را بکشم. سالمی در خیابان میدیدم
 الان روي کاناپه اتاق جین نشسته ام و لیوان کوچـک آبجـویی در دسـت مـن اسـت و       

رج کـرد  جین روبروي من نشسته و با هفت تیر من بازي میکند و پنج گلولـه را کـه خـا       
دارم آدم دیگري میشوم و عاشـق خـشن نمیتوانـد درك    . هفت تیر را به من پس میدهد     

کند و لابد اگر بداند که من عاشق لیلا هـستم همـین الان هـر پـنج گلولـه را در حلقـم                 
ایستاده است که فقط دلبري کند اما جذبه را فراموش نمیکنـد و مـن کـه          . خالی میکند   

  .فرشته مرگ لیلا هستم . ه ام دیگر فرشته زرد نیستم عاشق دختري نیمه آسیایی شد
*** 

خـب بـروز   . دیشب تماس گرفتند و پرسیدند که بروز شده اي ، نمیدانستم چـه بگـویم     
گفتم بله و حال صبح شـده و سـاعت پـنج    . که شده بودم اما فکر میکنم از نوع سختش     

ت شش دیگـر آمـده باشـم    بعدازظهر باید رفته باشم و آنجا باشم و کشته باشم و تا ساع 
دیروز غروب بود که جین مرا به اتاقم برگرداند و دوباره شب ساعت یازده بـود      . بیرون

که خودش نمیدانست چرا به اتاقم آمد و تا صبح با من بود و حرفهایی زد که تا به حال  
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نـشد و رفتـه اسـت و    . دوست داشتم حرفهایی بزنم که تا به حـال نـزده ام         . نشنیده بودم 
  :ت رفتن به من میگوید وق

  اما این شغل تعهدش جان ماست. نمیخوام برات اتفاقی بی افته . من دوستت دارم 
برایم پدر . اول که آمدم پدر و مادر نداشتم      . یادم نمی آید تعهدي اینشکلی داده باشم        

بعد که بزرگتـر شـدم بـه    . و مادري درست کردند و به مدرسه فرستادند که خاص بود          
خیلـی  . همیـشه کچـل بـودیم   . ن و دانشکده اي فرستادند که آن هم خاص بـود     دبیرستا

سال بعد که مـامور ویـژه سـازمان    . علاقمند بودم تا موهاي فشن داشته باشم که نداشتم       
یـادم نمـی آیـد بـراي     . دنبال خـشونت مـی رفـتم   . شدم فراموش کردم که فشن چیست    

ورزش . اشـتم حـال دارم  کسی احـساس خـرج کـرده باشـم و تـصوري از عـشق کـه ند        
بـراي صـبحانه بـه تخـم مـرغ      . صبحگاهی نکرده ام که اگر سازمان بداند تنبیهم میکنـد    

پرونـده اي خـراب و   . نگاه کرده ام و آمده ام که اگر سـازمان بدانـد بـاز تنبیـه میـشوم            
شم و به قول جین به لطف جین زنده ام اچه فرقی میکند ، من تا الان باید مرده ب   . آلوده  

 چقدر خوب است کسی در سازمان عاشـق آدم باشـد تـا اشـتباهاتش را پـاك کنـد و            .
 م اتمـام زنـدگی  چون عاشقی من هم مثل . خیلی بد است که نمی توانم عاشق او باشم          

اینجا که نشسته ام در اتـاقم ، پـرده هـا    . ویژه است و باید تا ساعت شش کشته باشمش         
ست و الان پاکـت پـی سـی دارد بیـب بیـب      کنار و پنجره باز است که این هم خلاف ا  

اهمیتـی نـدارد ،   . میکندکه چند کد امنیتی براي تکمیل آیـتم هـا دریافـت کـرده اسـت            
همه اینها به خود مـن ربـط دارد نـه     . همیشه کارم را خارج از این آیتم ها انجام میدهم           

در ایـن  . میـسوزد  . م بد جوري داغ میشود     ناز جایم که بلند میشوم پشت گرد      .  آیتم ها 
مواقع میدانم که باید بد جوري روي زمین بیـافتیم تـا کـسی کـه بـا تفنـگ دوربـین دار           

سازمان حق داشت نباید پرده ها کنار و پنجره . شلیک کرده است فکر کند ما مرده ایم 
روي زمین خوابیده ام و میدانم مامور قاتل به سمت اتـاق خواهـد آمـد چـون     . باز باشد   
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سـوراخی  .  اي که به اشتباه به گردنم خورده کار مرا ساخته یا نه  شک میکند که گلوله   
خـارج از  . روي دیوار ایجاد شده است که به من میفهماند که تیرانداز چقـدر دیـد دارد   

میپرسـم  . دید خودم را به اتاق جین میرسانم اما جین دارد از پله ها بسرعت بالا می آید     
:  

  کار سازمانه ؟ تو خبر دادي؟ 
   :میگوید

  گفتم تا حالا حتما  مردي. وحشت کردم . نه ، الان خبرش رسید که لو رفتیم 
  :به او گفتم که چقدر شانس آوردم و او میگوید 

  . حتما خائن داریم . تا حالا نشده بود طی سه روز دو بار محل سکونت لو بره 
آرام . بیچاره داشت صحبت میکرد که دهانش را گرفتم و به دستشویی سـالن بـردمش           

به بیرون نگاه میکنم و دختري را که در آسانسور دیده بودم و بنظرم یک ایمو بود الان        
مـا  . یعنی چه که هم آنجا بود هم اینجا . خودش بود . دارد از جلوي اتاق من رد میشود     

  :و به جین میگویم که . تحت نظرش بودیم 
  رو نداشتیماینا آماتورن  اگر حرفه اي بودن این شلیک و تکرار مسخره 

  :جین گفت 
 در کـار نیـست بایـد خودمـون حلـش        ياز سازمان پیام رسید که محل سکونت جدیـد        

  کنیم
حرفـه اي هـا   . گفتم بله و میدانم که این قاتل آماتور براي اطمینان به اتاقم خواهد آمـد   

جین میخواسـت  . کارشان را میکنند و میروند اما آماتورها همیشه کار شک دار میکنند       
در . جین را به اتـاقش فرسـتادم و دختـر را گیـر آوردم      . ل دختر برود ، اجازه ندادم       دنبا

در باز میشود و اول لوله هفتیـري میبیـنم کـه صـدا خفـه      . اتاق خودم نشسته ام و منتظرم   
پسر جوانی که او هم یک ایمو است به داخل میپرد و حالا در آسمان اسـت    . کن دارد   
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.  را دور گردنش حلقـه کـرده ام و از او چیـزي نمیپرسـم         و الان که به زمین رسید سیم      
. نمیکشمش و کنار همکارش که همان دختر بـا لباسـهاي مـارك دار اسـت میبنـدمش             

حالا میفهمم مردي که در    . اما دخت وحشت کرده است    . پسر نمیترسد . باید بکشمشان   
اینها از بس . ته هتل قبلی کشته بودم به خاطر حرفه اي بودن نبود که سرنخی بجا نگذاش

به هر حال یادم باشد . بعد از مدتها دارم میخندم     . آماتور هستند سر نخی بجا نمیگذارند     
  .اینبار هر جا ایمو دیدم هواسم را بیشتر جمع کنم 

مـن هـم   .  بچه ها را همانجا زنده و اسیر میگذارم و به جین میگـویم بـه ماشـینش بـرود        
ین گفته ام که آنها مرده اند و به آنها هم گفتـه     به ج . پشت سرش سوار تاکسی شده ام       

هرچند لذت بخش است اما همین   . دائم دارم قانون شکنی میکنم      . ام که شما مرده اید      
  .دانستن عشق . کشتن عشق . عشق . کار باعث تمام این دردسرهاست 

***  
 دو آیدي کارت بدستمان رسیده است و من و جین جدا از هم و با هـم وارد شـده ایـم        

که مـن از فرصـت   . داریم پذیرایی میشویم. مرحله امنیتی را گذرانده ایم و پاك هستیم  
حالا هم فیبر دارم هم قرص و هم سیانور و پیستولی با  .استفاده کرده ام و مسلح شده ام        

پذیرایی دارد تمام میـشود و جـین   . دو گلوله و صدا خفه کن که براي روش دوم است  
فرصت تمـام  . م را به لیلا برسانم و نوشیدنیه مسموم تعارف کنم         منتظر است تا من خود    

 اما نـه بیـشتر   ن دارد مرا با عصبانیت نگاه میکندمیشود و به اتاق سخنرانی میرویم که جی   
سرم را بر میگردانم . لب خوانی که میدانم میگوید فلیکس     . اشاره میکند   . نگران است   

پـس سـازمان جـداً    .  با لبخند مرا نگاه میکند     و میبینم که فلیکس در گوشه اي نشسته و        
فلـیکس آنقـدر مـشهور و    . شک کرده است و با حضور فلیکس دارد مرا تهدید میکند  

سازمان او را هدر نمیدهد و . سریع است که حتی من هم نمیتوانم دست از پا خطا کنم          
قـط دو  فقط براي ماموریت هاي بکلی سري مستقیم وارد عمل میکند و مـیفهمم چـرا ف           
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حال که من اینجا   نشسته ام  اگر لیلا را بکـشم فلـیکس   .  گلوله در پیستول گذاشته اند    
  .و سازمان هر دو از من راضی خواهند بود 

یک نفـر دارد تعقیـبم   . از سالن خارج میشوم و به دستشویی میروم       . حالم خوش نیست    
اهـرو را کـه پیچیـدم حـال     پیچ ر. محافظان شک کرده اند . حالا دو نفر هستند     . میکند  

یکـی  . دستم پیچیده است و سه محافظ خوش هیکـل و خـشن مـرا در بنـد گرفتـه انـد                
  :میخواهد مرا بگردد که از دور صدایی زنی می آید که 

  خودت هستی ؟ از نگاهت حدس میزدم که بیایی
  : و رو به محافظی که دستم را پیچانده میگوید 

  .دهم چرا  دوست است اما نمی توانم توضیح ب
از آن روز هـم زیبـاتر شـده    . لیلا است که مرا نجات میدهد و حالا من باید او را بکشم   

جین کجـا  . بدادم برسید. دارم از دست میروم     . عاشقتر میشوم ، دارم ولو میشوم       . است  
  هستی ؟ فلیکس ؟ کسی نیست؟

 میکـنم کـه قـرار     به او یادآوري  . لیلا از من میخواهد که زمان سخنرانی کنارش بایستم          
  :بود من دیده نشوم و او میگوید 

مطمـئن بـاش   . حالا که اومدي مهم نیست . اگر قرار بود کشته بشی تا امروز شده بودي       
  تا با من هستی نه پلیس باهات کار داره و نه سازمانی

امــا . بیچـاره نمیدانـست تــاریخ مـصرفش از ســوي چنـد شــرکت وسـازمان تمــام شـده       
رتمند است و کافی بود  فقط به او توضیح بدهم تا بسیاري از مسائل      نمیدانستم چنین قد  

  . حل شود و فقط جین و تمام خوبی هایش فاش میشد و سازمان که او را حذف میکرد 
الان که کنار لیلا ایستاده ام و مانند محافظان شخـصی دارم همـه       . نمیدانم باید چه کرد     

 و جین دهانشان باز مانده کـه مـن چطـور    جا را دید میزنم لیلا صحبت میکند و فلیکس      
لیلا که صداي قـشنگی دارد همـه حـضار را بـه خـود جـذب             . اینقدر به هدف نزدیکم     
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. در مورد صلح صحبت میکند و حقـوق نـسل بعـد ، حیوانـات و گیاهـان               . کرده است   
لبهایش خوب تکان میخورد و چشمهایش اصلا مانند آن سـخنرانانی کـه قـبلا دیـده ام          

جـین و فلـیکس بـا نگاهـشان دارنـد مـرا تهدیـد و         . وزشت در کاسـه نمیچرخـد     بیهوده  
  . این مکافات عشق است که باید بدهیم. نمیدانم چه میشود . تحریک میکنند 
من به همراه دو . ه بدفترش بروم    رسیده است و لیلا از من میخواهد ک        سخنرانی به پایان  

نی که میپیچیم دست من به سمت در هر سال. محافظ شخصی اش به سمت دفتر میرویم  
در سالن بـزرگ کـه بـه سـمت آسانـسور میـرویم جـین و           . کسی نیست   . اسلحه میرود   

رستاخیز نزدیک . فلیکس را میبینم که هر  کدام از سمت دیگري به سمت ما می آیند              
. باید از عشقم دفاع کنم هرچند هر دو بمیـریم  . میگیرم . است و من باید تصمیم بگیرم   

جین هم بسرعت . س خودش را زمین میزند و کار یکی از محافظان را تمام میکند     فلیک
نفر دوم را میکشد و من که به فلیکس دو بار شلیک کرده ام پشت گلدان بـزرگ پنـاه            

نه سیانور به کـارم مـی   . گرفته است و دیگر گلوله اي ندارم تا در مغز کسی خالی کنم   
جین به مـا رسـیده اسـت و    . و من و لیلا در وسط آن    زمان ایستاده است    . آید و نه فیبر     

جین شلیک میکند . فلیکس را میبینم که بلند شده و هفت تیري که  به سمت من گرفته       
مـن و  . بر میگردم ، جین هم مـی افتـد      . فلیکس می افتد    . و بعد فلیکس شلیک می کند     
  .که صوت میکشدمی آیند و گوش من    که به سمت ما  لیلا که زنده ایم و محافظانی

زن قرمز پوشی که در آسانسور دیده بودم ، غـرق خـون اسـت و مـن آنقـدر از او دور                
توانستم مانند مردي که در دستشویی کشتم  بگیرمش که به زمین نیافتـد       نبودم که حتی    

  . که مرده است و من مانده ام و لیلا . و سر کوچکش به زمین نخورد و آرام بمیرد
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  :حشت زده را دور میکنند که می پرسد محافظان لیلاي و
  این زن کی بود ؟ 

  : میگویم 
   مکافات عشق

  
          پایان                                                                                                                                               
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